











وی دم ره 


افغا نستان دخلك د دمو کراتبك گکونددعر کزی کمیتی عموهی منشی اود اففا نستاند دهو کراتيك حور ات 


دانقلابی شمورا رئیس 


,کارمل دمیژان به۱۹نییه ماښام دا نقلاسی مورا په مقر کی دامریکا دتایم :جلى خبربال‌ستورب تالبوت و مانه او په بوه آزاده او 
بمائه فضا کی یی دده پو ښتنو ته‌خواب‌ودگي . 





دافغا نستان د خلك د هو و 5و ند 
کزی کمبتی دعمومی مندی اود افغانستان 
:مو کراتيك حمپوررت دانقلایی شورادرژهس 
: کارمل له خواد بلغاریا دکمو نست گوندد 
ازی کمیتی دعمومی منشی او دبلغاریا دخلکو 
سور بت د دولنی‌شورا درژمس تودورژیفکوف 
نامه دبلفاریا د دولت دجوریدو دیوزرودرگ 
ه یمی کالیژی له امله صوقبی ته بو پیفام 
بره شوی دی ۰ 

از طرف بېرك کارمل هنشی عمومی کمبته 
زی حزب دموکراتبك خلق افغانستان و 


مس ورای اقلا دلگ ام تې نکنه بهه‌داسست 


نستان و رئیس‌شورای‌انقلای توسط عبدالمحید 
سر بلند «عاون شورای وزیران روز خبانی 
غذا روز ۲۰ میژان طی محفلی در تالارسیما 


پامیر تعلیل شد ۰ 


متیر ازال فی تمرم کوت مر ازی 
حزب دموکراتيك خلق اففانستان و رئیس 
شورای انقلابی جمروری‌دمو کراتيك افغا نستان 
روز ۲۰ مزان تجلیل از هفتة مخصوص سره 


هماشت احت شعار «سر ه هباشت دشماو برای 
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يوه دهو کراتیکه فضا کی بی لهده سره په 
خیرو کی دده پوشتنو ته خواب وړګړه 
دبویل خبر له مخی دبپرنیو جارو وزير 
شاه محمد دوست هم دخیل کار په دفتر کی 
له اهر بکابی ژورنالست‌سره وکتل‌اودده بوشتئو 


ته بی‌خواب ورکر ۰ 


سلطا تعلی کستهند عضو بیروی سیاسی 


کوسته م کی کن دوک ایی خاد وای 


اول وزارت اهور خارحه آنکشورو 
حبیب نگل سفیر کسر و اعضای 


حممپو ری دەو کراتمك افا نسار 
استقبال شد ۰ 


دکتور اناهیتا راتب زاد عضو , 
کمیته مرکزی حزب دهوکرانيك خ 
وراسس سازمان دهو کراتمك زا 
دوز ۱۵ هیزان طی بانبة در کن 
در پراگث گفت: صلع و فط صل 


و تغییر ذاپذیر برای انکشاف ب 


مسا دا 


شاه ههد دوست وزبرامور خ 
دمو کراتيك افغانستان روز ۲۷ 
کنفرانس دطبوعاتی وسیعی که ر 
نگاران داخلی و خارحی در دفتر 
یافته بود بارتباط مسافرت اخ 
کشور های شرقومانه و هند و نز 
ششمین جلسه مجمع عمومی ملز 
توضیحات داد ۰ 

دافغا ستان دخلك دمو کر ا تم 
کمبیی دسیاسی ببرو غری او د 
دهو کراتبك حمپوریت دوزیراو 
ستطانعلی کشتمند » دبلفاریا ‏ 
دەر کزی کمیټی او دبلفاریا دخل 
دحکوعت په بلنه دیو گوندی او 
په «شری» دوست هیواد بلفاریا 


او دسمی سفر لیاره دمزان ٩‏ 
a‏ لاړ ۰ 


پوهنمل گلداد معاون شورای 
وزبر تحصبلات عالی و مسلکی 
ميزان در دفتر کارش ا هيات جه 
کراتبك آ؛مان ملاقات نموده و ر 


مورد علاقه صست تعول آورد ۰ 





شاد باش های ببرگ کارهل منشی عمومی 
۳ 2 هی کز 6 حزب دمو کراتيك خلسق افقا 
نستان و رئیس شورای انقلابی دوز ۲۲میزان 
طی میتنگی باشکوهی در چوك عمومی شیر 
جلال آپاد توسط عبدالمچید سر بلند معاون 
شورای وزیران و وزير اطلاعات و کلتود به 
هزاران نفر از عردم زحمتکش ولابت ننگرهار 
رسانیده شدکه‌ازطرف‌حضار باکف زدنبای‌همتد 


و احساسات وطنیرستانه استقیال گردید ۰ 


بوهندوی دو کتور فقیر محمد یعقوبی وزير 
تعلیم و تربیه در داس هیات جمپوری دمو 
كراتيك افغا نستان برای اشتراك درکنفرانس 
وزدای تعلیم و ثربیه که دد آینده قريب 
در بر لین دایر هىگردد دوز ۲۲ ميزان عازم 


جمپوری دمو كراتيك آلمان شد ۰ 


سومین پلینوم شورای مرکزی اتحادیه ها 
صنفی جمروری دمو کراتيك اففا نستان صبح 
دوز ۲۵4 ميزان در لیسه امانی دایر گردیده 
در آن تور احمد نور عضو بیروی سیاسی 
د منشی کمیته مرگزی حزب دمو کراتیشخلسق 
قفا نستان اشتراك ورهتمود های حسزب 


ر1 در جہت رشد و انکشاف فعالیت اعضای 


اتحادیه های صنفی توضیح نمود ۰ 


دکتور اناهیتا دا تبژاد عضو بیروی‌سیاسی 
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دافغانستان ددمو کراتيك حمپوریت دوزیرانو دشورا رئیس سلطان علی کشتمند کله جی 
دنځو او ماشو مالو لباره دتکنا لو ژی 3 مناسب ور کشاب له برخه والو غروسره خبری کوی 1 





دافغا نستان ددمو کراتیك حمپوریت دوزیرانو دشورا رئیس سلطان علی کشتمند دامر یکا دتایم 
دای حبر بال سره دور کی به حال . 






















نوعیروری وانساندوستی باشد نیز بمیان‌آهد.» 


ت 


ل 
ما تحت شعار جہانی 
اشت با شما و برای 
م خاص و شکوهمندی 


رگداشت سره میاشت 
به ارز بای والاو 
ر بت5 به جر 
او ن و همکاری و 
دعوت می نماید یکبار 
۰ کاری انسان با 
سی هانری دو نانت 
بان ما تداعی مي کند. 
نو عد و ست درسال 
هده حنگث خو نينو 
ر بنو «دراروب) که 
زاد نفر به خاطر هیچ 
دند شا لوده‌سلیب 
| ربخت. 
نت در بحبوحه چنگک 
, انساندو ستی خودرا 
: ای مردم دست از 
زیرا ما همه برادریم؛ 
پنای همین مفکوره 
9 آدم اعضای بکدبگر 


«باپیروزی انقلاب ثور و بخصوص مرحلهنوینو تکاملی‌آن ودرند.جة تحقق تحولات نبادی 
درعر صه های گو نا گون حدات اقتصادیء احتماعی‌وفر هنگی خامعه تمرادط وامکانات لازم سبرای 


تبدیل جمعیت افغانی سره میات بیك‌سازمان‌خبربه واقعی که هاف آن بیروزی عار 


سر کارهء‌ل 


پابشری صدمه‌میبیند دیگر اعضای‌آن 
یعنی همه انسانیا ی نو عد وست 
وباعاطفه جبان از آن متا ثر هی 
شوند و همه موسسات خير يه جبان 
به كمك آنہا می شتا بند و مصیبت 
رسیدگان و سانحه‌زده‌گان ودردمندان 
محتاج راکمك و یاری می رسانندو 
در غم ودرد و مصا یب شان خود را 
شريك می دانند . 

داشتن روحیه تعاون و همکا دی 
وعلاقمندی مردم‌مابه آرمانبا ی‌ستر گک 
نار بخی و ملی نیا کان ما 
است بلکه همحنان از جمله 
اخلاق و کلتور دینی مردم متدین و 
مسلمان ما بشمار میرود که مطابق 
به اساسات دين مقد س اسلام که: 
تعاون و همدردی » صلح ودوستی» 
برادری وبرابری رادر بین مسلمانان 
تاکید میدارد » به این خصا سل 
بزرگث انسا نی وفادار بوده و عملا 
آنرا مورد نطبیق قرارمیدهند جنانجه 
ببرد کار مل منشی عمومی کمیته 
مرکزی ح.د.خ.۱ »ورئیس شورا ی 
انقلابى ج.د. افغانستان طی پیام‌شان 


ر گداشت ار آ رمان ستر گت 
نوع د9 سی 


می داشد . » 

آری ! در کشور محبوب ما با 
آنکه جمعیت افغا نی سره میاشت 
ساللپافیل از پیروزی انقلاب‌نحانبخش 
تور پا به عرصه وجود نپاده بود 


, آنکوریکه لازم بود نتوانست وظابف 


محوله خویش را در امر دستگیر ی 
ازبینئوایان و مساعدت با مستمندان 
کشور و جہان انجام دهد زیرا در 
آن‌وقت بعنی در دوران سلطة لاله 
جبار نادری آنطوربکه همه جز 
کشور در خدمت اقلیت های ناجیزو 
مفت خوار حامعه قرار ,داشت سر هب 
مباشت نیز حبرا در خدمت آن ها 
کشانمده هد ونمام داشته‌ودارایی 
های مربوط به آن صرف عیا شی هاو 
خوش گذرانی های شزا ده‌گان و 

سابری واستگان دون صفت آن ها 
می گردید. ولی بعداز پیروزی‌انقلاب 
شکوهمند تور و بخصوص مرحسله 
نوين و تکاملی آن همچنانیکه همه 
دارایی های مادی و معئوی کشور به 
خلق زحمتکش مین ما تعلق گرفت 
سره مياشت این موسسه خير یه 
کشور به طور واقعی آن ابراز وحود 


دان 
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پرورشگاه وطن بادست آورد دی؟ 
مرحله وین و تکاملی انقلاب شکوهم 


9 4 # 


مه هه "مت 
۹ 


سی ودوهین سالگرد تاسبس چم 
دمو کراتبك آلمان . 


گردهم آیی های اختصاصی زوذ. 
ەز گرد 


INET AS RE IRS 
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دیدی سر نخستین دوره آی۔ مشر 
افغانستان . 
¥ + 9۵ 


من هم بك انسانم . 


مار تین لوتر کینگك رهبر سیاهان < 
بقتل سید ؟ 


مش e‏ 
هبارزات مردم السلوادور برای ذ 
کندور شان . 


ف ی .9 


سرآینده آزادی صلح ودوستی . 
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نگرشی برزندگی دردمان کجااف . 


۳ 
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از بدو تاسیس ملل متحد تاامروز 
ف این موسسه بوده واین سازهان 
ه در این مورد از سعي و کوشش 
ف نه ورزیده است . 


۸ مصارف نظامی دنیا بالغ بر 


سلا جح 


رد دالر که معء‌دل به ده ملبارد 


» میشود و بايد گنت که ادن 


وز بیشتر ده می رود خودنما اب 


اس و 


a1 
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های صورت گرفت بنابر سعي و مجاهدت 
مال متحد در طول‌سال‌های مختلف یك‌سلسله 


مواقت نامه‌های عمنه در نورد محدودست و 


کنترول اسلحه بعول آهد . معاهده انتر کتمك 


اولین معاهده یی است که درسال ,۱۹۵۵ به 
امضا رسید که انجام فعالیت های نظامی رادر 
انتر کتيك متع می‌نمود معاهده سال (۱۹۰۱۳) 
مسمکو در مورد متع آزما یشان زره وی در انمو 


سایر زمین درفضای‌خارحی ودر اعماق ابحار »۰۰ 
معاهده منع سلاح خره وی در فضای خارچی 
منعقده سال 6۹۶۷ ععاهده سال ۱۵۹۷مینی 
بر هنع سلاح ذره وی در امریکای لاتین» این 
ها همه انعکاس دهنده سعی و تلاش در حبت 
ا.حاد منطقه فاقد سلاح ذره وی در مناطق بر 
تفوس جبان می‌بانشد۰ معاهده سال ۱۵۸هینی 
برمئع انتشار سلاح ذره وي درسال ۱۵۷۰ به 
مرحفه‌ی احراء گذاشسته شد که قدرتسبای 


«رحله‌ی احراء گذاشته شد » استفاده ازسلاح 


ذره وی وسایر انواع سلاح کشتار حوعی رادر 
بیسکر بجاو منم میج ید ی 

کنوانسیون سلاح بیو لوژیکی که درسال 
۵ فیصله آن جنبه ی مرعیت بیدا کرد 
تولید» انتشار وذخیره سلاح باکتریا لوژیکی را 
دنع نموده وبه ازبین بردن هر چه زود تر آنچه 
در ذخیره گاه ها موجود بود حکم نمود - 

درسال ۱۹۷۰ اسامیله عمومی تصميم گرفت 
که نقش هلل متحد را درساحه‌خلع سلاج مورد 
تحدید نظر قرار دهد وکمیته یی را برای 
این منظور تاسیسی نماید ۰ 

سال بعد اسامبله به اکتریت آراء ایصاد 
چنین کمیته یی را مورد قبول قرار قاده به 
تقوية هر جه بیشتر نقش ملل متحد دراار 
خلع سلاح نظر داد ۰ 

در سال ۱۵۹۷۹ اسامبله اعلامبه همکاری 
حپانی رادر ساحة خلع سلاح صادر کرد عطایق 
براین اعلاغبه از تمام ملل گیتی خواسته شد 
که سعی و تلاش پیگیر به خرچداده و کوشش 
کنند پالیسی ای راتعقیب نماین که سبباستحکام 
صلع در حبان گردد و علاوه شده بود اقدامات 
<دی را جه بصورت انفرادی و حه مجهوعی‌در 





رافته و «عد از آن همه ساله به اساهبله 

تقدیم کرده است ۰ دد راپور سال ۱ 
کمین» متذکره توضیح. گردیده که مفکوره 
سلاح جپانی «به مرحله یی رسیده کے 
طرف ممالك عضوملل‌متحد باوصف طرزد: 
مختلف در موارد مختلف و درداره بدیده 
متفاوت از قبیل خرابی اوضاع بين اله 
وغبره مورد حمایت کامل قرار گرفته اہ 
عنم رضارت در بر آورده ساختن اف 
خلم سلاح در دهة اول » در جلسة مخه 
خلع سلاح توسط اسامپله‌عمومی درسال ۸ 
وهم در حلسات عادی ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ 
صراحت اعلان گردید ء اساهبله عمومیت 
گرفت که سال ۱۹۸۰ دا + حبث سال آغا 
دوم خلع سلاح اعلام داشته و کمیته خلع 
را هداب داد که برای حلسه سدال ۱۰ 
اسافیله عموهی مواد هسوده موافقت ناه 
زیر عنوان «اعلان سال های ۸۰ بحيث‌دهة 
خلع صلاح » تر تیب دهد . 














۱ 
وطن و انقلاب جا ن های 
حود را از دست داد ه اند 
شاد بت وه سید داند د 
دیگر اقدا مات ار زند ه 
دو لت جمپور ی دمو کرا 
افغانستان در خېت بو 
زحمتکشا ن کشور چا سب 
گرد ید oS‏ لورت اس 
يس 9 ار ی مرد مان 
Ca‏ کشور و اقع درد ۳ 
ن ۵ 0 بی از بیشی 
معتقد گردانید ه است که 
دولت انقلابی ما به سر 
کافه رحمتکشا ن موز می 
ودر جت تا مين آرا می و 
اه اک توا مه شاد نم با 
رابر کی دارد 

در ارتباط به تاسیس ب 
وطن اين رویداد عظیم در 
اطفال زسمیکشاین: کشور ر 
محله با محتر مه محنوبه کا 
رئیسه‌پرورشگاه وطن ببای 
نشسته رایوری را در زم 
داشته است که در ذیل ش 





بخواندن آن دعوت می نما 
محترمه عمجمو ره کارمل 
پرورشگاه وطن در مورد 
ت 44 : هدف از تاسیس پرورشکا 

9ور > و طن با لیدہ ê‏ 5[ در پرتو پیروزی مرحله 
سس ٥‏ ای تکاملی انقلاب لجا ت بخ 
جیست جنین اظپار می دار 
پرورشکا ه و طن به اثر 


دبگری‌ار مر حله نو بنو تکاملی a‏ 
نقالاب‌شکه همند تور 


- از پیروز ی انقلاب شکو - بدهند باید از همین حا لا تحت 
ور و ابه خصو ص مر حلۀ تر بیت سالم گر فته شو ند. روی 
و تکا ملی آن دو لت ملیو همین ضرور ت بود که دولت ملي 
ی ما سعی می کند تا راه ها ی ومتر قی ما برور شکا ه و طن رابه 
ااا کی رار ای اش رم ج د رو اور ي 
با ۵ بخ کی اکور ی اورک اطا ل ر ووا 
و به تمام نسحاره کان. شمان مرق 


ور اناهیتا راتب ژاد. با نثار بوسه های گرم مادرانه بر گونه های کودکان دبجاره و بی سر یناه »آنان 
محبت بی دریع سیراپ میدارد و کمبود وخلای عاطفی اطفال داجبران‌مسنماید . 








نور ی دمو كرا تيك 
ن در جو کا ت شو رای 
جمپور ی دمو کرا تيك 
ن ایحاد و به فعا لیت 
رد ه است . از آن‌جا بیکه 
وین به اشخا ص نو ین 
و با تر بيه ضرور ت‌مبرم 
لت ملی و متر قی ما در 
مين ازا هی و اعود ی 
معه و در مورد تر بيت و 
ان عده اطفا لی که ما در 
آن ما شيد گردیده اند 
کت طیعی مرده اند و در 
بت و پرور ش آن عد ه 
وه رام میت 
و ت اعا ته و ابا تسجه 
E GSO E‏ 
۱ ه و طن همت ما شته 
ین عده اطفال کشو ر 
تحت تر بیت و برو رش 
ر کر فته سان مردا ت 
فيد و مثمر فر دا هاای 
۾ ترو رشا م و تین 
رد که اطفا ل دارا ی کدام 
) توانند به پرور شکا ه 
مل شو ند چنین بیان 


س احکا م اسا س نا مه 
ه و طن و ظيفه دارد تا 
طفا ل بتیمی را که‌والدین 
اثر مر کث طبیعی با غیر 
دس تلد ۶ ا اه 
۱ که والدین ۲ ن‌ها ازنگاه 
ی قدر ٩‏ ت تر بیت و 
ن ها را نداشته با شند 
طفا لی را که به بد را ن 
ان مصا ب‌به مر یضسی 
سار ی و غير قا بل 
لو لت ارتبا ط می‌داشته 
"ان عد ه اطفا لی را که 
و يا ما درا ن معتاد په 
» مربو ط اند و با آن 
لى دا که اولیای 
اساس حکم قانو ن‌سلب 
د ه ابا ند و دوک 


نظر به تقاضا ی والدین اطفا ل و 
ایحا ب شرایط فعلا اطفا لمستحق 
تا س ارده مالي فد از 
پرورشگا ه و طن پذیر فته می 
شوند وتحت تربیت وپرورش‌فرارمی 
LS‏ 

اطفا لی که توسط اقا ر ب خودبه 
اورا بو طن معر نی ي 
توزیع میگردد و بعد از خانه بوری 
فور مه مذکور و اخذ تاییدو تصدیق 
نوا حی دوازد ه گا ەک کا بل 


اطفا ل مستحق به برور شکا هو طن 





کا ه وو طن در شراط کنو نی که 
آغا ز کار آ ن است جنین رو شنی 


انداحت 
فا ان اعد ده ان شا م لا رن 
برو رشکا > و طن که سن ۲ ن‌ها 
مطابق به سن مکتب است‌پروگرام 
تعلیمی مکانب و زار ت تعلیمو تر ببه 
را یس پیشس می بر ند . 
وزارت تعلیم و تربیه از رو ی 
همکار ی یکی از مکاتب شیر کابل 
را ا مر ف داتفا آست با 
اطفا ل شا مل برورشکا » راغرض 
فرا کر ی درو س بدا ن جاسه 
درس مې خوانند همه ضرور يا ت 


3#. 


اين کودکان بتیم» د بگر غمی‌ندارند » شادمانه می زیندومشتافانه اسباب بازی تفریح میکنند . 


ها از جانب پرورشکا ه تپ 


" گرد یده اشستاد 


هی شنت ار وی لا 
وطن ١‏ خزود با ابرار امد 
آمربت مکتب مذکور باید اظم 
داشت که اطفا ل مربو ط و 
پرود شگا ه در مکتب نا مبرده 
کنترو ل جد ی آمریت مکتپ 
می اکر ند و در مورد تر دب 
پرورش آن ها سعی و جد بت 
بخرج داد » می شود . 
آن عده اطفال پرور شگ 
که سن آن ها مطا بق به سس 









۶ 9 ورالد ی ان ها فرستيم چدانبه این عد ه اطفا ل و کستتا ن است؟ قزر "شنت 
اگتر بسخو ا هنه بعد از همه روژه ذریعه مو ر برورشگاه کو ده کستاان. رورا هت 








تبوال سوربیا در شیر داوتژن جمبوری دموکراتيك آلمان ۰ 


مهاسست سی و دومن سالگردناسیس جم‌وری ده وکر اتيك آلمان 


| کنو ن حمهو ری دمو کر اتيك | لها 


وحم ۶ 


م اکتوبر سال ۱۹۸۱ مصادف است 

و دومین سالگرد تاسیس جمپوریت‌دعوب 
۰ آلمان که مردم آن کشور همه ساله 
ین روز تاریخی‌خویش‌راگرامی‌میدار ندوازآن 
ید و شاد ماني تجلیل یعمل می‌آورند۰ 
ي از اینکه پیرامون‌مبارژات آزادی‌خواهانه 
اانه خلق قبرمان این کشور بحث خود 
کنیم لازم‌است پیراهون وضع اقتصادی و 
جغرافیایی چمبوریت دموكراتيك آلمان 
روشنی اندازيم . 

وریت دمو کراتيك آلمان یکی از کشور 


پیشرفته و شگوفان در تاره اروپا بوده 


0 


2 


کے 


جانبه توسط اتحاد جماهیر شوروی سوسیا 
لیستی » ايالات هتحدة امریکا » فرانسه و 
بریتانیا مشخص گردیده است ۰ نفوس این 
کشور را هفده هلیون نفر تشکیل می‌دهد که‌از 
نظر داشتن نفوس » جمپوری دمو كراتيك‌آلمان 
در چبان مقام سیو هفتم را دارا می‌باشد * 
به تعداد نه ملیون نفر از جمله تفوس اين 
کشور را زنان تشکیل می‌دهند ۰ پرلین درکز 
حمبوری دمو کراتيك آلمان بوده بر طب‌سق 
احصاییه اخیر (۱۱۱۳۹۸) نفر نفوس دارد ۰ 
جمہوری دمو كراتيك آلمان از تحاظ داشتن 
مواد خام يك کشور غنی نیست این کشور 
نفت ندارد و فقط مقدار کمی ذخایر از دارد 


: یکفتندی, هلت" عا و هفتاد و برای بکار انداختن صنایع فولاد سازی وآهن» 


ها زرف ووحشت آور است در اتر 
جنگ ملیون ها انسان در کشور هاو : 
های مختلف جپان جان نبر بن خودرا از دست 
دادند ۰ 

از نگاه اتتصادی‌نیزجنگ دوم حپانی تلفات 
ستگنی را نیز متوحه کشور ها گردانید . 
بخصوص کشور های اروپای شرقی بیشترین 
وبزرگترین تلفات را برداشتند به نحوی که 
در سال ۱۵4٩‏ زمانیکه جمپوری .دمو کراتيك 
۲ تاسیس گرديد اين كشور فقط يك 
فابریکه داشت ۰ 

حزب کمو زست آلمان که در دوران سلطة 
فاشیزم مبارزات عادلانه و قپرمانانة خود را 


بامتانت و استواری کامل به‌پیش می برد هزار 


ها عضو فعال خودرا قربانی این مبارزات 
آزادی خواهانه نموده است ۰ 
:ن حزب قیرمان در آن هنگام به تنبایی 
نمی‌توانست هیولالی بدسر شت فانمیزم 


هتلری دا در ارویا از پای در آورد به معاو نت 
کشود بزرغث صلح‌چباناتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی نیروهای پیشتاز و مترقی آلمان 
رژیم خونخوار و بدنباد فاشیزم هتلری و 


درسال ۱٩۹٤٩‏ از اتحاد حزب که 
حزب سوسیال دمو کرات بنیان < 
در آن کشود پی دیزی گردید و ش 
زرگی جون « ویلہم بيك والنر 
و «اوتو گرو نیول» در راس آن 
گرفتند ۰ 

درسال ۱۵٩‏ حسه‌ملی‌در آن که 
گردید که احزاب وسازمان های‌مختلف 
را که بین سال های ۱۹25۰ و 5۸ 
بافته بودند بخود چذب نمود ٠‏ 

درسال ۱۹٤۹‏ دولت جمہوری آلما 
به حمایت امریکا ء انگلستان و فر 





گردید ودر سر زمین آلمان‌درگونه 
بوجود آمد ۰ 

آنچه چمہوری دمو کراتبك آلما 
بخشید تا بر خرابه های جنگ 
بنای يك زندگی سعادتمند آبرو ه 
را بگذارند عبارت از گرفتن راه 
وقرار گرفتن آن در زمره شور د 

نی به‌پیش آهنگی انحاد جما 











ابن کار باعت آن گردید که ایس کشور 
| شور های جپان سبقت حاصل نمابند 
امروز دد جمہوری فدرالی آلمان زباده 
ملیون نفر بیکادان وجود دارندو بر طبق 
نی های هوسسات اقتصادی آن‌جا این 
سال ۱۵۹۸۵ سه برابر خواهد شد. در 
, فدرالی‌آلمان تورم بی‌اهنیتی و تبدیدات 
لون روز :روز قوس صعود ی خودرا 
بد وای در <مموری دمو کرانمك آنمان 
کاربابی آنقدر زياد است که تی بروی 
کافی وجود ندارد تا آن دا اشغال کند. 
کار در جمہوری دمو کراتبك آلمان يك 
سلم بر فرد نبعه آن کشور می‌باشد و 
تداركل کار و مشغولیت را برای هربك 
آن کشور تضمین نموده است در این 
از هرصدنفردارای نیروی کازبه تعداد 
نفر آن عملا شامل کار مي‌باشند ۰ 
تمپوری دمو كراتيك آلمان دولت سعی 
می‌دهد تاقیم مواد اولیه حیانی جسون 
لوشست» شیر ونظاین آن را در سطع 
تبدارد ۰ مین قسم دولت می‌کوشا. 
طرف ضرورت و خده‌ات و نیروی برق 
بوخت » ترانسپورت وکرابه ی منازل 
پایین قرار داشته باشد » درایں کشور 
رواد وقتی بالا می‌رود که از لحاظ کمفیت 
در آن بوجود آید وامکان استفاده 
از آن میسر گردد ۰ 
, جمیوری دمو کراتيك آلمان از طربق 
دست داشتة خویش در توازن قیمت 
عدت می‌نماید وبرای استفرار و توازن 
تادر حدود بيست هزار ملمون مارك 
نه به مصرف می‌رساند که از جمندده 


بنج 
مون مارك آن برای تولیدات صنعتی‌و 


ون مارك آن برای ذا تقریبا 


تابه نام سموسمالیستی در حمہوریت دەو بت 
کراتيك آلمان فمربه وارد نمایند حنانحه در 
(۱۷) حولای ۱۹۰۳ اند های مسلح ازساحة 
درلمن غربهی خواستندتوسط يك حمنةه‌سلعانه 
کشور حمموری دمو کراتيك آذمان را با آلمان 
غرب ملحق سازندولی‌مردم‌غیورودولت جمبوری 
دهو کرانيك آزمان به حمابه دوست وفادارخود 
ا داد وروی بر ره خواران ار تحاع و 
ایر بالیزم ضر به‌واردنه‌ودند واین بلان‌رز بلانه 
آن ها را خننی ساختند ۰ 

از سال ۱۹۷۲ ۱۵۸۰ عاید ملی درجمروری 
دمو کراتبك آلمان سالانه حبارز ناینجع در صد 
رشد نموده ودر همین فاصله تولید کالاهای 
صنعتی ه.ه در صد افزرایش بافته است ۰ از 


سمال ۱۵۷۰ تا ۱۹۸۰ مجموعا هشت صد هزار 





ویعصدو ببست منزل جدید اعمار وبرای ٤ر۲‏ 
عون نفر بعنی هر ۱ در صد نفوس آن کشښور 





شرادط بہتر رهایشی آماده گردبده است ۰ 
عاید »اهائة هر کار گر و کاد منداز ٩۲۰‏ مارك 
درسال ۱۵۹۷۰ به بك هزار و یت مارك درسال 
۰ لند رفته است در حالیگه قبموت های 
هناد در صد مواد مورد احتیاج اولية مردم 
از مسن سال به این سو تغییر نکرده است 
از هر صد خانواده در آلمان دهو کرانبك 4۲ 
خانواده تلویزیون » ٩‏ خانواده بخعال ,۸۲ 
خانواده ماشین کالاشوئی و۳۷ خانواده دارای 
موتر نیز رفنار می‌باشند » سم زنان در 
اقتصاد ەلى اى کشضور بنجاه در صد اءست 


درسال ۱۵۸۰ برای هر جہار صدو نودو هفت 
نفراین كور بك داکتر وجود داشت» درهمین 
سال چوعاً یکصدو حیل ملبون جلد کتاب‌درین 


شور بجابپ رسیده است ۰ 


۳ 1 ادى از سشوین کانگر س ج ۰3۰ آلمان که در ماه نو امبر سال ۱۹۶۰۲ گنایش با 
دردم آزاده و قررعان جمپوری دهو کرانيك 


افغا نستان که مانند حمروری دهو کراتمت 
آ(هان وسایر کشور های از بد رهیده و به 
آزادی واقعی رسیده 
فشار رژيم های مستبد وابسته به ارتجاع 


مدت درازی را در تحت 
اقتصادی < علمی و فر هنگی این دو سب 


د امیر بالیزم به سر بردهاند ودر ار پی‌وزی خود استفاده برده اند وخواهند برد 


انقلاب نجات بخش ور به آزادی واقعی خود 
نایل آمده با بمبان آمدن تحول ظفر مند «حدی 


امیدواريم این روابط حسته ودود 
دردمان آزاده حدمپوری دهو کراتمك ۱ 
طلسم کاغونی فاشیزم‌رادرمیین انقلابی خویش و مردم چمپوری دمو کراتيك آامان 
در هم کستهاندازدیرزمانی بد ینسوبامردم‌قیرمان 
جمیوری دمو کراتيك آلمان روابط نيكوحسنه نيك بطور روز افزونی ازدیاد می بابد . 


تار یخی داشته با بیروزی انقلاب تور 
مرحلهة نوین و تکاملیآن مستحکمتر گر دد 


ای دارند که با پبروزی انقلاب شکوهمند تور همحنان ادامه يادو مردمان این دو کش 


RE... E A |] و شا‎ 


امروز که کشښور محبوب و ردم انقلاهی 


9 
E‏ ی و کت r‏ 





اەھاىیر شددر داروری تحارت‌ملی 
در کسو ر 


آ با تحارت‌ماد‌جارر کو دشده است؟: 


و تنظم : رووقف راصع 
: راحله راسخ خرمی 


9 ۳۹ 
ل 

انجچنیر محمد عزیز رئیس عمومی ارزاق 

هر چند ورما رئیس عمومی اناقهای تجارت 

انعر شاهسن رئس اثغان کارت 

اتعثیر لمر احمد لمر رئس عمومی مواد نفتی و شکر 

تجنیر مسکین مل رئیس انکشاف زراعت 











ف را صح باآن روبرو اند بکو شد و راه را 
تفس در تاره ی کون , رای وا ی جو ی ر 
ط انقلا بی ۰ دو مساولسه گر داند در حالیکه شیو ه ها ی 
ی ار و NO‏ ای وی تا تا سای و YaST‏ 


های توا فقی میا ن تا جر ملی و 
ارگا ن های رسمی تجار ی‌ازسو 
دیگر نیز انگیزه بی شده بودبر 
اينکه سر مايه ها ی باقی ماند ه 
در شور نیز تا نشی از ,هفتا, د 
در صد کا هشی دورا نی در فعالیت 
اتتضصا دی دار کرو 

مسا له دو م موضو ع توریز م 
وپبو ند آ ن با ر شد صنا مب 
دستی نود که بسخشی از eT‏ 
مارا تشکیل میداد و هم در به 
شناخت اور ی نماد های اصسسل 
دیگر نقشس اساسی دارد.احصا لبه 
هانشان میدهد که کشورما سالانه 


وس ارد . ار نا ن های د 
کشور برا ی از هیا ن بر دا 
این احتما ل بابد در کار ازا 
ونگه دار ی ازا ر های فرو : 
سایق کو شا تر از این با شا 
حالیکه به ادعا ی بر خی از 

اندر کارا ن امور تجا ر تی ب 
شوه ای نادرست کار ۳ 
این وضع می گر دد» به‌عنوان 
تجار انفراد ی اکنو ن بايد 
اخذ و بز ای طر ف معا مله - 
خود (قدام کنند : ها جر ربا ر 


امور ویزا برا ی فرد خار جو 





۰ که وزارت تحار ت ضمن 
بر ی تسسپیلات در امور 
معا مله گرا ن خار جسی 
بايد به كمك آتشه صای 
ماد وک دیا ا 
ها و نماشتکا ه ها یىی 
نایم دستی دایر سا زد تا 
مو بازار های تازه فروش 
امتعه سرا غ گردد و ۱ ز 
با به و جود آمد ن رابطه 
کان ضخادر کبتد. نا بن 
ستی کشور و خریدارا ن 
. مارکیت های جہا نسی 
بع هر روز با رو ر تر و 
د 6 توب ردد . 

عمو می اتا ق های‌تجارت 


بخشید ن به اقا 


ها را حل کنند و راه را 
او ار دد 
اساسی جمپور ی دمو ‏ 


فغانستا ن در موردحمانت 8 


ت ملی صرا حت دارد وا 
جار ت نیز بر مبنا ی این 
از هیچ تلاش ممکتر د ت 
فلت نان که است که 


یل برا ی‌این‌ادعا تاسیس 5 


کر 0 
بی که بعد از مر اه 
لی شلات ور در سارت 
تس ریا 3 ی ای 
ی وق نی داد ی 
ه سکتور خصو صسى 
- ه مصوو یت بخشید ن 
ا انیت 5 ةا 


رود 


نه تنہا حجم تجار ت کا هشی‌نیابد 
در سا ل گذشته نظر به سا ل۸ه 
درا دورو نها کر و 

بايد گفت که تبلیغا ت و پرو 
پاگند های دستگا ه های امپربا - 
ی رای آغیرعا دی اسان 
داد لد او ضا ع دا حلی افغانستان 
فراوا ن است و همین شا عه 
پراکنی ها عد ه بی را زیر ا ےر 
فا شمه CE‏ مسا تا ن 
های رورا کتی ری RL‏ 


این شاععه. را شا یم می سا ختند 
که در افغا نستا ن تمام معا ملا ت 
با افغا نی و دالر انجا م نمی گردد 
ا رل ول را 
ورسمی کشور شد ه إسست . 



















گوشه بی از ممز کرد ژونسدون‌بیر امون وضع تجارنی كور 


کور دای مساژد , 

برای انکشا ف تجار ت‌درسکنور 
خصو صی همین اکنو ن بیست و 
بت > باق توق U‏ 
گردید د که رئیس و معاون هر 
n EMT‏ 
غیر: از آ ن . آنپا خود شا ن نیز 
در سا جه کار جود تشبت مبکتند 
مت و ۵ ت ورا رت 
ارات ان وا ری عند هد رز 
a NT‏ ی 
سکتور خصو صی در همه ی 
نمایشگا ه ها یی که در کشور های 
جاو جی دار ودد خود شیر کیت 
دارند و به صور ت انفرا د یلیز 
برای خود بازا ریا بی میکنند این 
اقدا ما ت در مجمو ع مو جب 


هستاد فبصد افزا شس حجح م 





در مورد اجرا ی و بزا بسرای تجار ت شده است که در تا ریخ 
طرف ها ی معا مله خار جی نیزهیچج کشور ما سابقه ندارد . 


قرف کت یکی تشد : و هميشبه هه 
رین فر صت موا فقه ویزابه 


4 ۳9 ا سا ۹ ۳ 


رئسس افغا ن کار ت : 
لوتب لور از ها آن اخسصا ز 


ES‏ م۵ 


" ۳ 


های ز ندا ن جای گر فت 
سیاست دو لت نیز در زمننا 


تجار تی به گو نه یی بود که 
سکتور خصو صی را و ر شک 
میساخت و عملا تحار ت کشو 
به سقوط و رکود می کشید. 
در این زمینه که بعد از پیر 
مر له نوین و تکا ملی انقا 
لور حگو نه تحار ت در رو ند ١‏ 
بیش رونده خود قرار گر ف 
ندارا تی داد ه شد و اجه در 
جا ی سخن باید به آ ن اشاره 
این» است که همین اکنو ان هن 
کمبود ی در عر ضه مواد او ا 
ضرور ی ز ندگی مرد م در بار 
,«های کشور به حشم نمی خورد 
ات E a‏ 
تجار تی در این بخشس به شم 
می آید . 
در مورد چگو نگی حمایت 
سکتور خصوصی تجار تی هم 
کافی است در نظر داشته داش 
که همین اکنو ن تا حدو د نودف 
از ححم تجار ت ما به وسیله, م 
سکتور به انجا م می آید . 
ا ر ف ص ر 
مشی تجار نی افغا ن کار ت بعد 
مر حله نوین انقلاب یاد آور م 
کردم که در گذ شته این شر ؟ 
ششسی قلم جنس را در اتحص. 
خود داشت . نتیحه ابن اد 
چنین بود که از سو یی این شب 
قلم در بازا ړ کمیا ب بود و | 
سوی دیگر فعا لیت تجار نی عه 
زیاد تا جرا ن ملی را بازمیگر | 
در آن و قت تجار ی که‌میخواس 
ەر ند ا ف ا اری 
کار ت بير دازند باید به شر " 
تفیل ی بر دا حع هه ا 
و ون ااب ا وت ۲ 
ضد ملی بود ڼ اين گو نه نحو 
عمل نه تنہا تور بد اقلام انتحصا 
اد دت ء له ف ان ند 
مورد دو می که محتر م راص 
ار ای ETS‏ 





هر ترتیب هر چه باشد میم اینست که 
کف جرت برای ساطت ار ا 
در پر ده ابپام نبود و همه را تا آ نچا 
کن بود بدست آورده بودند . 

جنین مقطعی است که سیر ,آرام‌اوچگیری 
روط وي که بن ست اڪ 
دد و ضربات و حشیانه دستگاه د ژخیمی 
ت امیر حبیب الله بر عناصر کلیدی حزب 
ی 

کامیکه امیر در جلال آباد مشفول تضرج 
ین اسلطنه وکیل شاه در کایل » اهیر 
1 طالمانه خ ود را راجح به اعضای <رزب 
| د > 

ي می‌افزاید که :«من تمام طومار ناملویس 
ہاج الدین را نخواندم و در آتش انداختم 
کو پر د مبرفته ۳* 

:ی که اودر حق آنپا ترخم کرده است 
جه ترحمی‌که‌لست بلند بالای آن تاجاثبکه 
داشستپا و خاطره ها باقیست حنین است: 
ل محمد خان کابلی پسر جان محمد خان 








تامه اي که سانگر نہایت آرامش و جدان 
وایمان به معتقداتش بود چنین نوشت : 

ترك مال وترگ جان وترك سر 

دررةژ مشروطه اول منزل اسمت 

سعد الله خان الکوزایی و عبدالقيؤم خان 
الکوزایی مامور گمرك کابل مردان دیگر ی 
بودند که در کابل آنېا دا به دهن توپ بستند» 

با شم کار نامه وحشتناك حزابی اهر بادان 
نمی‌بذ برد وبا حبس‌های‌دوامدار دبال می‌کردد 
آنبایی دا که محکوم‌به حبس کردند اینا بودند 
«ثلام محمد خان میمته‌گی‌رسام »> تاج معمدخان 
پغمانی فرزئد علی محمد خان بلوچ مرزاهعمد 
حسن را قم کابلی نویسنده دفتر گوتوالی » 
مرز؛ عبدارزاق خان کابلی » عبر زمان‌الدین 
خان بدخشانی مامور بار چالانی دربار » محود 
انور خان بسمل پسر ناظر محمد صفر خان 
امین اطلاعات ء احمد قلی خان قز لباش «ند- 
والی مامود ستاره دولت (مخابرات) عبدالو هاب 
خان کرئبل کندل مزاری سلخ»ءیاد شاه مبرخان 
لوگری. نظام الدین خان ارغندی وال » فاضی 


واما عده از اعضای حزب در باداش خبر 
کشیپاو خدمات خویش به امیر به عکا فات 
رسسدند متل استاد محمد عظیم خان کار گذاد 
تخنیکی فابریکه حربی به وتبه برگد نظاه‌ی 
الا در ده شد و ملامنمیاج الدین مهلم شمزاده 
محمد کبیر ۰ 

رد بنسان امیر »> امبری که طو مار ملاهشهاج- 
اندین دا به‌آتش کشیده بود از مشروطه‌خواهان 
انتقام کشید و جلبش را موقتاً ا اعمال 
دزخیمی خویش سر کوب کرد ۰ 

در واقع هم جنبش ظاهرا انعکاس پیرونی 
اس رااز دست‌دادنبضت طلبان ادامه‌ده‌چنیش 
بخاطر آنکه دیگر اکان واکنش علنی را ډه 
مناست بیگرد دستگاه دزخیمی امیر از دست 
داده ودند »> کار مخفی آنہم نه شکل يك 
تشکل کستر ده بلکه شکل حلقه های ەحدود 
دنبال کردند ۰ این حلقه ها از لحاظ اند شمء 
اندبنسة متسخص را دنبال نمی کردند از مبان 
اندشه های گونا گون حنیش جہانی نخستین 
نار اند بشه علمی که با مبارزات حزب بلث.و بك 


2 ۰ 





ڪڪ 





نصر الله خان) هردی که از " 
حندان دل خوشی نداشت وهم مرد 
استعمار و هوا خواه سر سخت ‏ 
عزشته از این حبات مثبت کر کتر 
نظام قرون وسطایی و سلطنت مطافه 
بخاطر استفاده در حبت تحقق آرما ناء 
مناسب بافتند > در شما رواست 


یکی هم معین السلطله فرز ندار: 
امیر بود که بخاطر وش بفرمانی 
به امیر وسیاست او» اورا ازایر 
نقپداشت ۰ مناسبترین شخص 
«مان الله خان) مردي که از ل< 
وهم از لحاظ کر کتر شخصی مردی 
حالب . این خصوصیات کرکتر ˆ 
تااورا در راس حلقة هوا خواهان 
قرار بدهد . 

یکی از «مراکن دیگری که به 
حلب وحذب نبضت‌طلبان؛حساب 


تشر هحدد جر يده سسرآچ الاخبار د 





























ه دار سایق در جلال‌آبادبه دست درباربان 
اعدام شده‌جوهر شاه‌خان غور رعدی‌بدست 
٤‏ حضور امیر اعدام گردید ۰ محمد ابوب 
پسر تاج‌محجمد خان پو یلزایی مردی که 
هند فرار ودو باره مورد عفو قرار گر فته بود 
تال ید »مهن وت س ص 

بحمد عثمان خان پروانی مردی که مبخواست 
نامة مشروطه خواهان را با فرار خویش 


هند در انظار حپانبان تراد دهد در مزر 


عبدالاحد خان سلیما نغیل ارغندیوال میرسید 
قاسم خان لغمانی «معروف ده هیر صاحب) > 
مرزا غیاث الدین خان پسر مستانشاه کابلی » 
حافظ عبدالقبوم خان کابلی فرزند حافظ «جذوب 
شاعر » محمد ابراهيم خان ساعت ساز کابلی 
عبدالرحمن خان قندهاری » شبر علي خان 
بار کزابی ملا محمداکیر آخند زاده اسحق‌زابی 
حلال الدین خان‌قند هاري > کاکا سیدا<مدخان 


لودی عبدالرحون خان محمد زائی » حبیب‌الله 


Raa ES زر‎ N E هه ا‎ 


بازتاب جبانی يافته بود در جنېش مشروطیت 
کور ما راه خویش را باز کرد وابین تاا 

اند بش نود که به گونه مشخص آن درهمه 
حبات حنیش مروت را دعبری میکرد نلکه 
اندیشه های انقلاب عنمانی نیز بخاطرانعکاس 
وسیع آن در چار چوپ کشور های اسلامی » 
بر جنبش مشروده خواهی سر زمین ما اسر 
تذاشت ۰ در ګتار این اثر گذادی ها از لعاظ 
اند شه آثار آزاد بخواهان و مشروطه خواهان 
هر ی اه A.B‏ 


کي ا 


a E e 


به مدیریت و دهبری محمود طرز 


نقی‌این جریده رانو یسنده افقانس 
تاریخ جنین ارز :ابی می‌کند : «۱ 
حدیدی در ادب احتماعی کشور ‏ 
نشرات تازه ادبي‌وسیاسی با در 
جران بررخ مطالعین باز کسرد 

استقلال تام مملکت حرف زد وبا 

دولت انگلیس مخالفت‌شدید نمود 
جر يده عاگاه از هرج ومرج ادار 
را هی لا نا و ف E‏ ل 

































































قربان در فر هنکت 


در غمای مر دم ما 


به‌عید قربان نیمار خویش راقربان 


کنون گردقبله‌نازست طواف ماست کنون گردقبله‌دهقان 


امیر معزی) 


بور عزیز از آریانسای | بزر کسالان است و هم عید خورب 


سده های ما بعد عید های , 
داشتند که به مناسبت | 
| انسانی در راه ایثار » از خود E‏ 


ون در تجلیل آن ها سہم 


سرمترین این عید هب 
د نو روز و عید مر کان | 


سام ازین عیدهاء د رگوشه 
سر زمین آداب و دسوم 
. بر میگرفت ولی آنچه‌در 
e a‏ 
ماط تشاد و مسر ٽت‌همه 
است . با آمدن دیانت 


مدنیت ملوك الطوایفی 


م طبقا تی امبر اتوری | 


ناسانی معدوم داد ند 
تغییرانی که‌در هم‌شوون 
جتماعی و سیاسی جا معه 
نود آورد بالای فر هنت 
نعه ثبر الرا تییی وارد 
بر نگ و گونه‌یی دیسر 


ت. در نتیحه تمدن‌اسلام | 


رهنکت آزریایی و سپس 
ر هم آمیخت سنت هاو 
می‌باتمام نفوذش بدرون 
حمتکثی و سا زنده راه 
نکت‌درهم آمیخته وشکو- 


سالان. فلسفه عید قر بان‌در فرهنک 
وغو لکلور ما نمایا نکر اندیشه های 


راو سے 
هنگت والای ما :عید روزیست کهدر 


و ببوند های مردمی ماست . 


| آن تکرار و یاد آوری فرح انگیز و 





پا از چېت سرور 
و خوشی و با از جېت فایده هابیکه 
عاید فرد » یا توده با ملت میگردد. 

مردم 8 - دور خراسان با شکوه 
عید واقعی دا عید تحول و تکامل 
میدانستند .> البته تحوث وتکاملی که 
با فکر و ايده وانديشه هم مربوط 
میشد »و میگفتند :عید واقعی آنست 
که مرحله تکامل را در افراد نحقق 
بخشد و انسان همیای زمانش د ر 
مسیر زندکی گام بر دارد و بسر 


امید بخش باشد . 


مشکلات و تیره گی ها غلبه نماید. | 


عید قربان در سراسر کشور ما 
به بپترین شکل آن تجلیل میگردد 
اما در هر منطقه نظر به خصو صیات 
فو لکلوری و فرهنکی رسم و رواج 
ای هه متفه نید اش می 
بابد به‌طور مثال‌در مناطق کوهستانی 
حون بکتیا مراسم حالبی به‌بیشوا ز 








تکبه گرد کرده و مانند مشعل آنپا 


را روشن میکنند . این مشعل ها را 


| «ډیوه» میگو پند. بدور این توده‌های 


بر افرو خته اتن میکنند و خير ای 
شاد مانه بی در بی طنین می اندازدو 


درین حو شحالی همه کس و در( 


«اختر بو سپری نه دی» يا اختر 
دلرو یی ٩‏ 

شب‌عبد با شام روز عرفه برای 
دشتران جوان, مناطق عذکور نیز يك 
رسم شیرین وخو شا یند به شکل 
بازی فو لکلوری انجام می یابد که 
(سسین گبرك نا مده می‌شود» درین 
بازی که عده زیادی دختران حسوان 
در آن سہم میگیر ند پس از ننه 
چشمپا راسرمه کرده‌و موی هایشان 
را جرب مینمایند .) 


درین مراسم چہره یکد خترزیبا 
را سیاه مینما نند . سرش اتکی 


مردانه می بندند و با شال رویش دا , 


SOS 
دیگر در گرداگرد او با خواندن های‎ 


تایه اسر اتن می کنند يك کوژه | 


پر آب را پیش رویش گذاشته وریزه 


هر دخترمشخص میگردد پس ازنیت 
در بین آن می اندازند » دختر سیین 
كرك در حالنکه سایر دختران دف 


مسر نندو مخوانند خامو اتةه یک يكت ۱ 


سنگر بزه را از بین کوزه آب بیرون 
میکشد . همینکه صا حب سنگر يزه 


شناخته شود فریاد صای شادی و | 


| سرور به اوج میرسدبه همین ترتیب 





در روز | ول عید سعید اضصی 
تس ار ای نماز و-قربانن ۰ زنان 
در حالیکه دست و پایشان را حنا 
کرده و بپترین زیورات و لباس ها 
را می بوشند با مردان شان که‌لباس 
های نو در بردارند برای عیدی 
میرو ند . نخست به خانه ریش‌سفید 
کلان قوم «مشر» رفته و پس ازصرف 
نان به ترتیب به تمام. خانه مای 


بت 








عسدان دهکده به نیز هبازی 1 
زنی » سنگك پرانی ۰ تخم باز 
نامزد های حوان با دو زن سب 
.رد يك حوره لباس م2 دنا 
مقداری حنا » جیاتی » گوشت م 
نخم جوش داده رن شده را ب 
اندازه لش اه کک هی بر 


| دو شب را در انحا مپمان مش 


خانواده دختر برای زنان مسن - 
با پول می بخشد . داماد توانگ 
جای کوشت ۰ يك راس گوسفن 
آراسته در حالیکه بازرك و زنک 
و دستمال های,ر نگین نر شه 
خانه دختر هی فر ستد و در ع 
تجفه های ارزشمندی را در باق 

بپمین گونه مراسم عید در 
مناط ی کشور با شکوه هر چه تم 
تجلیل میشود » به طور عموم م 
رکش عا برای عید سیر شه 
فربانی ءتہیه لباس‌بویژه برایاط 


۱ ان آماده ممسباز ند ۰ 


مپمترین رسم که اساس مذهیی د 
هماناترای قر ا هت خن 


ق | مات که توان مال ار ند 2 
سیک ای اشانی خده و4 کة, توتسیط| € واا ای ا 9 


در قربانی سہم به گیرند» کسم 
می نواند گو سفند را بر می گر 
والاهفت نفر در يك كاو شريك 
شوند و گوشت را بین خود تق 
می نما یند. گو شت قر بانی مع 
سه قسمت می شود .قسمتی بر 
فامیل » سہمی برای همسایه : 
خوشاوندان و بپره ی بسر 


2 | ان و دوا کی سفوا 
تمام سنگریزه ها کشیده وپایکوبی 


اختصاصی قر بانی را حین اجر 
مراسم شیر ین کام‌سا خته, چشمها؛ 
راسرمه می نمایند و برایش آپ 
دهنه . 

دورو زپیش از عید در مساج 
توسط » آخندیا ملا به طا لبان 
شاگردان عیدی توزیع می گردد. 
عیدی يك کاغذ رنگه نیم تخته ۾ 
است که نظر به ذوق » هنر وس 
ملا » رنکک آمبزی و دیزاین ميش 








مارتین لوتر کینگث 


تر حمه قاسم «سر هد» 


من هم دات ۱ زیں) م 


چگو نه هل ر سید 


مارتین در جنودی ۱۹۲۹ پابه جبان هستی ولی عده دیگرآنما را به جبر وزور از فا مسل 





آمدند درانصورت متلاشی سا ختن يك فا میل 
باثر فروش مادر » پدر واطفال کار نا صواب 
شمرده نمی شد وهر ا هیکه يك فا ميل به‌غلامی 
گرفته میشد ر یس فامیل مرد فا ميل نبود 
بلکه رئیس فا ميل صاحب آن بود ۰ يك طفل 
نگرو به دو صد دالر فرو خنه مبشد و فروش 
برده ها کار پر منفعتی بود . نجلامان ملکیت 
شخصی مالکان بود و باآنبا حون حبوان رفتار 
میکردند , 

قانون ملی که بموحب آن تجارت غلام‌را منع 
ساخته بود بوجود آمده و باثر آن بردگی در 
شمال امریکا رو به اضمحلال گذاشت و لىی 
جنوب امریکا که سبت به شمال بیشتر ببه 
زراعت متکی نود به قوای کار ارزان قیمت 
احتیاج داشت و مو ضوع برده‌ها باعث کشید کی 
بین شمال و سنوت شد ودرسال ۱۸۰۱ ده 
ابالت جنوبی باسایر ایالات مقاطعه کرد. در 
اپریل سال مذکور گلوله های توپ های 
ابالات جنوب ایالات شمال را هدق قرار داد 
ودرنتیحه جنگ آغاز یافت . 

در ختم جنگ ر یس جمپور امریکا بموجپ 
فرمانی نام «اعلام آزادی» آزادی ردان 
را اعلام نمود واین عمل خلاف انسانیت دابرای 
هميش لفغو شمرد . تعدیلات شماره ( 2۱1-۱۳ 
۰ فانول اساسی بردګی دا رسما لغو و به 
غلام هاتمام حقوق مدنی به شمول حق رای عطا 
نمود وجنان می نمود که سياه پو ستان ببه 
ا 
صندوق های رای میرفتند وبه اننځاب سناتور 
هاء شاروال ها و حتی حکمرانان سیاه می ب 
اطفال شان به مکاتب شا مل 


حقوق ان رسمه باششد . 


بر داختند . 
شدند و مادران خواب « امربکا برای همه» را 
می‌دبدند و در گمان بودند روزی پسران ۲ نپا 
برباست جمروزی اھر یکا خوا اهلد رسید . 

ابن سئله دير نبا تید زیرا باوجودیکسه 
بردگی پابان یافته بود تروپ های طر فدار 
بردگی مصوم :ودند سياه پوستان را چون 
سایق « یست» بدانند . 

گروپ های تروریستی تشکیل و نگرو های 
انتخاپ شده را در روز دوشن و پیش چشم 
مردم ترور می کردند حانجه بین سال های 
۰ -۱۸۸۳هر سال بکصیوهفنادنفر سیاه‌پوست 
کشته مى شد وقاتلان تعفیب و مجازات 
نمی گرد یدند . ات بوهتان افراطی ومتعصب 
بااستفاده از عرنوع امکان یعنی قانون. رسم 
ورواج کوشش ھی کردند تا حد امکان ما نع 


ا Re‏ کب 


عقب مو تر ها و ریل ها سوار 

عق استفاده از استراحت گا 
آب مخصوص نفید پوستان را ا 
قوانین امر یکا ند کر داده شده : 
پوستان و سفید پو ستان با ه 
وظ هیگیری رد ی تالا 
قوانین تذکار یافته بود که کار 
نداشتند از کلکین مخصوص ۰ 
بخارج نگاه کنند . سباه پوس 
باکشته می شدند و پاتاسر < 
کوب هی گردبدند . نگرو ها < 
در باره تغیبر دادن قوانین ندا 
رای گیری از آنبا پنیان نگہدا 
وی و کوب نبا ر 
منصرف می سا خت هر سیا ۵ 
می‌نمود باکار خودرا از دست ` 
ون فکمه زو نی لا 

در سال ۱۸۹5 معکمه عالی 
استراختگاه ها » تل های آب 
ث‌فاخانه‌ها و پارك های سفید . 
هاازهم فرقی ندارد ولی اہن 
نداشت جه مکاتب سیاهان جور 
از قواز جو ما ا دی 
معنودی کتب درسی بدسترسی 
هی شد در حالیکه شاگردان س 
وسیع و مجہز درس می خواند 

نل های آب سفیدپوستان 
ونل های آب ۲ شا میدنې س 
«سیاه» مشخص می گردید . آ 
E OT TR‏ 
بود. 

در افسانه ها والدین باطفال 
سیاه پوست هادم دارند ءناق 
فر آنیا نا منکشف است کک 
نه "نسان هم جنان 7 نپارا و 
تنبلوانمودمیکردند . 

نگروها در مقابل این مصا: 
باز تاب_ نشان می‌دادند عد حم 
را تحمل می‌کردند » بر خی م 
کلسادرمبان می‌گذاشتند درجو 
تو صبه‌میکرد دشمنان خودر! به 

سیاء پوستان. ‏ ادای" جم 
تکالیفی که متحمل شده ام خر 
تسکین میدادند دخدارا برهمه 
واز ذات كبر با طلب کمك‌می کر 

ولی اشخاصی وحود داشت 


a.‏ اف ELE‏ ی 











کوب کردن زن خود و پناه بردن بسه 
ابراز میکرد وطیفه وی اجاره ګرفتن 
ای زراعتی بود . واز زمین های :اجاره 
نف حاصلات به صاحب ز هين و تصف 
باو تعلق می‌گرفت . زمیندار برای او 
نه» تخم بذری » کود و بر خی اوقات 
الى تپبه هبکرد . او ناخوان بودوحساب 
> زمین را مالك زهین ترتیب هیکرد . 
دگان آزاد شده که حایداد و پو ل 
به احاره داری می‌برداختند وازسرمعابه 
فکری خود درزراعت استفاده مینمودند. 
در حوانی خواب داشتن بك هزرعه 
ړا میدید و در مقایل کاریکه انجام 
فادی بدست نمی آورد و معمولا هرسال 
یاد بول از مغازه دار هاا قرض دار 
۰ آنا «دی اولاد داشتند » بدر داکتر 
ا ا ي و ل ا 
0 و وا وای ن 
لب بود ۰ پول مصارف خودو فامیل 
از راه اريه خوك امین میکرد ورای 
بك کره اسب پول ذخیره نموده بود 
ی اوا ۱ ورس و 
نه شده است ۰ جواب این سوال را 
به همراهی‌پدرش برای تصفیه‌حسابات 
جا رن ر او د ب ود ۲- پو 
دل های پنبه رابه صاحب زمین راډږر 
۰ به کتاب محاسبات خودمراچعه نموده 
> قرض های (جیم) معادل مفاد حاسنه 
اشد ۰ 
بماد آورد که درواگون هفت و تيم 
پغبه دانه موجود بود به پدر شگفت 
دانه از کیست او مبدانست نءه دانه 
برش در حدود یکپزار دالر عواید 
۰ سخنان او صاحب زمین ړا ګه 
بدست آوردن مفاد بیشتر برای پدرش 
خشم اورد و گفت :تراه نهان کار 
ست سوتش را لند کرده مکیل 
ند بر ندولی بدرش‌گفت که اورانخاطر بکه 
زه گی ) گرده :ود ادب خواهد مود 
مکیل کالا های بك فامیل سفیدپوست 
ريك‌خانه خشتیز نده کی داشت‌نستشو 
و ا ا وی و2 
بت بایان ل سیر 
لفال خامبل اورا به حاشت دعوت کرد 
ال به مکیل گفت از راه درواژه یتست 


در ۱۸ سالگی معنقد کردید سودنش در 
(استاك بر یج ) بی ازوم است او نمی خواست 
O CS‏ ی 
نه شود ۰ عزم کردبه‌اتلانتا برود کاری بدست 
باورد وروزی خود را صاحب خانه خشتی 
سازد ۰ 

ی دای ی ۰۳ 9 ۳ 3۳۳ 
وسیع وارد شدو پیش بك هستری به‌شاتردی 
ي ی تت ي 
۰ سالگی دىپلوم مکتب عالی راندست آورده 
به عضویت کلیسا در آمدو قراد گرفتن نقب 
میزخطابه واداء نمودن سخنان فصحیح وهیجانی 
یکی از آرزو هبای او را تشکیسل میداد 
و بسزودی مقام روحانیست دو کامسه‌ای 
تشکیل میدادو بژودی هقام روحانیت دو گنم-.ای 
کوحك را به عبده گرفت ودر عيبن زمان دز 
صنف اول کالج (مور هوس سامل گردیده 

در ۲۰ سالگی بار(البر تا)دختر یکی از کنسیش 
های معروف یاه ازدواج نمود ۰ پدر رالبر تا) 
پیشوای روحانی کلسسای (ای بی‌نی زد» و 
عشو گروه سباهانیکه مقامات تسپری را وادار 
به تاسیس بك مکتب‌عالی‌وافتناح شعبه اتعادبه 
جوانان مسبعی (وای ام سې ای ) برای نگرو 
ها ساخته ود . 

یکی از روز نامه های اتلانتا نگروها دا 
رکتیف ونادان ) شمرد پیشوای روحانی‌خر ید 
روژنامه را تحربم کردو در یکروز نش عزار 
سیاه ازخر بدن روزنامه خود داری کردند و 
روژنامه را به شکست مواحه ساختند ۰ 

بعداز مر گذوی‌درسال ۱۹۳۱ (مکیل)داهدش 
بیشوای روحانی مثرر شدء‌یدر کنگك درداست 
نگرو هاننکه بر فمد سماست <دا سازی در 
#بارزه بودند انتخاب شد مکیل از سوار ددن 
به هو تر های سروبس تجربد شده (مخصوص 
نگرو ها) اباء می‌ورزید ۰ پرداخت حقوق 
مساویانه را برای معلمین سیاه تقاضا میکرد 
واستفاده از لفت غای محکمه دا برای عردو 
نژاد عمکن نمود ° 

وقتی مار تین لوتر کینگث ۱۳ ساله بود باتفاق 
يدرو مادر به خانه خشتی نقل هکان نموه ۰ 
پدر کنگك برای دست آوردن خانه مشکلات 
ری را کک را ات بود< ۰ ول <بتوت 
دهیر بر چسته کرو هارا حاصل‌وبرای فامیلش 
بك کانون خانواده‌گیگنده از محبت وصه‌مممت 
را تشکیل داده بود ۰ 
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باشندکان شیر نبوبارك درهمراسم‌جنازة داکتر کینگ اشتراگ نموده اند 






داکثر کینگ بعدازینکه رستورانت شمپرفلادلفیا راترك گفت دستگیر گردید . (۲2 








جنه خورد. اندام لاغر. گوش های 
بافه معصو ماله داشت . درپنج‌سالگی 
ب با خسواهرش در صلف اول درس 
سن او رایکسال کلائتر وانمود و به 
ستادند . ۱ 

راز خودرا نکه کرده نتوانست وسن 
ودرا آشکار سا خت او را از مکتب 
ختند و ل سال د بگر ه مک 
دید 

همبازی کنگ دو پسر بك بقال‌سفید 
بد روزی مادر به پسران خود گفت از 
دن با مارتین اجتناب کنند زبرا بازی 
گرو ها 1 نہارا پیر هی سازد. 

پیر سا خنن به این معنی بود که سیاه 
مقطار سفید پوست نمی‌باشد . 

ن ازشنیدن اين حرف به حبرت افتاد 
رش ر فت و مو ضوع را باوی درمیان 
. مادر آهی سردی کشيده و به طفل 
له خود از خوف وظلم يك عده‌انسخاص 
ت داز بردگی و تجرید «حداسازی ) 
«علومات داده اظپار کرد 

رم احساس پائین بودن نسبت‌ه‌سفید 
رد راه هده تو حون سفد بوست ها 


از نین هسی این گفنه مرا هیحگا‌از 


و تبعیض نزادی در حبات مار تبن 
گند و باگذشت زمان و رسیدن او به 
غ ابعاد گسترده ووسیعتر بیدا مبکرد. 
در خانه (۱۲) اتاقه پدرکلان مادری‌اش 
ي از حاده های معروف اثلانتا وا قع 
يٍ میکرد . باوجود رگود اقتصادی در 
٩‏ و ضع اقتصادی فا میل ر ضا تیت 
د باطفال حبب خرج داده می شد وهر 
سکل داشتند . 

از نظم و دسپلین کافی بررخوردار بود 
درس هعبت » پشت کار » صداقت . 
»> روا داری و غبره داده میشدو به‌آنپا 
می گردبد که تعلیم و ترببه کلیدحیات 
بن داری کلید حبات معنوی هیبا شد. 
لت سالگی هار ین کر نجارت افناد ونه 
ادر و بك رفیق دیگر بفروش مشروبات 
ير داخت# 
فروض از پول فروش پر داخته‌ميشد. 
+ وید مرف را عم از جي جمع 
, گردید ۰ پدر مار تين يك مقدار پول 
مب ک دم 


+مشتر بان ز بادی بیدا 


Sat 


اینکه بوت نمی خریم ۰ 

باشنیدن این جمله مامور دست مار تین‌دا 
گرفت واو را از مغازه بیرون کرد . وقتی پدر 
ويسر به پیاده رو روان شدند مکیل گفت 
نمی دانم بااین پیش آمد تاکدام و قت دست 
وگریبان خواهم بود و لی هر ز 7 نرا قبسول 
نخوادم کرد وبا این دوش تا مرگ مخالفست 
خواهم نمود . 

مارتین از عایوسیت پدر و مستولی شدن 
سایه نقرت رای ار دوم دلشکسته تسد و 


فابق شدن برآن از قدرت پدرش هم سا خنه 





گرد . 
کنگ بعد از اتمام هکتب متوسطه به مکتپ 


عالی شا همل شد وی يك متعلم ( مثبت بی ) 


بود . با خواهرش يك جا درس هی‌خوانسد 
خواهرش او را به هجا وتلفظ لغات و کنگت 


خوافرش را به رباضی كمك میکرد . مکتب 
بعد از دوسال سته شد کنگك ه مکتب(سو 
کر تی) شامل و بدروس خود ادامه داد . 

عار تین راف فين ابه اد د ر 
هارتبن به اتلانتا بازګست نماید . وی بروی 
از فراغت از مکتب دريكث رقابت نطاقی حصه 





نبود . کنگك در هراس بود در آینده هم له 
خربدن بوت موفق شده نتواند زیسرا پسدرش 
عر گوده اود »وک قطاداول در ار رد 
«وت‌را اندازه کند و عد پول آثرا سردازد . 

E‏ ای 9 اس 


رها اف E‏ 


گرفت ومضمون اوبنام نگروها وقانون اساسی 
مستحق جایزه گردید درمکنب مجلس رثص‌بر پا 
بود یکعده پسران به مکتب داخل ومجلس را 
برهم زد متعلمین مالع مپماثان نا خوانده‌ندند 
ند خلا تک اد 1 


هار اه SES‏ هه 


. تجاربی آموخته بود 


خود تکان نخوردند . موتر وان بر آث 
و کلمات رکيك کار برد و ضع بحدی< ‏ 
که معلمه ترسید آ سیبی به متعلمین وا 
به شاگردان امر کرد جوکی های شان 
سفیه ها ند هند ۰ فعلمه و شاگر دان 
نود د قیقه‌نی دا بحال ایستاده طی کر 
مارتین بسیار فپر بود واز سفیدها ن 
حاصل کرده بود 


وی شبی به سینما رفت او را مجب 


از رازه آپشت سر وارد ساکون نس 


از جائیکه نگرو ها نشسته بودند پرده 
دیده نمی شد کنگث دیگر به آن سین 


در تاستان ۱۹6۶ مار تین به کنکت 
تارخصتی های مکتب رابه تنباکوچینی , 
تشنج نزادی در شمال کمتر بود و وس 
رهایشی حداکا نه درای سياه و سقد 


کنگث درین سفر تجارب جدیدی ۸۲ 
در بافت که امکائنات ز ندگی نزاد ها 
یکدیگر میسر شنده هی تواند . 

مار تبن و ر فقایش هر روز در زد 
سوزان تنباکو هی حیدند و روز های] 
به ر( هارت فورد » می رفتند واز رقد 
آزادانه برستو ران هاء تیاتر ها و غیر 
عامه استفاده می کردند . 

تاستان به پابان رسیدووقت آن 
مارتسن به اتلانتا با ز کشت نماید . وی 
چوکی ريل و مقابل پردة سياه رنگث 
گرفت . در عرض واه جنان فکر هی کر 
مقابل‌چشمش سراسرز ندگی‌اورا پوشا نید 

سفید هاافکار و سخنان باارزش او 
نسبت مبدادند کنگك ازین لحاظ در د 
واز توهین های آینده آنرپاهم ابر از نگرا 

در مقابل سفید ها ویك‌عدة نگروهای 
آثپا از مار تین در هراس بودند مبادا ۱ 
علیه این بی انصافی ها زبان بکشاید 

بیشتر » سایه نفرت او راکیچ واحد 
را حر بحه دار ساخته بود و لی حالا دا 
افزوده می شد داز مسافرت های خوب 
صورت. واج 
سای لفرت صدمه های واقعی وایدی , 
نوا بد , 

بدرومادرش باو آمو ختانده رود ازن 
ودماغی خودرا نقوبه نماید. نصیحت » 
دا « برع فراموض مهن نان بو 


SSN o EAA E و ی‎ 








هما جبره جدند تلویزیون 
نقشس عرو س را حو ب باز ی نمو ده 
تیا شتا مه إطف اا ل 


4 ۰ اشد و و فوسط و اي و خان عم 
افییان4 الرا افضلی "رای شناد و 


برقی که زا دارده دنده فد که 
اعا.ز لالز ا ی و ی حه تا لبرش 


5 کی اس د و ی یا سب 





OS 


اندو 
سینما 9 ترا 





انسدری تا شکو ف در خانوادة 





تولد با فته که سرو کار شا نبا 


| هنر است. .ما در شس سا و نمواآواز 
اکتر س معرو فو پدرش 
ی تا شکو ف اکتو ر ورژسور 


" مساشد : 


افگد 


در دون 


مجر 3 


تو گر افی‌اتحاد‌شوروی 


۱ 
نیا ر و سلا نو نا م جد زد د ر مییما 


ان ا 


پرورش يا فته آرزو ی بز رگ اش 
این" بود کار سس نمار تانر 
شود باو حود کات ر باد و 
| حو سر ریق امه موز را ۰ هتر تب 
1 تا م شو 5 کا مل شد و آثرا 
مو فقا نه به با با ند ۱۱۰ نید . 
فعلا به حیث اکش ہس دزا م 
در یکی از خو بترین تباتر های‌مسکو 


بنا م و ختا نگو ف شا مل کارشده 





ودر ااك ا هوا و 


اولین نقشی و ی در فلم« فا 


از, لو فب کاو بود, . 

دایما به تلویز یو ن و سینها از 
وی دعر ت غمل می آمد و یکی از 
کر ےی کاش جو ا 
نام ,دارد که بیاهنن مند,و ,رژیسو ر 
خیلی معرو ف لو بشین عمباز ی 


ميل 


ی تاشکوف جهر ه حد دد 


تر سوروی 








نينا رو سلا نوا اکتر سس خی 


با استت‌هاد است علافه و ف 


نما یشنامه انتقادی (حمام ) مایا - 


کر فی و در ۲ ر مد و 
تراژبد ی وا سیلی شو کشیسن 
وحتی ها ملت آز مایشی نمود . 
در سم جت > ودرا < ر 
استو دیو ی گور کی د 


تلو در بو 
ون کت دا یی 


نی «م۱ مور یو لیسی‌مخفی» 
آزماایشس) »مود و رلک اح ے اش 
نقشں او ل فلم ودیا پباز و ن u‏ 
دعوت شد . 

تاشکو ف درین فلم نقش س 


حوا نے را که 5 امتحا ن کانکور 











نو بسند ه : وی . و يترو ف 


تر جمه : د. ی 


مہار رات‌مر دم 
۱ السلو) دور بر ای 
نحا ت کشو رشان 


را بر تو یکتن از رهبر ان‌جببه آزا دی ملی السلوا دو ر می 
ګوږد که تفو ق نیرو ی های آزادی‌خوا ه در جمیع جببا ت نظا مسسی 
در عسا کر خو تتا ی السلوا دو رطور روز افزو ن مشود است 


وا شنکتن از افسا نه مدا خله‌خار جى در السلوا! دو ر سرا ی 


افزا پنس مداخلات خو سس ‌درین کشور استفاده مبکند . 
ت ¥ ۳۹ 


ےکا م م۳ وکر بچ اخمرم ده 
امریکا ی لا تين بايك السلوا دور ی 
را E‏ ا 
سیا ه رنگك که سا ختمان نسبتا 
كوحك و در دست راست ي 
داشت و آنرا با تکه بسته بود با 
آهستگی و آرا می وبدو ن بلند 
نمود ن صدا شی با من صحیست 


سمل مه فا له ۱ 


خون آشا م السلوا دور بر گشته‌و 
طی همین جنگ بود که ز خسم 
بر داشته ات مر در مو ردن‌ند نی 
ون شیخصی که سود شش راراین نوی 
نا مید و عضو جبہه آزادی بخشس 
ملی فرا بند و مار تی نیز میبا شد 
علاقمند شد ه و در پي آن گردید متا 





در بابم که انگیز ه الحا ق این 
شخص در حمله عنا صر مخا لف 
دو لت مستد و دست شا ند تن 
السلوا دو ر حه بود ه است . 

رابر تو قصه اش را این طورآغاز 
کرد : 

میقونر ال ۱۰۷۷۲ 4 مار ز ۶ 
انقلابی آزا دی بخشس کشسور م 
پیوستم . درین و قت من به حیت 
يك کار گر سا ختمانی در خا ر ج 
سن سلوا دو ر پایتخت کشور کا ر 
میکرد م . با مشا هده ز ندگی ر قت 
بار و بخور و نمیر اقشا ر مو لد و 
کار گر در یافتم که مسوو ل همة 
این بدبختی ها » فقر » بیعدا لتیو 
اختنا ق ظا لمانهدر السلوا دو ر 


سمشم کو مت ضد مرد می است 


برخور دار است . 

ها دت مرد بیفتر رااز دک 
مطا لبه میکرد ہم جه 
دست مزد نا جیز ی بما پردا خته 
می شد . 

مقا ما ت در برابر اعتصا با ت 
ما از 2 د و اخععا ف ار فد 
این در هر جا واقع می شود که در 
برابر مطا لبا ت حقه و قا نو ني 
کار گرا ن از تشدد استفاد ه می 
شود . منظور م در رژیم های ضد 
مرد می است . 

دهقانا ن » محصلان و همه مرد م 
کار گر در السلوا دو ر به نحو ی 
از انحاء قربا نی تعقیبا ت ظا لما نه 
واختنا ق بوده اند . این حیز یبود 
که مرا وادار با لحا ق در مبارز ه 
حت نجا ت مرد م کشورم از بد 
بختی » بیعدا لتی » بہر ه کشسی 
فقر و گر سنکی و تا مین سعا د ت 


آن ها لمود . » 


ندا ن امور 


وادر تو ادنا ت انقلا بی را د ر 


نز سلوا دور بخشسی نمود ه وحود 
بدقت این او را ق را مطا لعه کرده 


اسب و فا و رد اه ازدوا چ 


نمود ه و درسا ل ۱۹۸۰ سه طفل 
داشت توانست مبارز ه اش را عليه 
ستگا ہ حا کم ضد انقلاب دنبا ل 
I‏ 

در سا ل ۱۹۸۰ منگا میکه نہضت 
آرادی خوا هی _ملی کر را سر 
السلو! دور گستر ش با فت وواحد 
های گو ریلا بی به تشکیل جبہا ت 
پرداختند » رابر تو و سا یر رفقا ی 
همر زمشی به جببه مرکز ر فتند . 
او همجنا ن در حمله تہا جمسی 
واد ی د ر او ایل سال جار ی 
اه توا ی SY NL‏ 

بعد نر هنگا میکه نیرو ها ی 
الق بىر سار حه شر قي 
مد نب ایو د من با ان هارکت؛ 
درین هنگا م نسبت فعالیت ها ی 
قابل ملا حظه وا ته ته <> د 





رهسر نظا می و سیا سی يك گروپ 
بز رک در نیرو ما ی آزاد ی ملی 
صاش ۳ a‏ . 


3 "۳ نار ت 


از کلم 4 2۴ 9اه 2۶ 
نیروهای ملی‌وطن بر 
انتخاباتی به حيث يك 
ممارزا تی علبه عدا 1 


کردند . و لی سر انج 
بافتند که تحت شراط 
السلوا دو ر فقط از د 
متتاها که و دسیت ۲ 
خواهندتواد ست قدر ر 
بدست گیرند .ولی‌پرو 
پالیز م امریکا نا م ده 
مبارزا ت انقلا بی مرد 
فا شیستی داد » و ار 
را نتبحه مداخله خار - 

وا قنگشن نا ین اف 
خاطر مداخله خود د ر 
السلو! EEE‏ ز دا 
NS‏ ته زا جع به 
شوروی و کيو با در 
السلوا دو ر است . 

اين يك تكتيك جد 
e ENE‏ 
تہدیدنظامی شوروی بر 
مداخلات خود در امور 
مللو در تشدید مسا ؛ 
بشمو ل مسابقا ت سا 
اعمار روز افزون پایگ 
استفاده میکند . 

اله ای مر فکت نا 
جه ما دا میکه يك نب 
ملی در کشور ی او 
امپریالیز م هميشه ° 
برسایر کشور ها و د 
بر کشور های سو س 
آندازد . 

طور منال ز مانمکه 
نیکارا کوا پیروز ش 
مو فقت انرا شحه 
توسط کيو با و اتحا 
دنست : 

را بر نو گفت : 

ر ان جر کے و ت 
است تا بجشم سرمش 
حتی بك مشا ور کیو 
اتحاد شورو ی در ۱ 
نسست و فقط خود سب 

و STR‏ و 





خار جی سر کو ب گردید 
مهم نمایند » امریکا درسن 
ر یه ستمسن و زسسر 
لسلوا دور اطلاع داد که در 
رت ت ی ي 
يا ر حکو مت السلوا دو ر 
لو تب تیضست عا ی ا دی 
قرار خواهد داد . 

ی اس وت سا رن هر 
ممکنه را برا ی جات 
نم لوا دور که طور رو ز 
کت فا ر رو های‌ارادی 
ریا کیرد - بعطل کے 
در سال جار ی فف جا دل 
ليو ن دالر كمك نظا می به 
ن آشا م السلو! دور کرده 
کذا و رود مشارو را ت و 
نظا می‌امریکا به السلوا دور 
له ,۰ 

ی السلوا دو ر با تعاو ن 
ن طور روز افزو ن سیا - 
ل عا م را عليه مردم 
ر ر تعقيب ميكنسسد 
ب از بکز ن سلوا دور ی 
به روز ۱ اگو ستا عنوا نی 
ان پرد ه از رو ی‌صنحه 
عمو مى مرد م السلوا دور 
۰ اسلحه امریکا بی به قتل 
بر داشته است این" خانم 


سمت نا مه اش حنین مسی 


بر ی دو صا حب منصسب 
ا کر مار مس ی و 
آتشبا ر ی بر خانه هاوهر 
سرد زر 
که در ار مریضی نمی 
از س ی ددر زا تفت 
تسه مد سح درا در رن دد 


در دا ر کیت 
ی 


کرد . قصابا ن در یو نیفو ر م 
نظا می قا در نیستند مبا رز ه‌میین 
پرستا ن را متو قف ساز ند بناافراد 
ملکی و بید فا ع,را مورد حمله 
و کشتا ر قرار مىدهند . 
بتاریخ ( بیست و ته ) ابر سل 
گذ شته عسا کر حکو متی السلوادور 
که تعداد آن ها به ( هزار ) نفر می 
رسید در صد د آتشبا ر ی برمواضع 
وطن پرستا ن در منطقه تریس س کالین 
تما نی 

حبپه آزا د ی ملی طور ما هرا نه 
ودلیرا نه از خود دفا ع کرد ومانع 
تفت" قو اة و یشان 
گردیدند . سر انجام دشمن بعد از 
جنت های خو نین سه روز» وداد ن 
o‏ 

على الر غم اختنا ق مداو موايجاد 
خو ف از طر ف رزیم خو ن آشا م 
السلوا دور در برابر آزاد ی‌خواهان 
مرد م طور روز افزو ن از جبسسه 
آزاد ی ملی حمایت می کنند . . 

رابر تو در مورد این سو ال که 
حگو نه مرد م عليه خو نتا تنم 
می شو ذد گفت : 


طور عمو م افراد جو ان بار دوی 
مرد م ملحق میگردند » کذا ز نا نو 
حتی افراد ی که تحت سنین هحد ه 
کار ار ند در از دو ی اوا دای بخش 
شا مل گردید ه و در عملیاات 
نظا می حصه می گیر ند . علاسو ه 
بودن ققلعا ت ملنشا ی مرد مى 
موجود است که در صور ت ضرورت 
در عملیا ت نظا می حصه می گیر ند 
ولی و ظیفه عمد ه این ملیشا تا مین 
نظم در تاسیسات تحت کنترو ل 
مببارزان‌میباشد.همینطور تنظیم‌وزر ع 
محصو لات جمت تغذ په ار دو ی 
نجا ت بخشس از و ظا بف ملیشای 
مربو غ به جسپه آزا دی مللسسی 
الیتلم ۱ روات . 

رهبرا ن نظا می نیرو هب‌ستای 
انقلا بی و افسرا ن و طن پرست 


در اعمار ار دو ی جدید و مرد می 
n ۹‏ ا ا ۳ o‏ ار 


السلوا دور میباشد . 

فعالیت توده های انقلا بی جبپه 
آزاد ی ملی , که مبارز: «مسر د م 
السلوا دور را رهبر ی میکنند از 
حمایت و میتی همه نیرو های 
متر قی در سرا سر جما ن. به 
خصو ص کشور ای سو سیا 
لسشۍ در راس اتحاد شورو ی بر 
خور دار ۰ 

اخیرا جبپه مذکور از طسر ف 
مکسیکو و فرانسه به حست 
نمایند ه سيا سى مردم السلوادور 
که حق شر کت‌در مذا کرات‌مر بوط 
به آیند ه این کشور را دارد » به 
رسمیت شنا خته شد . که ضر به 


است 


شدید دیبلو ما تيك بر رزیم تحت 
حمایت و اشنگتن د ر سن‌سلوادور 
تلقی گردید . 

در نیمه ماه گذ شنه رهبر! ن 
احزا ب دمو کرات و سو سسال 
دموکرا ت دوازد ه کشور ارو بای 
غربی از حکو ما ت شا ن خواستند 
تا از متا ل مکسیکو و فرا نسسه 
هبثی بر شناسا نی نیرو ها ی 
انقلا بی در السلوا دور بیرو ی 
رابر تو در مورد امکا ن حل 
سیا سی بجرا ن السلوا دور گفت: 
ماجندین بار برای مذاکره › 
به متظور حل مسا المت آمسسز 
او ضا ع السلوا دور ابراز آماد کی 
نمود یم . ما ا ضر دم در سه ل 
بدست آو رد ن صلح هر گو نه 
سعی و و ششس ممکنه را بعمل 
آورم‌و لی رژیم بر سر اقنتسدا ر 
السلوا دور اد زر تسین .فا رانا 
امید ؛از بسن برد ن ما با كمك 
امیر بالیز م رد می کند و ممگو ید 
ضرور ت برا ی مذاکر ه مو جود 
نیست 


6 N e e ® 





بك گروب از مبارزان جېپها 
ملی السلوادور در حببه ج 





مبارژه سردم السلوا دور د 
آزادی روح گرفته است 





امریکا برای حفظ رژیم‌دست نب 


وضد مردمی در السلوادود بيو 
كمك های عاجل می فر ستد. 





ترحمةه از :«حجار» 


و لسکسر د 


مختصری راجح به توهسئده : 
«گي دومو باسان 4 درسال ۵۰ در دور 





ك داستان کوتاه از : 





ندی فرانسه تولدشده ودرسی‌سالگی بنوشتن 
مروع کرد ۰ امروز می‌توان اورا بدون سك 
ررگترین داستان کوتاه نویس حبان‌نامید ۰ 
بوغ تویسندگی اورا «گوستا و فلوبر» کشسف 
اورا تشسویق نمودهاگر چه «موپاسان,شاعر» 
رام نویس ورومان نویس هم بود ۰ اما در 
پلری رادگار آلن پو» » «جخوف» «او-هنری» 
را بپترین نو بسند:‌داستان کو تاه ذاهیده! ند* 





رد رفاصلة ده سال بعنی از سال ۱۸۸۰ تا 


۹ سس از سه‌صدداستان کوتاه و هم‌چنان گی دوموپاسان ۱ 








نسعار »رومان ها و درام هابه رت «عر بردر ورد * 


او همواره موضوع داستان های خودرااز ميان درد » نج وغم مردم برگزیده وباجەلات | 


ماده و کوتاه تصویر حقبقی و عمیق بسدزندگی اجتماهی دا برژی صنحه آورده است" 
لمن داستان «لولة روغنی» نام داشت که‌منتقدین این اولین اتراورا به حبث يك شکار 
مناختند . اثر دوم خودرا بنام «دخاندان تلیه» که درسال ۱۸۸۱ نوشت به نويسندةهعروف 
وسی دایوان تور کت تقدیم گرد گه مانلداتر اول اوشسبرت عقلیمی بدست آورد ۰ 
از آنار د بگر اومی توان «مادموازل فی‌فی»«هورلاء» «بل آمی»» » ردن بند مرواریدها »| 


(اعشر اف بك زن » وغمره را تام برد ۰ وی‌درسال ۳ در بار ,س‌وفات نمود ودرقمرستا 


ن 
عروف درمونت پارناس دفن گردید ۰ 

«ژوندون» که در شماره هی قبلی«داستان‌دیگر اورا شام ای (مآرړ) و (سوظن) خد مت 
خو انندکان عز یز خودتر جمه و تقد دم کرده‌است»ابنك درك داستان کو تاه مر دی دیگر اورانتام 
لگرد ترحمه و به‌پیشگاه خوانندگان عزیژعرضه میدارد ۰ 








براپش کاری پیدا شود ۰ بنا بر آن تفدیق 
نامه های کار و نذ کره خودرا گر فته ودر حاآعکه 


حار روة بی شم > بای بیاده برای بافتن 
ر در جستجو بود ۰ در محلی که زند کی 
کرد بعنی در«ویل‌آواری» کاری که خواست 
ود نداشت . بشه اش نجاری بود و بیش 


هفت قرانك در جیب داشت . پای پیاده برای 
یافتن کار روانه شد تمام داروندار اد عبارت 
بيست و هفت سال نداشت ۰ کارگر لايق بود ند از يك جوره بوت ؛ يك بطلون وبك 
خوبی بود و فرزند بزرگگ خانواده بشمه‌ار رادر دستمالی پیچیده دی 
رفت ۰ 


اما نسیت نیافتن کار با د دوس فامیل‌خود 


یرادن که آنا 
شاه انداخت‌وروان شده‌سه‌روزژ بدون‌استراحت 
درزیر آفتاب وباران پای ییاده داه بیمابی 
کرد ۰ 


T=‏ اف 


ده بود ۰ غذای کافی در خانه وحود نداست 


ی داد د که رقلاانه کاز منکر دند ۰ فغاش مص E‏ اون رت E E‏ 


طرف بعضی دهاقین و زمین داران بدست 
می‌آورد ۰ 

اما بعد؟ً دیگر کاری بیدا نکرده وبا کمی 
ذان خشبت زندگی خود را پیش می‌برد ۰ 

يك روز هنگامیکه شب فراد سید باشکم 
خالی » لباس زنده » پاهای بسرهنه و جسم 
خسته ومانده در روی سبزه های کنار اده 
خوایید. اوبوت های راکه با خود داشت‌صر فه 
جونی کرده وبرای روز مادا نگپداشته بود 
دريك روز شنبه او اخر پائیز که ابرهی 
خاکستری رن روی‌آسمان را پوشیده واعلام 
باران را می کردند به سرعت پیش میرفت" 
حول د دای ان روز دی ود» ددهزادع 
وزهین ها که برا ی کشت و کار آماده شده‌پودند 
هیچ کسی دیده نمی‌شدو در بعضی جاها خرن 
های گاه دیده میشد ۰ «راندل» به اندازه‌ای 
کرسنه شده بود »> که میخواست از فرط 
گرسنگی مانند گرگ هابه انسان ها حمله 
ور شود ۰ 3 

خسته وه‌انده در حالبکه سرش درد هی کرد 
وزبانش‌خشك شده‌بود, پیش میرفتو یخواست 
اولین رمگذری را که از آنجا میگذشت وبر اک 
خوردن طعام شام به منزل میرفت ۰ باجوب 
دست خود از با در آوردءاو برای یبدا کردن 
جند عدد کجالو به اطراف زمین های زراخی 
نظر می‌انداخت تاز گرسنگی خود رگ‌هد »ولی 
چیزی خمی پافت * 

دوروز بود که در اثر گرسنگی ضعف براو 
مستو لی گردیده و افکارش را مختل نموده نود 
وبا خود به حرف زدن شروع میکرد ۰ او قباز 
همواره در فکر مسلك وپيیشه اش یعنی‌نجادی 
نود ۰ اما حالاغدراثر خستگی و گرسنگی و 
تلاش برای بافتن کارو بر خورد های بدبا 
مردم و ندادن کاربه او شب های راکه در زیر 
آسمان خالی وروی سبزه ها می خوایید و 
علاوه بر آن تحقیر مردم که اورا آدم آواره د 
ولگرد وتنبل فکر می‌کردند واینکه نمبتوانست 
از استعداد وقوه خود کار بگیرد وبا دفایشی 
که در تنگدستی و بیجاره کی بسر می برد ند ۶ 
اورا حتان ده خشم و غضب آورده بود که هر 
دقمقه به دنا ودور وییش خود ناسزاو فحش 
می گفت ۰ او در حالیکه‌ دابا های بر هته وخسته 
پش میرفت در زیر زبان تکراد می‌کرد : 

»این حه بدبختی ... این‌چه بی عدالتی... 
ای رذیل ها که میگذارید تايك انسان »> يك 
نجار لايق ويك کار گر شایسته از بکاریو 


دز 8 سر > تیه تا یگیم ا وه وت 


دزدی که کار شایسته و شرافد 
فک رکند » میخواست بیکی از آز 
دود ازآن برمی آمد داخل شده » 
از پادر آورد وبجای آنپا سر د 
وصرف طعام کند ۰ او با خود 

«معلوم هی شود که من حق 
ندارم » وگرنه نمیگذاشتند که ۰ 
بمیرم». در حالکه می‌توانم کار 
رذیل ها » . 

شکم گرسنه‌ورنج و عذاسسم 
دیده بود » با خستگی بدن وی 
به بیپوشی رسانیده بودونزدخو 
«من که نفس می‌کشم » حق د 
کلم » بنا بر آن هیچکس حق : 
که من از گرسنگی بمیرم *» 

باران به شدت می‌بارید وهر 
کرده با خود حرف می‌زد : 

ب ج ان ا 
یکماة دیگر پیاده وگرسنه را 
۳ 

او اکنون میخواست به خانه 
فکر هی کرد که دوشبر کوجك 
اورا می شناسند » شاید بك کا 
کند وآن از ابن بپتر است که 
کردان راه به پیماید واز این و 
آوردن کاری سوال کند و ]خ 
بدست نباورد ۰ باخود فکر مو 
دیگر نمی تواند در کسب خو 
کاری پیدا کند ۰ بنایر آن هر 
حتی مزدور کاری » آن را قمو 
حداقل روز بك فرانك دستمز: 
تااز گرسنگی نمیرد ۰ 

در اين وقست شست بارا 
تر نموده :ود و دستمال گنه 
پیجید تااز باران اندکی محفو 
باآن هم حس کرد که تمام لبا 
ترو مرطوب شد‌اند ۰ آنوقت 
دست داد و در فکر فرو رفت 

شب فرا میرسیدواودد مزار 
الا آخره از دور ماده گاوی را 
علف ها خواییده است ۰ دون 
می‌کند بطرف گاو بیش‌رفتو د 
ظرفی دانسته_باشم می‌تسوان 
بدوشم واز آن سد جوع کنم . 
میدید وکاو به طرف او «بعد 
کاو زد و گفت : 


(( و Kk 1 E‏ گاه از خاش 











هد » حیره حوان‌داکزم شکرد ۰ «راندل» 
مکه کردن او را نوازتشی میداد گفت : 
0 تو خ وشختی » که ا<ساس سردی 


4 
ت درانن ذکر افتاد که دریپلوی او 
وبا استاده از سمکم گرم او سب را 
ج برساند ۰ برای همین منظور صورتش 
پستانباي حووات 


س 


اا و وت ج 
فورا بخوب رفت » اما خوابش چندان 
نبود ۰ 

که بانکت خروس . صبح وقت را اعلام 
مرد از خواب بر خاست ۰ بادان آرام 
هوا صاف بودء گاوهمجتان‌دد جایتی 


ددر دجوان سبزراخ‌های سن اودا ده سمذده 
5 ا سم 6( ی ی :2 


۱ حافظ حموان. قشنکك ۰۰۰ تامر تمه‌ددگر 
. حیوان خوبی هسمتی ۰ خدا حافظ ۰ 
ت دو باره به‌راه‌افتاد و تقریبا دوساعت 
رد از خی را رو دزد 
ا قوس های کلیسا ها صبحگا هان 
۽ میگردند ۰ هردان و زنان بالباس های 
بصورت باده وبا سواره در حاده شای 
هات می‌رفنند ا روز را که يك روز 
ی تساو و 
خود بگذارانند»دراین وقت بك حویان 
کل که رمة گوسفندی دد پیش داشت 
ل او بدیدار شدو «راندل» با احقرام 
ملام داد و گفت : 
آبا ہما برای بك کار گر گر سمثه 
تال هر گت است » کاری دارید ؟ 
ن که اورا يك ولگرد آواده فکر کرده 
هي به طرف او انداخته کقت : 
برای اشخاص داننئد شما کادی ندارم ۰ 
خد وا موه 
فيان دید تاقیافه مپربانی نظراوراجلب 
خواهش خودر؛ تکرار نماید . دراین 
۰ لفر که شپری وآراسته معلوم میشد 
۱ جلب کرد و با احترام در «قابلش 


من دوماه است کار می‌باشم ودر 
ی کار هستم وتا حال موفق به پیدا 
اری نشدام و حتی یك پول هم در جیب 
شپری پاسخ داد : 
ا باید موقع وارد شدق دراین دعکده 
1 مبخواند بد که در آن گدائی کردن 


8 اد دادم‌اند ۰ نما داید اوت ةو 


درمقاً بلش‌ظاهرشدند» نجاردانست که برای بردن 
او آنده‌اند واز حایش بر نخواست و امیدوار 
بود که با آنا به محادله بیردازد تااورا شدی 
کننء» بولیس هابدون کدام توجة »خصوص 
به او باقدم عای هین پیش می‌آمدند و همینکه 
به او ند دث شد ند »> سر تایای او رااز نفار 
گذرانیهه ویکی از آنا نزديك تر آمد وبا نگاه 
شمناکی گفت ۴ 

شما دراینجا حه می ګید ؟ 

هرد نجار جواب داد : 

ان در اینحا ادمتراحت هی کنم ۰ 

از کندا آمده ابد ؟ 

ای 


سا 


۳ 


1وچه؟ 


بخواهم تمام حاهای را که از آنتد 
آمده ام تشر بح بده » زياد تر ازيك ساعت 
دادر بر هی لیرد ۰ 
به کعا میروید ؟ 
به «ویل آواری» 
در کدام ولابت است 






س«منطقه ۰ مانش » 

-آنجا هین شما" است ؟ 

سانلي. ۰ لها ممن 

حرا آنجا را تراك کردید ؟ 

- برای اینکه میخواستم کاری پیدا کنم. 

سر باز به دفیق پو لیسش گفت 

- اینگونه اشخاص هميشه همین جواب هارا 
میدهند من آنپا را خوپ هی شناسم . 

آنوقت دو باره سوال کرد : 


هن است ۰ 


-تذکره و با تضداق کار دارید ؟ 
مى > جرا ندارم ۰ 

تس دهید به یتم ۰ 

«راندل» تذکرة خودرا با تصددق کار خود 
که کېنه شده بود ۰ از خیبشی کشید وامم! را 
به پولمس‌داد۰ پولیس آنمامعاینه کرده وجون از 
صعت آن‌اطمینان‌حاصل کردءولی بمرام خود ارسیده 
بود » اندکی ناراحت به نظر میرسید وبعد از 
احظه ای تفکر گفت : 


-آبا بول دارید ؟ 





هیچ ۰ 
- حنی يك پول هم ؟ 
سبلی » حثی يك پول هم ۰ 
یس حطور زندگی می‌کنید ٩‏ 
با هر جه که بمن داده شود ۰ 
سپس هفلوم هي شودکه‌شما دار 
«راندل» به تندی حواب داد : 
GN EE‏ توانم ۰ 
تولستر هت 
کت شما دا چون هر تكب جرم 
وگردی شښده 2 تو قف هی کم 9 
تعقیب كنيد ۰ 
نجار از حايش نلند شده گفت : 
-ببیر جالی که میل دارید می‌آیم 
آنوقت دریین دو پولیس براه | 


نقیه در صفحه ٩‏ 









کدر با (ٍی ورن دگی ET ac‏ 


معا صر بسیار ی ا*ز 
خو شرا از دست داد ه 
جد ناود ی کشانسد ه 
ی ۱ ز جمله این حیوانا تی 
زوا ل بود خو در با ییست 


دیگر ۹ های ا 
بر ه کو حك ان میگل 


جفت شد ن اين حیوانا ت است 
که بعد از جند ماه جو جه های‌خو ك 
در بابی به وزن هفتاد تا صد يوند 
بدئیا می آید و در حند هفنه 


اول از شمر مادر که بنحاه فرصد ۳ 3 : ا 2 3 
آن شحم است استفا ده میکنند . SEET E FN‏ 


سرعت ازدیاد و زن حبوا ن خیلی 











د دریابی درحال حنگ‌دیده 
ھی شو ند 


ده و در مد ت بك ماه وزن 
ها تا سه صد بو ند می 
جنك های شدید ی بین 
ت نر در ایا م نسل گیر ی 
جکر د ر ور حسوایتن غا" لسسین 
د حپل حبواان ما ده را با 
جه زمین در تحت سلطه 
در می آورد در هنگا م‌جنگت 
ن تيز حبوان مو ر د 
ae‏ همم 5 - 
به ز ندگی اجتما عى خو ك 
هیچ حیوا ن ما ده بالغ‌نباید 
القا ح بماند و بار و د ی 
شرابط عمد ه حیوان است 
تر تیب نسل حیوان ازبین 
بقا ی آن تضمین شد ه 


بك بر سوم حیوان نر | 





حسا مت حرا ن ما ده تقر یبا 





م حموا ن ر کلان و د ي 
تناسیا ا وا ت. هوا کر 
در ان 8( 2 دار ۲ و را (ایسن 
خوك عبار ت از حموانا ت بحر ی 
دیگر مانند ما هيا ن و غیره می 

ضخا مت حر بی بو ست این 
جوف حو ص تاو یاف 
حیوان نر به قسم اوسط تا دو صدو 
ده گیلن رو غن مایع داشته میباشد 
تشد ان نت دو ع هستا ی 
ق ا او کراقاثل 
تور جوا ر ت 
سین هفتاد تا صد پو ند مسا شد 


بدنبا آورده میشود و با شیر مادر 





نمونه دیگری از خوك در یابی 





ترجمه کربم غطا 





ناطق حاره بی در بای‌آمازون 
و حیوانات عجیب و غریب 
۰ مشود . یکی از کین 
ا کی این در رت ات 
آن در روز اول شگفتنشس 
نقید و روز دو م رنگست 


بخود میکیرد . دا خل گل 


ق‌های‌بز رت آبی ذا حیه آ مازون 


څول کر مم نوداه و یارتیو 
که‌به مقصد گرده | فشا نی وارد 
گل میشو ند قبد کرد ه و روزدیگر 
آزاد میکنند . زنبق های این منطقه 
از بز رگترین ز نبق های جپانست 
که قطر بر گك آن تا حدو د پنسج 
فت میرسد .دو را ن حیا ت این 
نبا ت تا همین او اخر خو ب‌فپمیده 





غذای خو کبای دریابی عبارت 


که نصف شحم است . چو جه ها 
کوت ك ت منی, دو زب رواد رن 
مرا حل حبوا نا ت نر » به خاطر 
E‏ ات ماده کا 3 ر رات 
سا خه حا کت ه حنکت می 
شد رد تفوق طلمی و بر ری هى 
بر تت الات شش و در له ره 
بعدا در سا حه تسلط خو یش تا 


حدو د جېل حبواان ما ده را برای 


نشده بود اما دانشمندا ن حا لا راز 
حیا ت آنرا کشف کرده اند و علت 
اینکه جرا شب ها در بین ګل 
حرار ت تو لیدمیشود معلو م‌گردیده 
استت ۱ این ا ت درا بان نو ی 
دریا ی آمازو ن که بین يك تا 
پانزد ه فت عمق دارد ميرو ید . 
وقتی گل نبا ت آما ده شگفتن‌باشد 
بروی آب ظاهرشدمو در هنگام‌شب 
انزدیکی ها ی آفتا ب نشسس 
میشگفد که دارا ی بو ی نیز و 











ماشیان وج ھی سس 


خود نگپمیدارد . جنکث دوحیو 
از دو حبوا ن دوا م میکندو ی 
ز باد تر به وسبله دندا ت هاء 
امامتاسفا د 
ری ا 
انسا ن است که بعضا بخا ط 
گرفتن شحم این خو لك ها نر 
لا از ی رت 


صورت میگبرد 


خو شش است . درین و قت حر 
داخلی گل ز یاد شده و باعث: 
نوی کل یکر دد ۔ ادر ع 
تار یکی حشرا ت گرده افشا : 
گل میشو ند که ز یاد تر پس 
قانفو ز ك های کو جك اس 
حول ات از قیستمت. آ لات ک 


ساز (انتر ) نس شد ه وح 
ئه قسنمعت های قا عده گل م 
رسانند که در آنجا حجر 


آن هستند در وسط شب در 
حرار ت داخلی گل کم شده 
آن ضعیف مبشود و حشر ١‏ 
داخل کل قبد میمانند اما : 
SSL OCS‏ سا را 






ان امروز افغا نستان که مردان و زان 
بن هرز وبوم وسازندگان فردای جامعه 
اا رار ی در 
زندکی نصیب شده اند : ژیرا بههمت 
ب‌دهوکراتيك خلق افغانستان و قوای 
: لق افغاا نستان تمام نا برابری های 
آهزوالرامی‌پیما !دو جمپوری دهو کرات 
انستان که با قبام بیروزشدانه 
۵۰ قوای مسطلح پا به گذاری شده 
سستر کف رفع تام موانع وپرابلم های 
را 8 که از سالیان دراز تا کنون 
ندان چبار وستمگر نادری به وطنداران 
شده بود و خوشبخنانه که بايك عمل 
دزان قرور بخته مد وپیروزی مردم 


دید ۰ 


درخ ند هر پاینده فردا بروگرام های 
آمانه ای را طرح نموده و تطییق نموده دودند 
که هر بختی و گوشه آن برای ,نسل آینده 
افقانسدان بصورت دوشن ظاله‌انه و غير عادلانه 
بود ۰ 

دد آن ام برای‌کودکان افغا نستان حداقل 
زمینه رشد سالم وجود نداشست › تیعیض و 
بدبینی و بروگرام های انعرافی از همان‌آوان 
کودکی فکر وروان کودکان‌رابه عطالت وسیستی 
وی بروابی سوق داده و تلاش در جیسست 
بی نند وداری ایشمان هر جه بیشمتر عملیشد 
بودن کودکستان هاء ونداشتن وسایل تعلیم 
و ار ببه غذا وه‌عل‌رهایش برای اکثر بت‌کودکان 
وطن مارنچ آور دودو فضای خفقان آن خیلی 
ها آزار دهنده وشگنحه آور بود و در اسر 


وضع وبرخورد زشت فامیل بر روحية کودکان 


۱ روش دوست بار 


۱ مر و 
ا ا 
را قسمی تر بيه کنیم که‌برای‌سایر 
| کود کان‌دیگر مقید ا ا میدانید 
که نزديك کردن دومفر به‌هم یا يك 
| گروه بگروه دیگر کار سا ده‌اق تیست 
و از اهمیت حا صی بر خور دا ر 
اسست با بپتر بکو ہم جیز یکه نقش 





نیز اثر عنفی بجا می کذاشت ۰ تا اینکه دراثر 
اوجه جدی حزب و دوات اقلابی پرستارانی 
بوحود آهد که نه تشپا در فکر غمخواری کو کان | 
بذل توجه نمود بلک» در نپایت به احسوال 
همه زحمتکشان کشور که عمری در رنج و 
مشمقات بسر برده بودند پلان هاو پروگرام‌های | 
انسدانی دا دوی دست گرفت ۰ ورای ساختن 
يك جامعه انساني که همه مردم بانخاصه 


کودکان ته آینده سازان جوایم شمری از 
کوشش های فراوان به وجود آمد به, امید 
سباختمان :ك حامعه شگوفان که همه مردم 


دروم وداج کننه.ءدی واز حمله ۲ د کان ها ٣ه‏ 


تونمالان بروه‌ند فردای کشور ما اند در پنای 





هیحت وسلاعی و ستفمد از همه سبزاب‌ای 1 
انسانی بسر برند به پیش دراه آسود کی 
هر چه بیشتر نسل فردا ۰ 


برای کو و ان 





ی که ته ور ارس ع 
بدو ن شك بیشتر بسو 
ورزش دوست متما بل م 
آنکه بين او و کنو د کر 
مو سحقی کمن اس ۶ 
ندر ر 
می آید واگر چنین نزد 


نیز به وجود بیا ید . باز 


علاقه و نزدیعی ده 


ى 


ورا ج د و ان 
پیشبشی به د 
علاقه نشان‌خواهد داد ت 
میو هید فر. زندا ن د 
این که دوا ن < بت 
کت ر رای د. 
بت دوست حوب را داشت 
دای ره ل ‏ ا 
های عملی بیشمار ی وج 
تنمپايك مادر آگاه وروش 
تواند راه نما ی ان باش 
اه نار تم 
است و این که آبا این 
توانف معا شیر تش با دا 
مقید وارزنده باشد با زه 
کود کا . رن مر + حله | 
شخصیت مير سند که د 
خانواده از امکا نا ت پر ر 
جسما نی و فکر ی به حد 
مره مند شده باشند و 
که دار خانو اده ی 1۳۱ 
E‏ وشرو ع زند گی د 
برسسی های دقیق وهوشیا 
ذار ند وزرشد فکر ئ 
به طور منظم تحت نظر ابر 
اسا نی رن مر حله از 
ت فير تدر 2 


کودکا ن مفید به بار می ١‏ 


ر مثال مادر ی که فر زندش 
درست میگیرد و میکوشد 
با صر ه ۶ سا معهء خائقفه 
سامه او را تقو به کند» می 
لمینا ن داشته باشد که کودك 
متکی به نفس را بار آورده 


دو ن عشق به زند گی‌همینه 


راخوش آیند می سا زد » 
, چنین کودکا ن هر گزتنہا 
ند و هبحگاه دوستا نش را 
های بیپوده از دست نمی 
له یکی از شانه های اصلی 
بیو ند خورد ن با دیگر! ن 

ن احتما عی ۱ ست و از 


ودی و ت درد ی 





کودکا ن پیو سته در معرض‌سوالات 
موشبارا نه قرار دارند که ان 
حیبست ؟ 

این راه به کجا مير سد؟ و آن 
چه معنی دارد . و نیز کود کان هم 
سن وسال رانیز به تحرك میاور ند 
وآنا ن را نه تنہا مشتاق و هسم 
صحبت خود میسا زند بلکه شور 
زک کی زا نس دان ادو ق نو 
و 
برمادرا ن است که اطفا ل منز و ی 
وبا گوشه گیر را اقلا هفته یکبا ر 
دراجتماعات شر کت دهند متلاکودك 
قدم زدن در يك جاده پرازدحا م و 
بابار ك » رفتن به موزیم ها ء باغ 
وحش وغیره احتما عا ت که رو ی 
او ال خوبی میگذارد . 


له بسرميبريم جپانیست پرازهباهو 
شس این تلاش و کوشش که خسود 
ساد ميان نوو کپنه » صلح و جنگث 


عم ماد ی لاست که درن 


تحول به نفع اهر نو » صلع وتساوی هیان×ام۔. 
با در آن در گرو دار این لاسا تباید 
گوشه ؟یری وانزوا را اختبار کردیلکه برای 
میارزه و تلاش انسازی باید بطور فعال منحیث 


بك فرد از احتهاع درهم حواربیووحدن‌باسایر 


یکی از زیبا ترین چیز ها بیکه 


بك مادر میتواند به کود کش هدبه 
کند » آمو ختن این است که جطور 
شش 
دوست باشد . کود کی که بادگرفت 
حطور اوقا تش را به طور عبت 
صر ف کند نه تنا جسمش تقو به 
میشود بلکه فکر ش نیز گستر ش 
مییابد وبه طور حقیقی احسا سس 
کا ا مگ تسا لته کی در 
شرو ع به بعت کمكت ها ضرور ت 
دارد اما با روش صحیح برورشی 
که شامل تقو یه قوا ی رو حی و 
فکر ی کود ‏ میشود و آماده کردن 
نس‌مپبلات روا نی برای او به‌رود ی 


میتواند در در حه او ل با خود 


روی پای خود ایستاده وبه زندگی 


۶ تھا ن می دجتو با ایز ش کب 


افرادی از جامعه دراین تلانسرا سیم گرفت. 

شما نو نرالان وسازندگان فردای جامعه 
گه در حال شگفتن هستید باید تمره خو بش‌را 
تقدیم مین و چامعة عز یز نمائید ۰ از ایترو 
دیگر نباید خویش راازین تلاشسا و مبارژه دور 
نگودارید و نیاید درنگ کنید. بلکه بصورت 
عضو فعال جادعه دون اندلتر بن خستکلی 
به خاطر ابجاد اهر نو ۰ صلح و آرامی دکوشید 
در قدم اول خودرا آماده اجرای ابن وظایف 


ساخت» دربی این تلاش و مپارزه افتبد که 





داشخصینی که بدست میا ور 
برای خود و هم برای دیگرا ند 
خوبی میشود . 

حنین کو دکان دو ستا 
را به آسا نی از دست نمید هن 
اتن معي له د د ن مڪ 
واحسا س به اندازه کر فتن 
وعا طفه اعت دارد . کود د 
خرد سا ل را سار دده انم 
نداشتن‌دوست و همبا زی د 
شکوه سر مید هند و فر یاد مي 
که ما بك همباز ی میخوا هیم : 
دسته از کود کا ن بايد با ر 
صحیح فما نده شود که نم 
پید! گرد ن دوست نشان ۱ 
محبت و تما یل به دیکران ۱ 
تادر بن راه بیشقد م شود 


مقصود تمر سد ۰ 














خصلت وکر کتر يك انسان آگاه ووط 
را ببابید و خوبشتن را بدان »عار تر 
تهاگلد . 

برای رسیدن به اعداف فوق آگاهی 
لازم است واین آگاهی را به جز ازراه 


وتجارب کسانیکه به خاطراینام‌رزندگی - 


راوقف نموده‌اند. زندگی نوء جامعه نو . 
جامعه ابکه همه دون تبعیض ودر هس 
کا مل ز يست می کند و است 
فاد از فر د در ان وضود د 
بس حه بپتر که از همین فرصت اس 
نموده وخوشتن را عطابق خواستپای !< 


آهاده نمود 8 





اینجا ست که اطفال مفبومزنا 


وا دود م کنند و شا خت حا 











عر صه زند گی برای هرانسان 
دوست ووطنیر ست ضروری 
تابه خا طر ا مر صداقفت 
بی در اجرا ی امور محو له‌به 
لنا ن شریف ۰ نجیب مسلمان 
کش خود وجیبه و فر بضسه 
خود را ادا کرده به ار نقا ء 
دانش انقلا ی شا ن سعی 
, خستکی ناپذیر نما یند چرا 
و ن دانش انقلابی عمل انقلابی 
ر ستانه در هيج صورت به 


كت 
آمده نتوا نسته ونخوا هدآمد. 


ی اینکه وطنیر ستا ن حقیقی 
تیا فا نهد E‏ 
زل علی حا کمیت ملیو تمامیت 
دمو کراسی و صلح عملا 
ته باشند قد م ها ی‌مطمئین 
واستو! ر بر دا شته مرد م را 
م بدیختی ها (رفقر و بیسوادی 
نی وبی لبا سی بی خانگی و 
ر ی آفاات وامرا ض گوناگون 
و خرافا ت حساد ت ها و پد 
ها جاه طلبی ها بلند پر وازی 
خود خواهانه نحاو ت بد هند. 
در خدما ت ار زنده وشا با ن 
بو س 9 سبتٍ 
ALTE‏ ی[ .کید 4 
ی زند گی واقعی هر انسا ن 
ك ,آگاه شر یف و حیق‌شنا س 
دای اباد ڪا ت نو نو 


برنده به کار اندا زند ودیگران را 
نیز به آن مجپز و مسلح بسا زند. 
جہا ن بینی ها ی مبتدل و محقر 
وغیر علمی واید با لو زی ها ی 
سفسطه آمیز و خرا فاتی خواست 
توده های ملمو ات بشر ژا اقتنا ع 
کرده نوا نسته واید یا گر لہا ی 
آن هم که تشت رسوا یی شا ن از 
بام تاریخ افتاده و افتضاح عمومی 
را در مورد نظر یا ت بی با به و 
اا س حویدانها رتم دی کرو مه 
کت شوم آور ی در ری وده 


از : هارون بوسئی 


خدا نگبدار تان 

مادران 
خدا نگہدار تان 
خدا نگپدار تان 

خواهران 

وما : دراه دور عبرویم 
برای حفط ود زر 2۳ 
وما : 
باطلوع آفتاب 
برای ثبت نام ميروبم * 
و ا شمارهة 6۰ 





| 
۱ 


در برایر اید بو لو ذ ی 
E CENT EES‏ ااب 
مقاو مت نبا ورده آخر ین رب ن 
حا ت خود را در عر صه اقلا ب 
های کارگری جبان سیری میکنند. 

ابد یا لو گیای فیو دالیو 
ماقبل فیو دا لی و ورز وا ز ی با 
تیه به نیرو ها ی اهر یمنی ارتجاع 
داخلی وخار جی وامیر با لیز م در 
راس امیریالیز م خو نخوار امریکا 
که دیگر هر گر نمستوا ند اعتماد 


صد شر از 


صدای مام !ين وطن 
به گوش ما رسیده است ۰ 


که : دای جوان 1 


تود ها ی ملیو نی زحمتکن 
شده از خواب گرا ن را < 
مرا م شو م وننگین خود ر 
شا ن تحمیل نما يند ويا ب 
درو غین و فریبنده شا ن : 
وسیم مرد م را بیش ار در 
طتد_ و E CS‏ دوز 9۳ 
و نهر ه گیری خو پش نگہد 
خاطر اینکه ظلم و احجا ف 
وغار نکر ی شان در عر ص 
جپانی باتما م درو غ ها ی 
وا ف SS SS O‏ 
تاروز افشا تر ورسواء تر 

مطلب قا بل ب 
e e‏ 
ايد يو لو ژی دورا ن سا 
کار کر تا پا ی جان بکو : 
رحود را به سلاج داش | 13 
در برابر دشمنا ن خود مه 


رک 


ما که فر زند عصر جنب 
وهاي بیجن ای و ر 
مترقی کار گر ی درسطح - 
حوشبا ان اراد ی سا 
از فیدر شر کو نه مس مق 
بوده و دردوران انقلاب ها: 
شمان حجما نی بدنیا آمد ه و 
انقلاب کشور عزیز رشد ود 
ودر راه اده کرد ن آرما : 
انقلاب شکو همند لور خص 
مر حله نوين و تکا ملی آن 
شپا ب بدو ن بیم و هرا مر 
هیر و یم و ارمانپا ی انقلا 
اف ول ون کشنوز و1 
دې بش تعقیب کرده و دش 
سو گند خورده خو ش را 
دیکر ی قلع و قمع نموده د 
آنجا گروه گروه از ین دشم 
خن واو تااراس دتروسحته 
سیاه را با عقب گرا یان 









حا ل حا ضر زنا ن بیشستر 
سو م مواد و اشيا ی مورد 
ررت جوامع مختلف را تیه 
ند . زنان رول مپم و فعالو 
صن را در حنیش و آزادی 
ها ي ملي » میارزا ت برای 
وخلم سب لاح وبا لاخره درمورد 
صلح جپا نی باز ی میکنند. 
به در بعضی از کشور ها ی 
م گبری و فعالیت زنان‌در 
ختلفه زند گا نی بیشتر قابل 
وياد آور ی است جو ن از 
اف فر صت وامکانا ت بیشتر 
آنا ن در مورد حصي کر فقي 
ن انتا ا پل 
۔انثکار ی دادم شده و ازطرف 
مسا عد بود ن زمینه پرا ی 
سیت | نکشاف » بېشرفټو 
شرابط وامکا نا ئی که آن 
. وظا يف خود را به حیست 
بپلو ی 
اعد پود ن شرا بط برا یآنہا 
مت سم گیر ی فعا لډ نه 
م در امور اجتما عی »سیاسی 
ي کشنور خود شا هډ وا 
نا ن متضمن انجا م داد ن و 
د ن اهدا ف وسطح تو ليد 
س بر تر ی بخشید ن 
٩‏ جو یی ممکنه در موارد 
ر سا جه تو ليد بوده وبا - 
احساس مجکم و متین»فداب 
از خود گذری که مخصو ص 
ت رول فعا ل را در مورد 
ی میکنند طور یکه زنا ن 
کر و متر قی و چیز فہسم 
حکم و خلل نا پد بر ی‌دار ند 
نی کار و فد لب .فاد با 
میتواند کمکی در مورد 
خشید ن اسا سا ت با شد 
ی تحکیم و بہم پیو ستن 
ا نی تما م این فعا لیت 
بوده و ارتبا ط مستقيیم 


ی و اد کا د 


در ایفاء نموده ودر 


P2 





به وجود آمد ن برایلم ھامذیکلا ت 
وخطیر در بین طیقا ت زنان 


جکت تشه 


کرد يده وعهډه تر بن دضلا نچ قرار 


نیم یاد آور ی مشود . 


انسردگی روا نی قابل مشا هده | 
تب ثبل از و فمت ۱ 


در زت ن : تولدا 
وعد م رشد و بختگی معین دراطفا لی 
ین تولد بی نظسمی ذ مني 
ودما غی در کوډکا ن نو پیدا وجود 
بی نظمی د بی کا ڪي در قسمت 
خدمها ټ صحی برا ی اطفا که 
واادین شا ن معرو ف کار در خارج 
خانه اند همجنا ن عد م كفا دست 
مرجود یټ موسسا ت دو لتی‌برای 
اطفا ل آنپا و فقدا ن داو کانی 
این موسسا ت برا ی تر بیت‌اطفال 
ابن زنا ن همه و ههه موا نع عمده 
ودررگی برا ی اتجاد وهمیستگی | 
زنان درسيا جه کار و فعا لټ هاي 
اجنما عی محبو ب میشود . 

درحا لي حاضر در مما لك رو به 
انکنسا ف مبارزه در راء‌آزادی‌خواهی 
بر اي نا ن‌توا م پا ایا ت مت 
آورد ن الال وازاد ی‌ملی مر دمان 
وتوده ها په شکل مواز ی و حمگام 
در چرکت است .۰ مس ارزه علیه 
امبر یا ليسم و استعمار طلبی و عليه 
ای ی تا 
متکی شد ن از نظر اقتصاد ی‌به‌خود 
وبا لاخره برای آزاد ی و خحسود 
مشتار ى انیا کے و ستر‌نبت 
جر بان دارد . 

سیم گیری و مجا هدات زنان 
در این نو ع مبارزا ت به صور ت 
عمو م در حا ل توسعه و بیشر فت 
بوده وزنان رول فوق العاده مہم 
وفعا ل را در مورد متذکره باز یمی 
کنند زنا ن این مها لك با جر ۱ ت 
و ار ت فداکار ی > تنظاهر! ت 
واز خود گذری ها در جا ل مبا رزه 


برا ی احقا ق حقو ق حقه‌واسا سی | 


خی اد تقد 1 


3 SS Rie Saas 


کار روز به روز بیتر شده وباعث | 







زو - 
و۳ 









4 
"نا ي به سود ت 


نوين هنوز هم به چشم میخورد و 
چریان دارد حقوق ز نهن در آن 
ملق و میا عطق تنایص ل رات 
کار وفع! لیت ها ی آن ها نه تنا 


مکل و مشقت آور ابت بلک 


بپشتر امور و کار ها ی غیر تخمصی 
وعادی رابا مزد فو ق العاده .نا جیز 
کم انجا م ميد هند . 


hw‏ کت 

۳ در مهالك مستقل و آزادیکه راه 
a ۳ ۲‏ ‌ - 

وردش رشد غير سر ما یه دار ی‌را 


قها ب وده اند موا ا لد 
از باد ی از کو شش ها و جد وحمد 
ھا ی پیگیر مرد ما ن را در راهاحقاق 
چقو ق وبدست آورد ن آرزو ها و 
قاضا ی ها ی زنا ن با اشترا كو 
سبیم گیر ی خود زنا ن ملا حظه 
وده زنا ن درين ممالك برای‌بدست 
آورد نٍ بوقف وحقو ق خود دوش 
8 دوش مردا ن مبارزه میکنند واین 
مارزه جز مبارژه ملی دا تیت می 
م شود امروز ملیو ن ها ز ن کار گردر 
بارزا ت مشتر ك و عملی که در 
شتر ممالك صرر ت میگهرد دوش 
به‌دوش‌مر دما برای‌دفا عاز جقو وق‌خو ددر 
تابن نفو ذ ویجراا ند سرمابه داری 


۳9 


۶ وبر! ي بدست آورد ن و رشداقتصاد 


| خوبتر ومعقو ل تر و انکشا ف 
جد ی وعملی 
فعا لیت ومبارزه می نما یند . 


۳ 1 0 
6 چبیش و جر کت زا ن بسو ی 


آزاد ی وخود «ختار ی هنوز هم 


8 در بعضی جوامع تحت تا لير 
عوامنی مانند نظر یا تکپنه‌وعنعنوی 


و طرز تفکر کپنه می با شد البته 
| این نفو ذ در این او آخر نظر به 


| جنبش ها ی جا نی رو په ذوا ل 


نفو ذ وسا جه ایبتعمار واستمهار 7 


وتجار ب شخصی خود 
که مبارزا ت آنا عموار 
مای کار گران به صور 
جیمعی و | جتما ع 
فا را قادر می سازد 
سته ها وتقاضا ای خر 
وحقو ق وامتباز ی بيشت 
نمایند . 

حرکت و جنبش اتحا 
تال یف درت ر 
قو ی اجتما عی است , 1" 
انجاد به حر کت و حد ر 
نظر ومبارزا ت کار گر ې 
ومردا ن )) را نما ید د 
صور ت علاوه به خواست 
آرزو های به خصو ص زا 
آورده میگردد که در نن 
ھا وآما ل ملی مرد می 
پر آررده چا هد شد . 

برای مپارزه بین الملا 
تشر يك مسا عي و قدر 
استعمار بايد تما م قوا ۶ 
را نسبت به هر و قټ در 
ویکچا نموده تما م قو ت 
جویش را برا ی دفا ع 
کار گرا ن ودنا ع از مرد 
تمپاچم قدر ت ابیتعمار ۰ 
انکساف و پیشرفت و 
چہا نی متمر کز نموده و 
هد ف عمو مې سو ق دهي 

سا کے اوت 
همکاری و عم آهنگی بین 
را زما ن لاب گرا ن > 
دم و کراتيك زنان > اتحاده 
کر اتيك مرد م وتما م قوه ھ 
وصنح دوست جا ن در 





puc. 0 








دربن , روز ها که خاطره هفتاآدهین 
تولد شاعر ء نویسنده وشخصیت اج 
اتحاد شوروی میرزا تورسون زاده 
شد » اکادیمی علوم تاجکستان شورو 
مقاله تحقیقی درباره اشعار وافکار این 
نامور عنوان روز نامه «هیواد» غرض 
فرستاد ۰ 
خلاصه وفشرده‌مقاله‌دد صفحه(هنراو 
روزنامه مذکور به تاریخ ۲ ميزان به 
وسمد . اماهفته نامه ژوندون که ا 
دا نمشد ارجمند واین شاعر خلقی 5 
ست خواست تا اصل نوشته را خده 
وانندگان گراهی تقدیم نمائید . 
رژو ند 
ادسات نوی که ادنبات شوروی د 
در تاحکستان به بر کت انقلاب ١ک‏ 
وجود آمده است وی حزء ترکسبی اده 
گون ملیتی است که در اتحاد شورو 
زبان تاليف میشود و ترقی میکند 
گذار ادمات نو شوروی نو بسنده . 
الکسی مکسیموویج گورکی بودکه با 
گرانمابة خود در راه رشد و کمال تما 
خلق های کشور شوروی‌قدم‌های متیر 
برداشته است ۰ 


پابه گذار آد ببات‌نه تاحيك استاد: 


عینی » نخستین رئیس اکادمی علوم 
می‌باشد ۰ دگرازاستادان نظم انقلا بی 
لاهوتی است که از شاعران ممتاز 
فد؛ کار بوده اونبزدرسر گپواره اديا 
قراد داشت "استاد مبرزا تورسون ز 
شبپیرو دانشمتد فاضل و محترم از 
افراد کسر شناخته تسده است ۰ 


حالا این سه تن در قبد حبات ذ 


اسم شریف و آثار پرادزش بدیعی 
آنان زنده وباینده اند ۰ 

استاد ترسون زاده عرد صاحب ۱ 
ماه می سال ۱۹۱۱دد فامیل «استاد 
نام شخص هنرمند (نجار) درده قره , 
حصار که موضع خیلی خوش منظره 
است حشم به عالم هستی م ی کشاید» 





نسته حبات «خال بی بی» مادر 
کنده پس از چندی پدرمیرژا 
در گذشت > اگر انقلاب کییر 
فر نمیشد وبعد از آن 
۴ رخ نمیداد شاید میرزا 
ر زندان خلق تاجيك درسراغ 
مر گردان میشد ۰ ولی ازفیض 
غرضانه خلق دوس سرزه‌ین 
اوت تازه یافت ظالمان ستم 
شدند » خلق آزادو عملکت 
ده واهل‌زحمت شاد گګردیدنده 
ی مربی های غم خوارو عشفق 
ه را به آغوش کشیدند . 
دوششه وسیس درناشکند در 
یکی تحصیل علم کرده بعدا 


به زیر جاه زندان آسیا بود ۰ 

کنون شرق‌کہن پیداد گشتست 

به آزادی برستان بار کشتست 

مبارزه صلحجویی باك بیشم 

زمین» بوّدو کنون افلاك بينم 

اگر سر گذشت‌عینی به آغاز بیداری وود 
آگاهی شرق راست آید زندگانی پر جوش و 
خروش میرزاتذرسون زاده به مرحله های 


تازة مبارزه های قپرمائانه ممالك آسیا وافر قا - 


درراه آزادی واستقلال خود فوافق است ۰ ' 
ان است که اساد شعر رابه اسذجچه دراگ 


مبارزه سر نحات‌و خلاصی انسانیت از اسازت . 


امیر بالیستی ء به ترانه دوستی ورفافت‌خلغبا 
تبدیل_ کرد ۰ 
نه تنپا خود هیرزا تورسون زاده E‏ 


یز خود و و 


له ها به خدعت پرداخت" در 6 


نبت ومقصد های نجیب شعر وداستانہا به . 
چ مدان ھی آورد بلکه دوستان وهمصنفان وفادار 
و ورزیددانش 8 او محمد عاصمی‌رتیساکادمی علوم تاجیکستان؛ 
و فاضل و دانشمند روشن ضمبر عضو 


4 واسته اکادمی اتحاشوروی» ممر سعمد عیرشکو > 
رزه های پرشدت صنفی‌سالبای 5 
چ عبدالسلا دهاتی » زحیم حلیل e‏ باقی رجیم 


شاگردان استاد: موهن قناعت مشمی‌اول 


ار خودرا به خدمت 
ه ناد گذاری حاععه سوسیا 6 


۾ زاده > 
نوين » تر مه انسان کاەل 
ee:‏ تو بسنده گان 
ك بودند » ادمات شوروی در ۾ ۴ 
داز ومد صد‌ای ب 
او دوک نو ar‏ عرنو پرداز ومدیر مجله (صدای 


2 e 
د عا تاعقصد 1 اد‎ 
قرابت خلقہا .آزادی‎ E E 


e 
خلقی که سر زمین بخت و ي واستفلال وبخت سعادت آنپا زحمت هی کشند‎ 


تاجکستان ۰ لابق 


د به زینه‌های تکامل هیرسید . 1 ب ته ۳9 ۰ 
ردان گوناگون میت شوروی 5 هیرزا تورسون زاده فعائیت شاعری ووا ۾ 
ريشه کن کردن باقی مدای چ وحمعیتی خویشی را از انتدا با همین بر 
و برپا نمودن جامعه نوين و کردو محبوب خلق گګردیده او از سال ا 
همدگر می آهدند » به یکدیگر + تادم وایسین خود ۱۵4۷۷ دئیس بي بدل 5 
و معنوی میرسانیدند یات چگ اتحادبه نویسندگان تاجکستان بود ۰ ۳ 
در پیشرفپای خودنه تشبابه 8 مرن او وکیل دایمی خلق در شورای عالسی 6 
ادبیات‌خیلی قدیمه و ی دس مملکت نیز بود ۰ از سال ۱۹۵۸ وظیفه یس 
نین به مبراث کلتوری ددست § کمیته شوروی وحدت و همبستگی ممالكآسیاو 5 
ادبیات معاصر خلقبای دیگر ففر بقا رادر عبده داشت ۰ وی عضو ۶ 
تجربه آنہا را می‌آموخت این اکادمی علوم تاجکستان منشیاتحادبه نویسندب 1 
مکتب تکاعل» دپارت ادبی گان شوروی سوسیالیستی انتخاب گردبده 4 
ن¿ خلقبا هنوز ادامه دارد ۰ دود ۰ خکومت شوروی خده‌شبای ادلی E‏ 
تورسون زاده که در کسوره ‏ مرا تورسون زاده دا به اعتبار ترقت اودا 5 
رجا ا کات ووی به عنوان/ ا و وت سوه 2 
د عینیولاهوتی به کمال‌بیرسید مفنخر کرد+هیرژاتورسون زاده همچنین صاحب 
قف ادیب در جامعه دفار وسبع حایزه های ادی لین » دولتی : حابزه رودکی چ 
۰ وحواهرلال نپرو گردده است ۰ اوجود شان 5 
عینی دا استاد خردعند خود ومرتبه های بلیّد ش او مرد خاکسار فروتن © 


ء > طه 


وون 
نمیگردید ۰ بانیت صلح چویی زشر دوستی 
تاره هاو مملکتبا را طی میکرد ۰ همین عبل 
و خواهش » همین همحبت در آتار کرانسیای 
بدیعی علمی و مطبوعانی استاد دمرزا تورسون 
زاده انعکاس بافته است ۰ اولین کتاب ار 
«مرق طفر» 0۱۰۳0 است که گاهز ای 


و مردمان عدالعسشه هر گر مته 


دردم 


رادر راه آزادی و ساختهان حیات نو ترستنم* 


میکند ۰ آخر بن‌مجموعه‌اشعارشاعر که درواپسین 
"روز های حبات اسنثاد انتشار یافته «باسیان 


۱5۹۷۷ تام دارد سر ایا سرود عق : 


ومحبت وصداقت است دروصف زن ودوشیژه اس 


أ " 

گان شرق شوروی ٩‏ در طول این سالا استاد 

مبرزا تورسون زاده شعرو داسىتانپای فراوان ' 

درامه ها و بادداشتپای زبادی تاليف کرد که ي تبدیل بافته" است ۰ 
9 


هلد های بسیاری را تشکیل هدهند ۰ آنپانه ي 


«صدای اسیا» فرموده است : 
a‏ 
مانند مادر عبر بانستی مرا 
میره عپردل وبیتر زجانستی مرا* 
آسیا آراهن په جشیم, خویشتن سنچیده‌ام 
حنیرء خندان فرز ندان آن رادیده آم ۰ 
تاعری که دوستدار خلق ووطن است د 
منیا او "کشتور هارا آنیزاز ضدق دل دوه 


آداشستته فیتواند 5 میرزا تورسون زاده جد 
"شاعری بودوایحاد بات اوپیشی از همه دبر: 


فرزندی اوست تست به تاحبك و تاحکس 
نسبت به مملکت شوروی و هردم وی» محر 
«مملکت " طلابی» که در سالپای جوانی نہ 
انتشناز گردنده است به سرود حقیقی وط 


در شعر (عقاب» که دروصف نبکو کادی 


4 
انا ۱ »> اوزبکی» قزافی» 
زبانبای روسی » او کر بنی وزبکی ی ر و ر ا کا 
1 
ذری ودیگر خلقبای شوروی » عمجنین به 8 وت خدایه سفن و E‏ 


زبانہای خارحی البانی»عر بی» بلغاری کینوت 
ره خی بر راد ود از ۵ 
انتشار بافته اند ۰ 


زمانی ن شمس الدین محمد حافتا شبرازی‌در 


" باره یرت اشعار خود فرموده بود : 


طی زمان ین و مکان در سلوك شع و« 
کاین طفل یکشبه ره صد ساله میرود 
همین سان شرت به نظم را مپرزا تورسون 
ژاده هم نصیب شده است 


ما سس 9 زبان روسی بسیار خلقبای 6 


:0 
0 
9 
ج؛ 
3 
زب 
ا 


E RAO 


جہان شناخت اگر نام تاجیکستان را 
صدای اقین ها ت 

حمیول قزاقان را 
زمین سبسز و تمربخش اوزبکستان را 


۳9 روس نمود است اننشار ان دا 
ابجاد میرزا تورسون زاده به گنجینه معنوی 

خلقہای شوروی عمجون در دانه های بی با 

داخل گردیده سه وظیفه مپم‌را به حای آورد: 


٩‏ یکی تربیه انسان کامل میارز» دیگری‌وحدت 


خلقبا ومملکنپا» نبایت به پایه عای ترقی 


بردائمتن ادییات ملی ۰ 
افغانپا وایرانیبا که باتا جیکان نه تلا 


6 همز بان و همسابه بلکه تاریخا خویش ور اب 


نوده در گذشته‌مدنیت‌معنوی مشترل عادول 
ناد کرده اند آنار مبرژا تورسون زاثه را 
مثل اشعار شاعران خود مطالعه سکنند ۰ 


تفت ها 


e 


۱۷۰ 09900820090 


پسر و دختر ان يك پدریم 

ښعله آفتاپ" یك سجریم 

بخت و تقدیر ما بگانه بود 

مرغ بخت يك آشیانه بود ۰ 

.در آنار هیرزا تورسون زاده غابه ها 
وطنخواهی علاقمند انه با غابه های دوس 
برادری » همکاری و همیستگی مردمان : 


۰ باالخاصه درزمان 6 افاده می‌یا ند ۰ اعتقاد نامه شاعر انسانم 


9 حنین است ٤‏ 

زنده ام تادمی که ن به چان 

دوستی دا سرایسم از دل و جان 

میرژا تورسون زاده درد استانبای خس 
ربسروطن» ۰ ربرای وطن) »«حسن ارابه که 
«جان شرین » ودیگر ها دوستی »> وحد: 
همکاری و همبستگی‌مردمان شوروی داهی‌سر 
مبارز »قپرمانانه آنا دابرضد دشمتان دا" 
باسمجیان ودر دوره جنگث دوم چہان 
قابل فاشیزم آلمان که‌به وطن محبوب ا 
شکنانه حمله آورده بود به رشته نظم عیکن 
در دوره نبرد های تار یخی »> در راه آژاد 
استقلال حنین‌سخنیای‌حکمتنال میرزا توره 
زاده وردزیان جنگاوران تاحيك بود : 

هر که جسور است وطن جای اوست 

شان وشرف عاشق شیدای اوست . 

هر که دلبر است نگردد غلام 
زنده واز ادبما ند مدام 


ذره نداده به دشمن اعان 


سایة گیسو 


نگذشته مه» ز گوشة ابروی اوء هلوز 
خورنید » زیر سای گيسوي او» هنوز 
ب#ذشته از عدار ر خش > باد صبحدم 
شينم نریخته » ز ګل ړوی اوء هنوز 
ای پرده دار ! چان » به لپ آهد» وصالکو؟ 
گفنا: ندیده ۲ ينه هم » روی‌او. هنوز 
یکیاد در سرشت گلم » جلوم کرده‌است 
هی آید از ډماغ گلم » بوي او » هنوز 
خال سیه بچبرة گرمش » نگر که چون: 
پرشعله » سجده میکند هندوی‌او. هنوز ؟ 
منصور عشق » ز خم تو . ناصورگشته‌است 
خونیست » لاله میدهد از کوی او» هنوز 
لب تشنة محبتش آب بقا » انخوود 
خضر هم نکرد ه تر > د هن از جوی‌اوءهنوز 
«دهقان» برو بهکویش وجشم ازجبان پوش 
کزدیده دم نمی کند آهوی او ۰ هنوز 

غلام سر ور د هقان 












0 مه 
سم ار 
آندم که مره بر رخ جا نان‌نظر افتاد 
عشقی بدل زار و هسوای سرافتاد 
تا از رخ خود پرده بر افگند بت مسن 
در شیر بتان ولوله و شوروشرافت‌اد 
چون تيغ دو ابروی دی آ مد سر خشم 
از دست همه لشکر خو ب‌ان‌سیر افتاد 
دفتم که بېو سم کف پایش زسر عجز 
لرزید تن از شوق و نفس درشمر افتاد 
هر قطره آن لعل و جواهر شدویا قوت 
اشکے که ددامان م از حشم انا د 








دا غ فراق 


شیم چو نرگ مستت بخواب مي آپډ 
بچای گر به ز چشمم شر ۱ ب می ۲ یه 
بگو به غنچه نبان در حچاب يرم شوو 
که آن پری به چمن بی حجاب می آ ید 
ج مگر تو شانه زدی ز لطف‌عنبر افشان را ۰ 
که با نسیم سحر مشك نای هی ۲ ید 
دمی که دیده برو يتو می کسنم‌ر و شن 
به پای بو سی هن آ فتا ب می ۲ ید 
به تاق ابروی خو بان کنم ادای نسما ز 
ب چاطرم چو خبال لواب می 1 ید . 
جو چشم همت من نیست بسر نوالة جرخ 
جرا تصیبه ام از وی عناب هیآبهد 

هن از پریدن ر نك خو دابنقدر دانم 
که قا صدم ز درش بی جواب می 1 يد 
« سنا» بداغ فراق که ؟ اینقدر سو ز ی 
که از کلام تو بوي کپسا ب هی ۲ ید 

محمد اکبر « سنا» غزنوي 


مسي 


دادیم به يك چام ز کف نفد روان را 
مبتیم و نداریم غم سودوزپان را 
جز تو دگری کیست دربن میکده سا ق 
کز لطف بگیرد خبر بی خبران را 

غافل مشو ای پیر خرابات که زهاد 
بستند به وبرانی میخانه ميان را 


پس و هر شېوار که از خامه فشبا نده 




















رصای دوست 


بلب بغیر محبت ثنای دیگر نیست 
بحان دوست که مارا هوای دیگر نیست 
صبا بگوی به او گر گذر کنی سو یش 
که جز رضای تو مارا ر ضای دیگر نیست 
مر بض عشق که سودای تست در تکرش 
رضای تست دوایش دوای دیگر نمست 
زما جرای دگر بس کن ای حبیب اکنون 
که غبر عشق توام ما حرای دیگر نیست 
او کب ق وو ۳ 
درین حدیقه مرا کسیر بای دیگر نیست 
بکوی زنده دلان يك سخن بود کافی 
روفا» خموش که جای نوای دیگرنیست 
کابل - کارته سخی 
پنجشتیه ۱٩‏ سنبله 
۱۳۹۰ 


جين د ا ج ی 


و وطنوالو 

بوسنگر شمو 

نه ورکرو 

تین هي 
ډوظن لاړه اسو شو شه تاریخ رو روسشانه 
وه ار موز بچی دانقلاب يو 
داوطن دتواو کور دی دوطن هريو دمن ته 
عزاره که بلوخان بو کی جن وی ی و 


زه ۰۰۰ 
ستا دمیلی په ولور کی 
تر هغو سرو گلونو 
ورخه ته مومم » 
چی : 
هم سنا لیاره ء 
زماله نسپیدو وینو 
را ټو کیرزی ۰ 
دوکتور زیار ۰ ۷رئد»۹ 





Ahi‏ $ ددن 


مه ۵ یر ۰ 


زما تابرده آن بالا بلادل 

توگونی شد مرفتار بلا دل 

شمده تلخ از غم او کام عیشم 
جرا دادم به آن ثیبرین ادا دل 
نموده بیقرارم همچو سیم آب 

به آن سیهین بدن دادم چرا دل 
۳ خوید ا چیزی نکرده 
زهن تابرده است آن بيو فا دل 
نفتاد سدلان را تا قيا مت 
:دست خوبرویان ای خدا دل 

هجو دل از من دلداده دیگر 

که برده از کقم آن دلربا دل 
ندانستم که بی اف بودی 
مبان د ابر ۱ ن دادم ترا دل 
کسی جز تو نخواعد بردش از من 
نهی باشد چنین بیدست و پا دل 
حنین از ناوك سوراخ سو داخ 
چه سازد باتو کافر ما چرا دل 


کد اف و ی ها اه 











نکر سی‌بو رند گی و رما ن گنجارف 


یوان الکساندرویچ گنجاروف درسال ۱۸۱۲ 
ېر سیمبیر سك (اولیا نو فسك اهروزي 
خانواده نیمه اشراشی وتنص‌ارت شه 
م به جبان گشودواین زمانی بود که زادگاه 
سنده هنوز چبرة برازندة صورت بندی نوع 
از روسیه را داشت» جداواز وظیفه کتانت 
فند عسکری به دتبه تورئی رسیده وافتخار 
اقبت را برای خانواده خود کمائی کرده 
نچاروف به عمر هفت سالگی پدر خودرا 
ست داد . مادر او که زن با انرژیی بود 
علاوه مواظبت از دو پسر ودو دختر امور 
ت دا نیز پیش مي‌برد »گنچاروف ابتداء 
ی مکتب خصوصی‌اشرافی گردید وتعلیمات 
یی زبان های خارجی‌رادر آنجا فرارگردت 
رسال ۱۸۲۲ به شیر سکو رفت ودر 
شگاه تجارتی به تحصیل پرداخت» هشت 
بعد آموزشگاه تعارتی را ترك گفته ودر 
» ادبیات شامل پوهنتون مسکو گردیده 
رسال :۱۸۳ بعداز فراغت از پوهنتون به 
آبایی خوداولیا نوفسك عودت نمود واز 
به پتر وگراد «لنین گراد امروزه) رفت 
کار ترجمانی در وزارت مالیه مشغول‌شده 
ال ۱۸۰۲ به صفت منشی هبات سباهان 
به در کشتی پو تباتین از پتر وگرادحرکت 
وبعداز بازدید سواحل اروپا » اقیانوس 
ى ء سواحل افريقا » بحر هلد »جين و 
ن از داه سایبیریا به پترو گراد مراجعت 
١‏ کتاب باد داشت های سفراو بداخل 
د به نشر رسید : 
جاروف مدت چندی بحیث کارمند سانسور 
ات وادیتوریکی از روز نامه های رسمی 
اد پرداخت و عضو شورای روزنامه‌نگادان 
سر انجام بعد ازسی سال وظیفه به 
سوق گردید ودرسال ۱۸۵۱ به عمر 
مالگی در شبر پتروگراد وفات کرد وتمام 
ی خودرا به فامیل پیشخدمت ساقه‌دار 
توصیت گذاشت ۰ 
د بزرگی را که گنجاروف به‌رشته تعریردر 
عبارت از حکایت معمولی » ابلوموف 





الکساندرویج گنجاروف 


سرواژو سرهایه داری در روسیه بیش از دیش 
روبه شدت میرفت در مطبوعات ظاهر گردید. 
علت اساسی شکست روسیه در مفابل ترك 
ها دراین حنگك باوجود آڼ همه شعاعت واز 
خود گذری عساکر روس سوال میمی بود که 
در برایر مردم این کشود فرار گرفت ۰ 


رومان ابلوموف به مثابه کلیدی بود درجبت 
درك وضع اجتماعی روسیه بر علت اساسی 
ناتوانی کشور ۰ البته روشنفکران دوسبه 
قبل از بمیان آمسن رومان ابلوموف علت اصلی 
این همه نارساتی هارا هبدانستند ونقایص 
زام سرواز دا که تاجه حد سدراه شرفت 
در کشور مبگردید فاش هیلم‌ودند ۰ ولی در 
سال های ۰ قرن ۹ مساله عطف توحه به 
خطر ناشی از <فوق سرواژ وتشخیص صریح 
این مریضی مخوف اجتماعی بسار مہم بحساب 
می‌آمد ۰ گنحچاروف با هو شمخدی کامل ادن 
مربضی مبلبث را تشخیص نمود وبانونعتن 
رومان ابلوموف حقوق سرواز را باجنان نیروی 
قلەی داغ ننگک زد که گلمة (ابلو موفمینه 
بعنی پیروی از راه وروش ابلوموف یاابلومیزم 
از همان زمان ظرور رومان موصوف به کلمه 
عام نامطاوب تبدیل گردید ودر ردیف دفاهیم 
رخوت » تنیلی وبی تصمیمی که مانع عرنوع 
پیشرفت اجتماعی و فرهنگی میشود قرار گرفت 

دات واژه‌انله مب تاش از روش ج٤‏ 


تر سازد ۰ آن وقت او تاکید هبکرد که سراسر 
محتوای زندگی انسان را کار واندیشه تشکیل 
ههد ۰ ی ری کم سعر وی دوع 
کرده بود ۰ او نسبت به همردیفان خود :۱ 
فراست مینمود » مبربان وحليم بود * ولی 
ابن انسان شریف وبا فرهنگک روزهای منه‌ادی 
رابه روی تخت خواب خود میگذرانید * علت 
این همه ناتوانی وبیکار کی اورا بی تصمیه‌ی 
وتسلی تشکیل میداد ۰ در نتیعه ابن اوصاف 
تبپکن هر نوع آرزوی کار عملی درراه رسیدن 
به ایدیالش از بین می‌رفت ۰ او فکر میکرد که 
برای چه بايد جدو جبدنمود در حالیکه مینوان 
باآن هشت نه هزاریکه‌بدون دردسر ازاجاره 
زمین خود میگیرد امرار حیات نماید ۰ اوبه 
تدریج رابطه خودرا نخست باماموریت خودو 


سيس بادوستان 3 آشنا بان فطع نمود 7 


او کار هارا دائما به فردا ها میگذاشتو 
نمیخواست سلسله‌استراحنش بگسلد. ابلو موف 
بعضاً دسته مطالعه می‌زد ولی از مطالعه نیز 
زود خسته می‌شد وکتاب همچنان ناخواندء بافی 
میماند ۰ رخوت و ننبلی‌دهاغی همه دانشایلیاا- 
یلیج رابه هستی بی تمر تبدیل میکرد ۰ 

ابلوموف بیش از همه از تغیر در زندگی 
هراس داشت - از کار نوشتن » بررسی امور 
خانه وازتبدبل خانة کوچکش به خانه جد ید 
بیم میکرد » افتادن در بستر را ترجیح میداد 
واز خواب و خیال خوشش یاه او زمانی 
اعتراف نمود که زندگی برای اوکار رخوت بار 
وشکل است ۰ 

او شکایت میکرد که همه حبز رادرك میکند 


ولی قوو اراده ندارد ۰ 


بی تصمیمی » رخوت وتنبلی » هراس‌داشتن 
از حرکت وزندگی . ناتوانی درراه انجام کار 
عملی » تعوبض زندگی واقعي به زندگی تخیلی 
وغیر مشخص عبارت از آن عواعلی بود که 
ابلوموف رااز شخص نورمال به تنبل بی معنی 
تبدیل میکرد ۰ 

نویسنده رومان ابلوموف تمام این اوصاف 
تامطلوب را در کلمة‌ابلوهيزم خلاصه مینه‌ایده 


برای خوانندگان‌محترم‌شایداین سوال بیدا ود 
که حه شرایطی مستوانستټت موجب یدرد آمدن 
E CLS‏ اه NS Ca‏ در 


e 


روسیه :ود که معمولا زندگی رخو 
مردة را سپری مینمود واز هیچ : 
خبری به آن نفوذ نمبکرد » حت 
های شخصی درابلو موفکه کار 2۵ 
نمی‌آمد ۰ ابلو موف ها مکاتیب 
توس او هراس مارك ری *: 
داشتند که میادا عکتوب شان لاز 


نیاورد ۰ زندگی دور افتاده ابل 


اقتصادطب‌عی رابه ياد میداد . در 
+ و و 
نمیشد . درك آنپاازحقیقت زندگر 
های خیالی » روابات بوچ‌وخوش 
اعجاز آمیز شان چیز دیگری نبو 
ها برای مفاهم گونا گون از خو 
اگر نو بيئي شان ه 
مبوزدند دی صب سان 

پشت بینی شان میخارید واقعه ۾ 


داشتند : 


بینی میتمودند » باخاریدن پش 
ادای احترام میشدند » اگر لر 
پای شان مبخارید تصور هیکر دند 
بوسیدن دارند ویابه سفرخواهند 
دوران سرواژ روس آگنده از ب 
اینگونه شگون هاو اعتقادات واهی 

در ابلوموفکه توجه بیشتر به 
معطوف میگردید ۰ ایام عيدو د 
به روز های معمولی فقط ازنگاه . 
تکم سیر فرق هیکرد. تربیه اطفا! 
نیز تحت تالیر این طرز زندگی | 
یس واضح است که عادات و ۱: 
ابلوموف ناشی از تاثیر تبیکن ۰ 
بوده وهیچگونه‌فکر دیگر بکه استو 
نظام سروار نمیبود اصلا در ذه 
نمیکرد ۰ حس محافظه کاری دراب 
روحبه ناشی از حقوق سروازنءروه 
او مخالف احدات جاده بین شر و 
او فکر میکرد که حاده راه دا رای 
باز مینماید و شیریان به قربه 
مي‌آورند ودر ترویج سواد كمك د 
نظرابلوموف باسوادشدن دهقانان : 
اومی گفت اگر دهقان باسواد شو 
را قلبه نخواهد کرد ۰ در کار !با 
پیشبرد نظم سرواژ هیچگونه ابت 
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ريك رمان بزرگ 





تلو مو ف 


بیج ابلوموف هردنکه بیش از ۲۳ 
۰ دربکی‌ازخانه های شیر پر نفوس 
ستر خود افتاده بود ۰ عقرب‌ساعت 
شبر را نشان میداد »ایلیا بلیج نه 
۰ ی اه 9۳ کی 
ستر نمی‌نمود بلکه این کار معمولی 
و بود اواکتر اوقات خودرادر تر 
اندواز لمیدن درآن لذت میبرد. اودر 
ی خودش‌سه‌اطاق دیگر سز داشت 
به درون آنا سرنمی زد ۰ 
ب ایلیا ابلیج در نگاه اول‌نسبتا 
) بنظر میرسید ۰ در آن بك 
خیلی مر غوب بادو آرام جوک 
می » بردة هایی از پارحة قممتی 
ژیئتی . تابلوها » بعضی‌اشیای 
نی باب وبسیار جر های مول 
دیگر دیده هشد ۰ 
> بیتنده کمی دقیق میگردید او 
خود دا میتگربست خبلی زود 
بادی‌دا درآن مشاهده میکرد 
بانکه های دیرمانده می‌بافت ءورق 
بی را حدا شده می‌دید » دد کذج 
اطراف تابلو های ځاك خورده و 
ت را ملاحظه مینمود» آییثه را 
«رو صورت سرای باد داشت 
ھی یافت خاک وخروج در ابنجا 
اخورده مینم‌ود۰ 
ت ویشتی های جوکی عاعمیق 
دوی پاك دير وزه بربا زوی 
وکی‌ه۱ مشاهده‌میشد۰ روی میز 
> لمکدانی چرکین » پارچه های 
ستخوان جویده که از شب باقی 
نظر میرسید. ۰ جلد کناب خاك 
های کپنه دوی رفك هاو فرش 
هبخورد ۰ ۰ 
مقاپ‌روی‌سفرة ,پیپ جوار بستر 
داد و اقای لمیده در تخت‌خواب 
کیا گمان میرفت که اینجا هر گز 


ندارد . 


ایلیا ابلیچ بر خلاف عادت ههیشگی اءروز 
خیلی وقت ۰ ساعت ۸ ببدار رديد ۰ او 
اند بشمغاك می‌نم‌ود در جېره او حیزی مشایه به 
داچ وحسرت باترس‌ووخشست مشاهده‌‌یگردبد 
هعلوم میشد که عواطف اش برانگیخته شده و 
عل هنوز بکمکش شتافته وبه هوش ناهده 
!ود ۰ در رقت اور ابلی؛وف‌روز قبل مکتوبی 
نوی ناراحت کننده‌راجع به کمبود حاصبلات 
زین هی خود در بافت نموده بود ۰ گرچه 
ناظر او در دوسال ؟دنته نیز نامه عای بمین 
عضوون به او فرستاده بود لیکن نامه دیروزه 
جنان اورا ز بر تا یر آر قنه بود که هر کز ته,ورهءی 
رانمیکرد. سال‌های پیش زمانیکه باراول درباره 
کوبود حاصلات اطلاع یافته ,ود برای احرای 
يك سلسله نو آوری هادراءور زمینداری 
طرح بلانی دادر ذهن خود مي‌برورانید ۰ اما 
عنوز فسمت اچیزی از پلان ذعنی او تکمیل 
نشمده يود که مکاتبه های ناخوشی آبندی تکرار 
میگردید وراحت اورا اخلال عینمود ۰ ابلوموف 
» این فکر افتاد که بابد قبل از بسر رسیدن 
بلان ذعنی اش کدام تدییر جدی وعاجلی را 
اتخاذ نماید ۰ 

او همنکه بیدار شد تصمیم گرفت تااز 
جای خود برخیز دو دست وروی‌خودرا شوید 
خوب فکر کند » تصورات خودرا یاد دانست 
تواید ۰ خلاصه طوریکه لازم است دست گار 
تمود » نیم ساعت دیگر به همین حرت خود 


:قى ماد واز قکر کردن در داره انخاذ :عم 


ا 
نبائی عذاب میکشمید ۰ الا خره فیصله نمود 
که بعداز. صرف چای باز هم فرصت این را 


دارد که دد مورد اين موف موع باخود بیاندشد 
وثائمتای بج راهم بايد طبق معمول در بستر 
خود صرف نماید ۶ گرحه او بعداز صرف حای 
از بستر خود کوتش نمود 
وحتی یکی از پاهای خودرا از تخت خواب 

پائین آورد مگر پشیهان شد ودوباره آنرا 

بعای خسودش زاست نمود » زنگث ساعسن 
نه صدا درآمد » عفربث های آن ٩‏ ۲۰9 رانشان 
مداد ۰ 


برای بر خاستن 


نو یسنده : 


ترجمه وتلخیص از : 


ایوان الکساندرویج کنجاروف 


داکتر محمدعزیز 


زا نیکه ناگمهان جشمش به او اتاد بر سمد: 
خير بت است ٩‏ 
مما صدا کردید ۰ 
de‏ ! اوه » نمیدانم برای جه صدا کردم؟ 
:رو به حای خود » اگر بادم آمد بازهم صدادن 


هیکنم. 


زخار رفت وایلیاایلیج که در جای خود 
افتاده بود راچس به مکتوب دیروژه فکر 
میکرد ۰ بانزده دشقه دنگر نیز سیری شده 


بعد گهي جدی ودید ۶ 


سخواییدن بس است» بايد برخيزي ۰.۰ 
تو بيا که يك بار دیگر نامه نانار خودرا یدقن 
مطالعه نمایم » خیستن که کار مشکل ټیست» 
باز همخیزم و زخار دا صدا نمود. 

زخار آمد لیکن ابلوموف باز هم در 4کرخود 
بود ٠‏ زخار رحظة له واز گونمه نی 
به او نگام میکر دو بالاخره نفرن وان حاراورا 
فرا کر فنه بسوی‌دروازه‌روانه گردید. ایلو موف 
مانع رفتن اوشد . 

کا روي 5 

زخار غم غم کنان گفت : 

شما که چیزی نمیگویید » پس برای جه 
بابد ایستاده باشمم ۰ 


حرا ۰ مگر پاها رن خشك شده 6 توھی بمنی 


کهدن حقدر پر بسانم »> تو باد اتتظار بکشی: 


از افشادن بر سر سترت دل تنکث نشد ی » 
بيار فکتو بیکه دبروز از ناظر زسییده بوږ ۰ 
گدام مکتوب 3 


ندیده ام . 


سن که هیچ مکتو دی را 


-هکتو بیکه‌از بسته رسان تسلیم شدی ۰ 
زخار کاغد هاو ۱ 
کرده گفت : 


۳9 dd ۴ وی‎ 


شیای بالای هیر داسروز بر 


ند 


ایلیا انليج نخواست خلاف آنرا 
کند وبرسید ۰ 

سیمدا کردی ؟ 

- لفافه هایی ابنجا هست ؟ 

نه خير » این ها نیستند ۰ 

سپس چیز دیگری ليست ۰ 

ایلیا ابلیچ بابی صبری گفت : 

-برو هن خودم میخیزم وبیدایش عم 

زخ ررفتو همینکه هیخواست برسر 
خواب خود دتشیند تکرار ه-دای ابلو 
بگوشش رسید : «زخار مزخار!» ۰ 

اوه ! خدای ءن این جه عذابي است 
اود اگر خدا مر گك میداد زخار بعداز اداي 
کلمات بازهم به اتاق خواب آقا داخل ۴ 
وت 

حه ھی فر ما مد 

اله زود شو » دستمال بملی مره د 
تو بابد هیدانستی ۴ تن جه میخواهم ۰ 

و کیا نادد میدانستم که شما دب 
نى فعرورن دارید ؟ من که فالیین دب 

زخار همه جار ۱ پاد و دستهال را د 
روانه سالون شد ۱ ابلوموف صنا کر 

کجا هبروی » فه‌سه روز است که ب 
نر فته ام » اله زود شو ۰.۰ 

زخار جواب داد : 

ساینجا که ثیست » دیگر کجا را بابد د 
اينه اینجا به زیر پپلوی شماء بگیرید. : 
که خود برسر آن خواییده اید وباز ميخو 


که من آفرا پیدا کنم ۰ 


زخار راه خارج شدن رادر پیش گردت 
ابلوه‌وف که از اشتباه خود کمی خجل ن 
بود فوا برای ملامت کردن او دلیل دیگر 
واد 

= تو که کورنیستی چرا ابن جاهمه جیزنا 
است » آخر تو چه کارمیکنی‌هگر این‌نابا" 
وگردو خا دا تمی بیئی ؟ 

زخار ا صدای اندوه ناگ گفن : 

گر ٥ن‏ هیچ کاری را انجام نمیدهم ؟- 
خودرا باه کردم » هر روز جاروب هیکنم 
همه جیز هارا صافی ميتمايم ۰ 

زخار به روی خانه ومیز نان اشاره نم 
افزود 

سایتث ببینید ابنجاچه‌خوب پاك وەرتر 


گرد بده 6 گوبی برای عروسی آماده شده وا 


نیح اف 











وای 






















مم که گوشة ممذانه خا نقاه ملست 
دعای پیر مغان ورد صبحگاه منست 


کرم ترائة چک صبوح نیست چه ي 


توای من سحر گاه عذر خواه شعت 
زیاد شاه ودا ذار سم بجود الله 
گدای خال در دوست پاد 2 ماه دست 
غرضی زمسحد و میخانه ام وصال نمماست 
حز ابن خبال ندارم خدا ۴اه ممست 
از آن زهان که دين آستان نراد م بای 
فزاز مسند خورشید باد گاه ممست 
مگر بتبغ اجسل خیمه بر کلسم ودنی 
رميدن از در دولت نه رسم وراه ملست 
گناه اگر جه نبود اختیار ها حافسظ 


تو بر طریق ادب باش وگ وکناه منست 


يارب آن مغبجة شوخءزميخانة کیست 
مست در مبکده از ساغر وییمانة کست 
سوی مسجد شدعو غیرت آن میکشیم 
پیش هن گرحه بقین‌است‌که در خانه کیست 
کنچ حسن است‌وسوی ادل +<رت گذرش 
وه, که تامیل دلش ء جانب ويرانة گیست 


خلق دانست گه آن‌اشك پری 
دل سودازدهء نا فته که‌دیو 
شرت رندیم »> ارنسست دقمنم 
که بپر انجمن میکدہه افسان 
گوییم » چشم سیاه تو » کرا 
شوخ خونریز بیین نر گس هه 
قصد مرغ دل فانی » اگر آن 
طره و خال توبس »> دام که ود 





سے 


ایو سته نگذشته 






نوا یی 


هنم که کنج خرابات خا نقاه منست 
می صبوح زدن ورد صبحگاه ملسن 
نیسته تیره گی کفر کله بر سردیر 
ز عشق مغبچه برجرخ دود آه ملست 
زعشق ماهو شان داغبای تازه بپین 
سراسر از اتر اختر سياه ملست 
به جرم زندگی از هجر آن گل رعا 
حصار امن وامان و هن وپفاه منست 


ترون زمیکده نایم که از حوادث جرخ 


ح) ذظ 


یارب اين شمع دلفروز زكاشانة کیست 
چان ما سوخت بپرسید که جانانة کیست 
حالبا خانه بر انداز دل و دين هنسست 
تاهم آغوش که میبانشد و همخانة کیست 
بادة لعل لبش کز لپ من دود مسباد 
داح روح که و پیمان ده پیمانة کیست 
میدهد هر کسش افسوئی و معلوم نشد 
که دل از او مابل افسانة کیست 
یارب آن شاه وش › ماه رخ » هرر فروز 
در یکتای که وگوهر بکدانه کست 
دوات صحبت ابسن شمع سعادت بر تو 
باز پرسید خدا را که بروانه کیست 
گفتم آه از دل دیوانة حافظ بى تو 
زیر لب خنده‌زنان گفت که دیوانة کیست 











حافظط 


ای تہ هب قدسی که کشمد نند ابت 
وی هرغ دپشتی که ددد دانه و آست 
جوا اروا ر رر جر ڪور 
کاغوش که شد منزل وماواگه خوابت 
دړو بش امی پرسی وترسم که نباشد 
اندپشة آهرزش و پر وای و ات 
ای قصر دلفروز که هنزلس‌گه انسمی 
بارب عکناد آفت ابام خر اسست 
هر ناله و فریاد که کردم نشنبدی 
پیدا ست نگارا که دلند ست حنانت 
دور ست سر آب درن اديه عش دار 
تا غول بیابان نفر بید بسر ابت 
حافظ نه غلامیست کهاز خواجه بر احد 


لطفی کن وباز ۲ که نرنجم ز عتابت 


نوایی 


که برخ #شت جخجادت 
0 رقسم قات 
سن » کازو دظرمهآناد 
ه من شت خرا بت 
6 گەدلغەز ده تبره‌است 


زسر زلف بتانست 


گرماه نی » حون شده > از دور گذارت 


گر عبر نیی ۰ درشدن از حست شتات 


نوایی 


بيا که عرصۀ میخانه عشرت آدد است 
زسا حتش » خس اندوه.رفته بر داداست 
کتابه در عالیش »> ابن رقم » کاین‌در 
بانکه از دو حپان.او نتافت. نگش‌اداسنت 
زطاق مر تفعنی .این صدا رسیده نگون 


«یبا که تصر اءل‌سخت ست شیاداست» 








وی ا ران ا ی و 
«بمار باده که شاد عمر ار ناد اس » 





سرود نغمه گرش اینکه » داد عيش دقید 
بعل وباده که کار زهانه نداد است 
سبوز غلءل میء کر ده ابن رده : خوش 
قدح »که دير کپن‌رابسی جو تو باداست 
بجلوه از آنینه جام ب اجره #صود 
که‌هست . گشته باوحشم هر گهافتاداست 
بدار ساقی ازآن جام میء که شد عمری 
کر اشتیاق وم »> کار آه وفر ادات 
که هست گشته » کنم تر خویش جون‌فانی 
هرآنکه مست‌خراب‌این‌حنین شد آباداست 















حا ذظ 


بيا که ثصر امل سخت سست نہادست 





بار باده که ایام غور سر باد ست 
غلام همت آنسم که زیر چسرخ كود 
زهر حه رنگ تعلق بذیرد ارات ست 
چگو بمت که بهیخانه دوش مست شراب 
سروش عالم غيبم چه مژد ها دادست 
که‌ای بلند نظر شاهیساز سبرره نشین 
نیشممن تو ته این کنج مجنت آنادست 
ترا ز کنگرة عرش مز ند صغب سر 
تدانیت که درین داعگه حه افتادست 
تد نی کلمت باد کر ودر عمل آر 
که این حدیث ز پیر طربقتم باد ست 
هچو درستی عد از جپان سست تاد 


5 ۳ E 
که اين عجوزه عروس‎ 


دز از دامادست 
غم جهان مخور و یند من عبر از اد 


که این لطيفة عشقم زره روي یادست 





خانة کار کری دوی تیه » شب کو دکیرا 
ار بر دارد که هی میرد . 


پر يده رنگت و آرام » 
انند ۲ د مك حبنی بازیجه ها » در سترش 
:راز کشیده است . دیگر به اسیاب بازیپایش 
برادر هایش سخت مشتاق 
نپا هستند اما بسر خشمگین است ۰ « ابنبا 
فیلی گران نمام شده اسباب بازیبهای عریض 
ست !» همة آنپا را به آرزوی سلامت ونشاط 


ست نمی زند . 


چه روی لحاف چیده اند : يك اسپ جرخدار» 
ك دلقك سرخ وزرد » يك میمون مخمل‌پوش» 
اسلحة رومی بايك کلاه 
اقعی »> گل کمری با خورشید و زین و یسك 

تنہا يك بازی هنوز سر گر مش هی گند : 
اهی و ثتیکه مادر » باتن لرزان به طرف او 
تم هی شود » کودك بازادی می گوید : 

- بدوز. مادر » بدوز 1 


لب دست 


زن بیچاره پا بروی رکاب می گذارد و جرخ 
پاطی دا آ هسته بکار می اندازد و چرخ‌خیاطی 
رای سر گرم کردن کودك او مانند حسیوان 
فا داری خرخر می کند . 

پدر »> پشت سر داکتر وارد شده است . 
درت کار کردن نداشت اما تاحار بود. در کار 
اه عمکارانش به او گفنند : 

و ۰ ۳9۶ 

وسر کادگر که پیر هردی بود گفت : 

- و قتی که آدم نصف د گش در خانه باشدء 
بگر حال کار کردن ندارد . به این تر تیب» 
کون باجېره فشرده از رنج و عذاب» درخانه 
ست . مادر در آشپز خانه عننظر است .روی 
بنه همسابه ها باصدای آهسته حرف می‌زنند 
دوبچة کو چکنر را ساکت می کنند . 

فقط «پی‌بر» بچة بزرگتر» بطلون کوتاهش» 
اپیشانی پہن » مو های کمرنگك و قيا فة 
ودك حدی"» همراه داکتر بدون آنکه دیسده 
مود» داخل اناق خزیده است . هر چند که 
رین کار بشدت هلعش کرده‌بودند !ودرصندوق 
انه هیان قلاببای ماهی گبری و سایبا نا 
خفی شده‌است . می‌توسد » زیرا ازلای‌درواژه 
درش را می بیند که پاچبرة منچمد» خا موش 
بی حرکت گریه می کند . دو قطره اشك > 
هسته روی گونه‌هایش می لغزد » بعد دو 


از روژه دوینی 


6ک 


کو 92 


ظرفی هی چر خاند . 
نجه بزرگک خانواده که قدش از مادرزانوزده 
هم کو تا هتر بود. دستپا را دور گردن‌اوحلقه 


کردو آهسته گفت : 


ب مادر » جه کسی قرار است بیاید ٩‏ 
آنگاه مادر به قدری گر به کرد که تسکین 


یافت و پسرش مانند مرد بزرگی او دا بطور 


جدی بو سید . مادر گفت : 


- بايد هرسه تان خیلی عاقل بانسید وزود 
بخوابید » قرار است يك آدم بد » خیلی‌بد . 
پياید ورمیمی» کوجك را ببرد. 

« بی‌بر» به اتاق دیگر رفت . پدر همانها 
دم بنحره نشسته‌است. آفتاب دم‌غروب» برروی 
ششة پتجره می خزد. از شکاف پرده که نطور 


¦ سە گوش بالا کشیده اند تکه 3 سیعی ازشپر 
آبی رنگک. پر از خانه های متصدد دده 
می‌شود . 


پدر» مانند کسانی که عادت ندارند دراثنای 





هفته بی کار باشند » نمی داند چکار کند ء 
وبا انگشتان خشن و سیا هش » ازیحه ها را 
ری لحاف زیبا ونو که گلبای قرمز دا ر د 
و چ 

«پی‌بر» نزديك مشود » مدتی مننظر میماند 
وبعد می گوید : 

= پدر اجازه می دهی که شمشیر کوجك را 
آثرا خو دش من داده‌بود . 

پدر از چنین در خواستی تکان خورده‌است» 
نگاه خشم آلودی به پسرش می اندازد» چنانکه 
گویی بچه کفر گفته است . غرغر می‌کند ! 

برو گم شو. دیگر چشمم برویت نیفتد . 

بعد» چون شام هنوز حاضر نیست‌وساعتی 
است که معمولا تازگاه ها تعطیل میشو ند 
مد تی کوتاه به ميخانة پائین هی رود تادربارة 
بدبختی بارفقا صحبت کند .. 


بردارم . 


وعد » شب قفرا رسیده است . خانه در 
خواب است و محلة تار يت ار موی نیز بردور 


آن بخواب رفته‌است ۰ اما پدر و مادر» دردو 


مخلوقات‌بالز اك 


بالزاك از نو بسندگان بسیار مشہور قرن‌نوزدهم (نیمه اول ) فرانسه است وی دارای | 
پنجاه شاهکار ادبی است ودر وصف او نوشته‌اند که تاکنون‌درروی زمین بزرگتر از اوروهان 
ثویسی نباهده است ۰ در رومان های خود منجاوز از دو هزارقسم آدم ازهر قبیل آورده 
است که آنہا را مخلوق او می‌اه‌ند ۰ تا لیفات‌او آنه سر تابا نمای فرا.مه در آنتا,داست 

که میکوینداگرزمین لرزه‌ای بايد وتمام خاك فرانسه سراسرزیروروشود وتنباکتاببای 
بالزاك باقی بماند از ړوی «حتودات آن‌کنا رادو باره می‌توان «ملکت فرانسه را نامر 


و مساکن واخلاق آنان از نو ساخت- 


297 ف ار 


دمو آدادن | 





طرف رخت خواب شب زنده 
گوئی ی خواهند طفل شان 
آن دزد ناهرنی که قرار است 
و جره ها که غم واندوه فع 
باجیره‌ای برنگ خاك » مانن 
می کنند ع و رای حوکی ها 

در هوان لعظه است که ر 
باپهراهن خواب بلندش و با 
به طرف تختخواب هی خزد 
کمنوری می لرزد ۔ هیچکس ‏ 
نمی‌خورد 

آنگاه طفل تیجاره دست ر 
بو ر و 
EER‏ 


ی بات‌مسیرو از : 
وقتی که از برابر <راغ هی 
به سرعت وبی صدابه طرف 
می رود و مشفول لباس یو . 
اکنون ناپیش ند و کلاه و کف 
آماده است . 

قلفك درو ازه اتاق بسته ۱ 
پایه‌ای می رود. دوی پنجه د 
بوذ وه خودتی ر اور 
روی دستگیره در هی خزد و د 

آنگاه مادر» معلوم نیست ` 
احساسی از خواب هی برد و د 

= بروم نگاه کلم بینم ب 
بازنگرده‌باشند ! و مانند در 
وی رت 9 

زان ا«بی‌بر» کحاست: 
نیست ! 
و پدر مثلاینکه ضربه‌ای - بصورا 
باند از جا می‌پرد و می گویه 

- خوب نگاه کردی ؟ 

وهی گردند . می گردند و ما 
همه جا رازیر ورو هی کنند .. 
آهسته تکرار هی کند ! 

یی بر ٩۳‏ تجاوی. ق نیا 

ووفتی هرد » بی آنگه بداند 
اپادتمان دا باز کرد » رت 
باحپره و حشت زده و قا مت 





۱ 


3 همرود که آلمانسیا آلما نی 3 انکلسسا آنگلسی و فرانسویپا فرانسوی‎ EL 
ی زبان خودش دا حرف میزندولی در حقیقت اګر ,تامل نمائیم خواهیم دید که‎ 
,قومی در زبانی که بدان تکلم میتماید فنط مقدار گم با بیشی کلمات از زبان‎ 





موجود است‌و مابقی از خارجآهده است * اهروز عد کلمات زان های 


> 


پایت زیاد شده است حنانکەز بان! نگلمسی متلا دارای۱۵۰۰۰۰ لغت‌وز بان روسی 


۰ ولکه بشتر وزبان آلمانی‌در حدود ۰۰۰ر۰٥۲۵‏ لات دارد » معپذا کلمات 
در نوشته وتالیفات نویسندگان‌نامی موجود است خبلیکم‌است واگر بخواعيم 
هر دم ههمو لی وعوام روزانه‌استعمالی کنند شمار دم بقدری کم خواهد نود 1 : 
نیست ۰ شاعر انگلیسی متسر‌زد‌وسوم به میلتون در مجموع نوشته های خود | 
۰ کلمه استعمال نکرده است» گو ته شاعر مشپور آلمانی رویپمرفته در حدود 
دارد . کتاب تورات بتر از ۵۰۰۰ کلمه ندارد (مقصود کلمات مخنلغه!.ست 
رر شده است» ۰ اثحجیل فقط۸۰۰علغت دارد. شکسمیر شاعرمشپورانگلیسی ازهر 
سندة دیگر ببشتر اغت استه‌مال‌لموده حنانگه شماره آن‌به۰۰۰ع۲ می‌رسد «از 


هساب کرده اند که هر دمءعهو لی‌در روز دیشمتر از ۰ ایت اسمته‌مال نمی کنند 





ته ای از هردم لغات مخصو صی‌را که مر دوط بکاروشغلشان است بیشتر ۱ستعمال 


بك دسته لغات هست از فبیل‌رفتن و آعدن و خوردن وگفتن وغبره که طرف | 


بم مردم است ۰ ماکس مولر ازعلمای مشسبور پس از تجربه وتحقبق بسار 
» کهدر بعضی‌دهکده های انگلسنان‌مزدوران در روز مشتر از ۲۰۰ لفت هختلف 


کنند » در آلمان نيز عامت‌دهر دم متسر از ۵۰۰ لغت در روز کار نمبیر ند ۰ 


جز تو ندارم یار من 
ای كبك خوش رفتار من 
یار قدح پیما بيا 


رحمی بحال زار من 
وی ناز نین د نداد من 


با من سوی صحرا بيا 


رعناتوئی ز یبا تونی 
گوهر تویی وا لا توبی 
ای لوئوی لالا با 
وی نی گس شلا با 
در دامن چرخ برین 
ای خوبروی نازنین 
2 
من عانده ام تشیا با 
هستم فروزی بار تو 
هم عاشق و دلدار تو 
ای هر هرین سیما 


لولو توئی لالا توئی. 
نر گس تویی شلا تویی 


نی یار دارم نی قرین 
وی نو گل ناز آ فرین 


عم یار و هم عمخوار بو 
دلدار خوش کفتار تو 
با 


وی وځ بي پر وا بيا 


رلک ٤ا‏ م مععی 


د رد9 بت 





دوست دیل از کتاب مننوی‌مولوی است وتصور میرود که ! 
کی تا ه ترین حکا میت های آن کاب ور باشد وحقیقتا می لا نا د 
ایجاد اعجا ز کرده است : 
آن یگی پر سید اشتر را ک‌هی 
از کجامی آبی ای اقبا ل ہی 
گفت از حما م گر م کو یتو 


گفت‌خود بیداست ااز ژاوی نو 











4 


| پنجشسہری 


! ای پری با غنجه" ناز و د لبری 
جا هو گری ال فشاك داه و هشتری 


ابدتتر صخرا با 


وی همدم د لپا با 


راز من بازجره ر قص و ساز من 
د ناز فن شنو د می آ واز من 
RE‏ 2 با 
ایدختر ز یبا با 
حشمان تو نعل تقبو د ندان تو 
زان تو وان بستة خندان تو 


عبداز نظر شاعر ان 


عبد قربان شد ودر فکر وخيالم که‌جسان 
ت ت‌ 

عبد است جرا کشتة جانان نشود كس 
9 

عبداست وبه قربان تومن جان کنم‌امروز 

#8 

عید قر بانست‌ومن قربان آن‌عید یکه‌هست 

¥ 

هلال عبد حبان رااز ور خویش آراست 
+ 9 


سر تسلیم نومه عيد ز د و د 


جان اقابل خود را بتو سازم قربسان 

حیف است که دید آیدو ثربان نش کس 
# ۰ 

دشوار ی مردن بخود آس ن کام !»روز 
۱ 

کوی اودادم ېشت و دوی او دایم ار 

۳ 


و حون شفق‌وجام حون هلال کجات 


خم شته غلامیست هلالش نام است 


محمد سليم هتب 


فر ستنده : 


صح و صال 








حوانان‌با یدو قتر ار انگان 


آز دست دی هی 


وتت گوهر بر بیابی است که اکر ازدست 
د هرگز باز نکردد واین گوهرذی قيیمت 
ثنوع ابستالی وعدم لرك راهم نمی‌بذیرد 
ر آن باید از کوجکترین لحظات آن نیز 
فاده سالم بعمل آورد و نگذاشت تا سوده 
ابگان از دست رود ۰ 

آری ! جوانان این قشر بالنده وپر تحر 
تماعی که از تبروک بزرگش فکری وجسمی 
خورداراند و با کار انداختن نبروهای 
ننه خوش هی‌توانند کار های خلاق وبر - 
ری دا انام دهند بابد بیش از دیگر ان به 
ش وقت وزمان‌پی‌برده‌بکوشندنا از کوچکترین 
د های زما نی به نفع خودو دبگران و به نفع 
ماق ز <متکش استفاده هو لآور ند ۰ 

این هم نیست که جوانان مااز نگاه نقسیم 
ابف اجتماعی و نحو کار های اقتصادی 
تتماعی در کدام سطح رار دار ند واه 








کدام پیشه دصروف اند بلکه مم این‌اس تکه 
جوانان ما چقدد کار می‌کنند و بحه مقیاسی 
از واعد های زمان را نمی گذارند بی جہت 
ورایگان از دست برود ۰ 

حوانان ما اگر دهقان اند با کارگر :ار 
مامور هستند با شا گردو محصل بابد وظا بف 
خو بش را مقدس شمارندو بکوشند بااغتنام 
فرصت در شغل وپیشه خود کسب مرن 
هز بد نمابند وسطح دانش و تجربة خود رادر 
آن تاسطوح ممکنه ارتقاا بخشند ۰ 

شپمتر ین نکته ای را که حوانان ما نايد در 
اجرای کار هاو مصرف‌وفت وانرژی خوبش‌باید 
هد نظر گمرند ادن است که از این همه کارها 
وفعالیت هابی که انحام هی‌دهند حه نتا بسچ 
هفید و متمر در چېت رفته عامه واعتلا و 


شکوفانی وطن و جامعه از آن متصور است* 


مشاورا ن راهنما ی 9 6 2* که 
در بارة اختلاف زناشو بی مطا لب 
می نو سند » همه می گویند که 
اغلب جدایی ها پس از چباریاپنه 
سال بعد از از دواج رو ی مید هند 
«حك دو فسن 6 میا ور ي 
سرو سس مشاور 3 از دوا ج در 


اب نا وان هی پا کک 


از دواج» در باره مشکلا ت زند کے 
مشتر ك می نویسد که بنجسا ل اوال 
زمانی اسنت که و۳ از دوا ج‌زوددرس 
را نعلت "نا کلومی در بر شرلا کزدان 
رابطة حسمی و روحی به شکست 
کا ملا تیل کت لاقل ارا در 
پر کا + از عم کسسختگی. قراد می 
دهد » و بنظر او هر جه از دوا ج 
زودرنس ترباشد احتما ل دگرگونی 
دو شخصیت که لازمه توا فق مسترك 


بعدی است زیاد تر می شود . 
ودا ثثر دو فبین» می کو ید که 3 





6 ضیح شخصی بر ای آ 
پذ یر ی این از دواج ها وجود ندارد 
ولی بنظر مید سد که بقو ی نرین 
انگیز ه برای از دوا ج. زودرسی نیاز 
جوانا ن به فرار از وضع ظا هرا 
تل نا یذ مر حانه یری باشنده 

ظا هرا عشق برای زن و مرد با نه 
ایست برای‌آزاد شدن ازفشاروالدین 
ایجاد تفاهم وا قعی با يك نفر از 
خسن متا ال و د مک 


3 ۱ 


ماد 


ی دلی ۳ 

آنجه اغلب زو جا ی جوا ن در 
بررسیپا ی آمار ی بادر بحت بسا 
از ازدواج 6 حدا مانوس کیا ست: 


۶ 
بعلور 


می کنند > غالا در فقط حند ماه بیس 


۹ 


از ازدواج »جحد اها دوس ات سرت 
روابط 


دا عروس حوان به‌متحصص 





ځانواد ر2 در موسسه ١‏ 
روانی کالیفو رنیا اظہا 
وار دواح آن جير ی ت 
اتتظار داشتم» یکی از ما 
ترین جنبه ها ی پرواز : 
رویانی از دواج و رود 
که تجر به‌های‌جنسی قب 
که به مقیاسں 4 ی دن 
غربی وجود دارد » این و 
نداد ه است .« مایکل ش 
حوان متاهل مصا حبه ود 
به تالیر فعا لینپا ی جنس 
آنم! پی ببرد » این مطا 
جمهت حالب احتت له رن 

همین حوانا ل در اس 
نزده سالگی توکس ل 
مصاحبه کرده بود » آ نی 
گزار شن توانست در ب 
ز ند کی معلستی ہا ذر از 
دهد امید بخشس لبود » : 
یك جپار م آنہا گفتند | 
از دواح گاه گاه با مشہ 
روترو بوده اند ۰ آنپا ز 
جوانی بودند که حنی تجر 
قال از از دواج داشتند . 
اکثر بت زوج های که در 
از دواج می کنند » خا ص 
هیجکا ه تجر به جنسی : 
و بعد از زناشو یی دجار 
جسمی و روانی آن می ش 
ENS‏ جگو نه این مشبکلات رز 
هم زوج هاییکه تجر آبه.- 
از از دراج داشتند . و ه 
فا قد آن بودند گفتند که 


در بر واز مشکلات حنسی آ5 








مور بوده است . المته‌سایر 
نیز میتواند به مشکبلات 
اضا فه شو ند وساز شس 
لتر کند . 

ہا ی جوا ن معمولا پار 
E CS‏ 3 
نزل را بدو شس دار ند . 

د اصلی, این ات ۲ 
بابد قل از از دواج حد اقل 
روابط زناشو بی خود را در 
ترابه‌و آزما بش‌قر ار دهندو نو ۶ 
جد ید و همچنین امکا ن‌سازش 
ن خود قبل از شروع زندگی 
بسنجند و در یایند که آیا 
حو صله بازی زناشو یی زا 


کان دیگر اینست کفجوانان 


دوره اماد کی رای قمو ل" 


در و ماب ی ها ۰ برای 
وانا ن زندگی مشتر ك خود 
ه رویا بنانکنند بايد مفہوم 
زندگی مشتر ك زناشو یی 
تسد . لت آماد کی عا هس 
ای قبو ل وظیفه بدر و مادری 
که زن و مرد قبل از ازدواج 
ت خو بشس را به اتمام 
. تا لااقل گر فتار مصیبت 
و عدم تکافو ی هز ینةزندگی 


نا تنکه با تعداد زنان بجه دار 
سورت گرفته نشان مید هد 
اساسی حدا ہی شان از 
بی بولی و فقر بوده است 
شور های غربی روبه افزایش 
شاه E‏ ای وا 
پې غربی که سې و سه سال 
قریباً برای اولین بارازدواج 
> صور ت گرفته سشاق دی 
وی جند سا ل قبل با يك 
کید لو تست سال‌نا ع 
رد و نزديك بود قربانسی 
بشود ۰ ات رن عى افز! ید 
نا مزدی ما در خانواده نیز 
ند و لباس عر و سی هم 
, و در نظر داشتم برای ماه 
اما 
اج در ضمن يك مسا فرت دو 
که ٩‏ کت دم بای تا 
O‏ و ENS‏ 


۰ متا فرت برو بم . 


هنوز خیلی بچه‌تراز آنست که‌یتواند 
مسوو لبت شو هر شدن و بدرشدن 
را تحمل کند و دا نگبرد ۲ 
بپر حال صبر و شکیبا یی زیاد 
از هر دو طر ف مبتواند از بحران 
بکا هد » وقتی با غم و اندوه ورقه 
پر هزينة طلاق را در دست مى 
گیر ید معنی آن اپنست که بخشی 
ازجوانی‌خودرااز دست دادها بدوضمناً 
ثابت کرده ابد که ادم صبر و 
کم تحملی هستید و نمی دانید که 
عا مل اصلی دوا م زناشو یی تحمل 
کرت ن و دت داشلن وویز با 
گذاشتن خود خوا هی هاست . اما 
بپتراست هر جوانی درموقعیکه می 
خو اهد ازدواج کند بايد از خود يك 
سر الي فت ایا برای تن هنو زا زود 
تست ؟ 
یک سا مس ری 
ازدواج جه موقع است > فکر هر زن 
ومرد بالخ را به خود جلب می کند. 
از دواح دیربازود » هر دو زبان‌آور 
است » جه از لحاظ جنشی و جه ال 
لحاظروحی . در صورتیکه زن یامردی 
ژودبه دام‌افتد وقبل ازوقت معین‌قید 
ز ناشو بی را در گردن خود احساس 
کند » پس از رسید ن به‌سن رشد 
در میناید که کار مناسبی نکرد ه و 





شو هر یازن خوبی برای ود 
بر نگز بده است . پسس برای احتر از 
ازین عمل حاره نیست جز اینکه زن 
و مرد درسنی زناشو یی کنند که 
هر دو از همه حیث برای این 
زندگانی حدید آماده باشند . 
خلاصه برای‌زنا ن لازم است در 
حیود ی که از بست و بنج الى 
سی سال تجاو ز نکنند . و ازبیست 


نیز کمتر نیست » برای خودشوهری ۰ 


برگز بنند و ازین راه لا مت و 
صحت خود را تاا مین کنند » په 
عیجوجه‌شایسته نیست‌دختر کمتراز 
سین هحجد ه به عقد مرد در آید »زرا 
قعسل لا بن سن 4 او ل اظ 
حسما نی ونه‌از لحاظ اندنشه‌وفکر 
هوس های جوانی به دور است و 
آما ده ای و وم دیده هه انی 
N‏ اند شمه هر 


حوانانو رو ابط خانو اد گی 


| جه تلخ و درد نا لك است که‌پس 
از مد تا زندگی ز نا شو یی و با 
داشتن حندین فر زند قد و نیم قد 
متو جه شو يد که در طو ل این 
زندگی اشتبا ه نمود ه اید . 

بلی اين يك‌واقعیت است » قصه 
از رت ز ی ,اسبت کف حود را 
| وقف خانواد » اش سا خته و لى 
افسو س و صد اقسو س که تمام 
این قربانی ها برای هیچ بود ه و 
.حاصل تمام این ز حما ت وقربانی 
|ها امروز تاا و حدا کی از 
خانواد ه اش است . 

بگذار قصه این بدیختی را ! ز 





آغاز, ,یرای تا ن بگو یم : 

ده سال قبل از امروز زند. گی 
هشظر ل از ناشو نی ما آغاز کشست 
وآغا ز این ز ندگی از مو سسهایکه 
من در ان ار هرد ماو 
کر ٩‏ و کت عا ند لش را ار 


دریجه دیگر نگاه میکرد م › آزاد 





سعاد ت نه به فکر نان بود م و نه 
بفکر جمع و جور منز ل . خو باین 
را نمی گویم که هیچ جوا نی 
تمیتوان رای ین هلو ز 
با قی بماند » بايد مسوو ليست 
های زندکی را بعید ه بگینرد و 
خود ش برای خود وخانواد ه مرد و 


زنی شود که بار زندگی را 
کف - دہ حا ل جتد سا 
موسسه که کار میکرد م و 
ترین تو جبی که روز ی ش 
صاحب خانه و زندگی شو . 
تا اینکه با جوا نی آشنا شا 
چندسا ل از من بز رگتر 
ظاهر؟ آرام » موقرو پاك داش 
خیلی خو ب صحبت مبکرد.: 
ورفقایشی او را جوان به ن 
مبدانستند و بو ی احترا م 
قایل بودند . با اینکه در يك 
کار میکردیم و دفتر هاء 
از هم جدا بود » گا ه گا < 
خلال و قت نان به شعبه ما 
وهمگی از آمد ن او خو شب 
E‏ 

این ر فت و آمد ها با ع 
که من ب تاو تم اشنا کرد 
صحبت شویم » بالاخر ه با 
EES‏ امد کی 
تنہا یی اش و از اینکه تا 
نتوانسته دختر مورد نظر < 
رابيا بد برایم صحبت میکر 
یی ۳ e‏ 
يك‌رو ز من به دفتر خود ند 
نشسته بود م که او آمد و ر 
يك مقد مه تا کو تا ه 

بقبه در صفحه ۵۲ 





اند شه‌های جو انان 


بود م » وسر شار از خو شی و 
ولی محمد : 

,۰۰۰ بخاطر صلح. بخاطر پیروزی » بخاطر 
۱ ترفی وسعادت همگانی‌باایدحدو حید نمود 
| تابتوان به زندگی ابده‌آل دست بافت امروز 
| جوانان. ماء بادرك این سقایق وبا بکار بستن 
آن تا اندازه زیادی توانسته اند » به صدف 
های عالی انسانی که در بالا از آن نام بردیم 
دست اند وادماد میرود این تلاش های ان انی 


هر جه س و ی ج گردد ۰ 








میا اسلمی : 

مطبوعات کشسود 
دوشن ساختن اذهان توده ها نشر 
داشته اشد که خو نسبختانه اهر وز 


ما رسالت دارد 


سر شاهده کشم که‌تااندازه ز بادی 
این زا حون ج کول 1 
پبپلوی مطبوعات به حوانان عاست تا 
ور ا و سرا 
خده‌ات ارزندة گردند ۰ 








که ده خیده 
بر آی‌شما نتجاب کر ده‌ایم 


ری از وتان سوت ...| 
مر اه خوداورده بود. وقتی وارد گمر ك 

ی شد مامور گمرل با انگشت طوطی را 
دادو گفن : 

, حموان زنذه است يا مرده ؟ 

طور ؟ 

ره ار برد و و09 لو ی ۱ 
۳ ۳ 


نگرد حند لحظه مردد ماند ناعنبان طوطی ا 








و اوزن جندمر تبه برایت گفتم که شتاب ۲ ب | 


۲ ۱ 1 ۱ 
مطل جی هستی ؟ نشود برای فرار از گرم ندارد اگر فردا به گفتم عمل نگردی هن | 


قصد کش مرا داری ! | دیگر به خانه نمی آیم . 


لافو ك ها 


رثیق » ماریوکی واولیوو تر کی» سه‌دوست صدیمی در کافی!ی نشسته بودند ۰ 
بار خانه های خود صحبت می کردند 

سه هجرد بودند ودر اطاق های کوحکی‌زندگی می‌کردند ۰ فی‌تنی گفت : 

اق من آنقدر کوحك است که وقتی میخو اهم بوتا بم را از پانکشم بايد دستم 
پنجره جاج نم * 

و سری تکان داد و گت : 

اق من بقدری کوچك است که هروقت»ریض می شوم وطبیب به عيادتم می‌آید بايد 
1 از پشت دروازه به او نشان ندعم 

ونی شانه های خود را بالا انداخت‌وگفت : 

ما خو حبزی نیست . حون اطاق دن‌آنقدد كوجك است که هر وقت آفتاب داخل 


شود من بايد خارج شوم ۰ 





۱ 








زن به سوهر: برای توصد مر تبه گفتم که 1 
هسنی که ناآنپا خشك شود جای نروی زیر!۱ 


هر قاس ۱ 


۱ 





مادر : اویحه دیدی حه کردی حالا هر دوی 
هاهی هیر یم . 


بام ۱۶ دا نلند ند نکو حالاکه کرد 


گر به زه‌ین افتاد‌سوولیت‌آن بدوش توا 


معا له رو ادء 


رواشاس داز دوسال مغالجه و 5 
تحلل روانی مردی به او گفت : 

-امروز خبر خوبی برای شم" دار 
همتوانم به شما اطمیتان بدهم که " 
یافته اید ۰ ۱ 


از این به بعد دیگر فکر نمیکنید 


مرد خوشحال و فوق زده کفت : 

مراستی ؟ <» مزده خوبی ! نمیدا 
از مها تشمکر کنم ۰ 

بعد بطرف تیلفون رفت و گفت : 

احازه میدهید بك تیلفقون به مد 
وان خیر وی دایبه ااممزاظر سس 
اطلاع ددهم $ 

























کارتون جالب را برای شما 


e 
Pg ma oko? wet 
aris peya Ne 

۳ 3 


و ۳ ا 
وک Wg:‏ 


۰ وه 5 ط - میخواهی موتر نو بخری یا کېنه ؟ ۱ 
سل تایه مرد با لحن تمسخر آمیزی گفت : 

مالی خوبی نداشت اما كله ؟ ابدا ۰۰۰ حتماً بك موتر تووعالی 
دست نمی داد حند تفر از قیمتش هم اصلا مطرح نیست . 

کرد ه نود وععداز صرف در حالی که مبیمانان ادن بلند ذظری را 
بخنی به میان آمد ۰ تحسین هی کردند پسر خورد سال صاحسب 
ا کی کک کے دی ا ر ت 


4 موتر خربداری کم ففط -بدر حان ! وقتی که هوتر خربدی باز هم 


ن تصمیم نگر فته 8 هومن تفر که دراول ماه می‌آید و قسط عاهانه 
رسد 3 خانه تیار نو ار من » هرماه خواهد امد > | 








۹ 














برای همه بی گنان > انتقام ! 
کشته و قربانشد ان انتقام ! 
بز وطن بیر ظفر انتقام ! 
بہر خلاصی بشر انتقام ! 
ساعر بشر دوست آلمانی هنریخ هی نی 
گفته مود : 


«اگر جپان بتر کد درز های آن در قدم اول 
از دل اسر میگ ذرند ۰ هیرزاتورسون 
زاده که عنعنه‌های!نسانپرور انه بطم کلاسیگی 
فارس و تاحمث وادییات شر دوست جپان را 
بادست آوردهای نوغنی‌میگردانید ورونق‌ورواج 
میداد به درد وغم دنیا شريك وبامردان بزرکگ 


عازم که بار روز کار حماعه را 


بردوس خود 
هی بر دار ند همر از نود ۰ 

شاعر تاجيك بدبختی هایی را که فاشیزم 
:* سر بشربت آورد محکوم مبکرد نقشه‌های 
نو چگچویان ۰ نیت عاق غامنانه ن 
خواهان + کشتاد و خونربزی ظلم واستبداد , 
بی عدالنی های اجتماعی رابه‌زیر تازیاته تنقید 
ومامت میگرفت ۰ على الخصوص از نیمه دوم 
سالپای حبلم صدای شاعر به مداقعه صلح 
وآسمان صاف به طر فداری مبارزه مملکتبای 
آسپا و افریقا در راه گسستن زنحیر غلامی و 
سارت فهپربالیستی, وبرافراشنتن پر چم 





ثقبه صفحه ۲٩۹‏ 








رنجر هندو جین ابراز میدارد ۰ 
شادم اما میغورم غهبای خلق دیگری 
در نظر ھی آورم تا دا چگشته کشسوری. 
خلق هند وی ستمکش‌رارسان از ماسلام 
ای سرودهن اگر داری تو هم بال ویری- 
هن انمنم هیر سد هر صدای هابه‌او 
هر دك اواز پراز دروو فای مایه او 
کپساران 2 مسج نتوا نند سدره شو ند 
می‌برد بوی معطر را هوای ما به او ۰ 
(قصه عندوستان » ۱ رزوی فرستاده خلږ 
شوروی را از آزادی واستقلال زحمتکشاناین 
عملکت همسایه ودوست از زنجیر غلامسی 
انگلیسسپا سان کر ده بود٤اتر‏ مذ گور ده خوانشده 
هاو نویسنده کان هندستان تاثیرات نجمبی 
دخ ده است ملت‌راج اند سخنورودا نشمند 
ەعروف هندو راجع به (قصه هندوستان) حنین 
اظبار عده داشت : (من می خواهم در باره 
الحاد نموروی داستانی دنو بسیم که مسل داستان 
نو «سنده تاحبك درناره هندوستان تانند ۳ 
<ون هندوستان اسنلا کران انگدءس را از 
خالٌ خود دور انداخت وبه استقلالست ملی 
ابل گرد.ده ارزوی دیرینه میرزا تورسون 
زاده نمز جامه عمل دوشید ۰ هندوستان آژاد 





آزادی واستقلال ودهو کراسی بلند نیشود . 

نظم شورانگیز میرزا تورسون زاده همحون 
سلاح آزادی به سعی و حرکت وتلاش وحلال 
زحمت کشان شرق درراه حبات نو خدمت 
میکند ۰ 

سال ۷ در دعلی جدید یکمین کنفرانس 
عمائك آسیا وافریقا رار گردید که رز 
تورسون زاده از حمله و کیلان آن بود . شاعر 
دردوام يك ماه باحبات #ردم هند آشنا کرد ده 
پس از باز گشت به وطن سلسله شتر های 
رقصه هندو ستان ) دا همچون تاترات آي 
سفر به خواننده هاتقديم کرد ۰ اثر هذکور 
که بامتدرحه عمیق داح بين المللی صنعت 
وشکل مرغوب خود دد تاریخ نظم شوروی 


E E E یی ی‎ AB صجفه ی‎ 


مانند دیگر ممالك ترقی پرور آسیا » صف 
صلعجو بان عالم داخل شدو با کشور های 
همسایه سیاست دوستی وبرادری را پیش 
گرفت ۰ دراین راه زنان هند و نیز سعیو 
کوش زیادی به کار برده در حل ساله های 
سباسی واجتماعی ودیگر ,خدهتبای جمعبتی 
حصه کلان گذاشتند که واقعه‌مذ کور درداستان 
ممرزا تورسون زاده «دختر مقدس» خیلی واقعی 
ازعکاس یافته است ۰ شاعر دراین داستان 
دوره نو تر قبات هندو ستان » صفتیای تازه 
زنان رادر راه 
ودوستی خلفبا 
کو رده 


جستجو های معذوی و مبارزه 
حقبقت و عدالت > صلع و صفا 
با کمال *مپروو فای ررادرانه 


است ۰ 


آزادی ویرابری احتماعی در داستان فلسفی 
مبرزا نورسون زاده از گنگ تاکرمل) ایزه‌ورد 
بررسی و تصویر عمبق تاریخی فرار گرفته 
ات ۱ رفن ۷ ی ای زرا 
پر تاب ) تجسم ونمتال مردم وطن دوست 
اوت و ار اعاب و ن 
روس در جستجوی حقیقت وعدالت وآزادیو 
استفلال سمال ۱۹۱٩۹‏ بابك گروه هموسلگان‌خود 
به روسیه به ملاقات لنین تشر یف آورده دوده 
است ۰ ممرزا تورسون زاده به ئلاقات ابن 
مرد نجیب می‌رسد وحکایتهای اورا به رشته 
نظام می‌کشد که در مرکز آن مبارزه فرزندان 
بشقدم هندو بر ضد استبلاگران انگلدیس 
وسعی و کوشش آنا درراه برپا نمودن دولت 
ادا لاه تدان ° حکوعتهای وروی 
و هندو ستان همین گونه خدمتپای نماسته 
میرزا تورسون زاده رادرراه مستحکم کردن 
دوستی وروابط کلتوری هردو مملکت به اعتبار 
گرفته اورا بامکافات بن‌الخلفی به‌نام<دا<رلال 
نپرو سرفراز گردانیده اند ۰ 

استاد هسرزا "ورسون‌زاده‌<نین مداعروار داب 
جمعیتی بود که صنعت وسیاست را به يك 
مجرامی انداخت اوبه صفت‌صدر کمیته شوروی 
ووحدت مولکتیای آسیاو افر بقا در بسار کنمود 
های دنا بوده نظم‌رادر راه خود آگاهی ومبارزه 
ازادی خواهانه مردمان مظلوم ۰ در راه بایدار 
ساختن دوستی و علاقه های فرهنگی دونتبا 
وخلشا استفاده میکرد ۶ در سلسله شعر های 
رەن از شرق آزاد ۰ خواهر مشفق افر قا) 
در داستانبای «صدای آسیا.و «جان شر بن» 
شیرهانی وجانبازی‌های فرز ندان وفادار»ءنکشبای 
آسبا و افر بقا بر فمد سیاست مستملکه داری 
امپرابالیستاین امریکا و انگلستان وییروان 
آنپاسعی و کوشش‌پای پبوسته آنپا در راه 
نجات و خلاصی سر زمین خوداز چنگال خون 
تشامان » مبارزه اتحاد شوروی درراه صلح» 
دژستی همراهی و همدستی بازحمتکشان آزادی_ 
خواهان دنیا با سخنهای شیوا وتصویر ها ی 
ردنگمن ودلنشمین انعکاس بافته اند ۰ در در کز 
اتر های نامبرده شاعر ؛ عزم و اراده شکست- 
نایذیر عردمان آزاذی خواه در تسرد ماي 
شدید درراه حیات و ممات» بیشتر مغلوب 
آردبدن دنیای امپریالیستی وپر افشان شدن 
ببرق آزادی وظفر زحمتکشان گذاسته شده‌اند 
شماعر ترحق مسگوید : 

می‌تواند هر کس که زور شد 


استاد میرزاتورسون زا 
شیرین» در هوج پراقتدار 
مشعرق زمین درراه آزادی و 
مردهان ترقی پرود دنیا و 
فرزندان هتين آن دا که بر ا 
میکنند چنین معین می‌سازد 
ماسفر دارم بااه‌روطن 
باسپارنسهای ‏ خلق خوب 
دوستی را حستحو دار: 
از امانی گفتگوداریم 4 
خلقہا را زندگی القا کن 
مپردل را هدبه برآئمپا " 
ادمان از دوستی بابد 
دشمنی آرد بردم روز ست 


درراه دوستی و هم کاری 
وعلمی و فرهنگی اتحاد شم 
که تبداب آن داو ی آنمن " 
تورسون زاده نامز همجون . 
مور همسابه وبرادر <م 
راه ساعر در سفر های خا 
مور اففان گذنمده و او با 
به خوبی آشثابود ۰ او ار 
زحمتکشان افغا نستان به ١‏ 
«رسند وعلم حقبقت و عدا 
کراتمك دراین سر زمین قد 
اثشانی کند « 

ازهمین جاست که اودرت‌عر 
(سیاج هنبرحان شیر بن) ( 
وسار باد داشتپا پش‌حمات 
ز<منکشان افغا نستان را 
هبر بانی و مرمان وازی و 
اس را نسمیت به دوستان 
و میارزه آشتی ذاپزیرآنهار 
خصوص؟ استبلاغران انگلیس 
است» هبرزا تورسون‌زاده‌در 
تاکرمل) خلق افغان 


از ادق پرست » ودلاوو دود 


را هھ 


وصف می‌نما بد ۰ 

دد داستان (جان نهر ین 
عمو یشان یر روبق 
در (دوآب) درخانهاففان مر بان 
دل وآزادی برست همان شا 
آراستن خودرا تصو بر میکند 


دوره خسم در گرد الو 
جای جوشید و هیا شد 














, نایمز خخه 


ساختمانی هغهانحنیر چی خور 
رورئی‌همبه‌شورویاتجاد کی 
ی علو مو پهز ده کر ی بو خت دی 


کال د جون په میا شت د 
کلی اه کلتوری مرکز کی 
او خروشه دك یو جشن 
یو . دغه جشن د شیی‌له 
و بپر نیو محصلینوپه وپاپ 
د ما سکو عالی تعلیمی 
یی په بری سره بای تسه 
وی ثر تیب او برایر شوی 
نډی برخه والو د شوروی 
عالی او مسلکی تحصیلا تو 
من ستبال ن.ی. ماخوف‌ته 
کو م 











ی شه راغلا ست ووایه. لمسنتی او ودی په حال کی هیوادو نو 





د شبی له خوا په کلتوری 





دور رو لاد د لورو او کا اتی 
تعلیمی موسسو فارغا نو ته کوم چی 
له مختلفو هبوادو نو څخه دلته راغلی 
وبه يوه رسمی او دوستتا نه فضا کی 
هفو ته د یپلو مو نه تقدیم اوورکرل 
شول» دنبمابی پیړی څخه لازبات بخوا 
او پومبی له‌بیر نیو هیوادو نوخخه 
شو رو ی اتحاد ته د زده کی په 
غرض د نجو نو او هلکا نو لیر دبیل 
شول. دنیمایی‌پیری خخه‌لازبات‌بخوا 
لسیزو کی شو روی اتحاد دسوسیكت 


سر آیمده زادى چ : 


خلق حا نا حان ما 
میدید در بیش قفار 
بوب ما را جلوه گر 
بان دید او لور خرد 
شاعر لنیگراد ۰ 

تقبال کپستان آن 

دود کلخ شد عبان 


دوسنان را بانگاه دل تىلاس ۰ 

استاد همرزانور‌ون‌زاده «امعراء افغانستان 
دمز علا2» ایعادی داشت ۰ باهدابت و توصه 
او عحموعه ترانه ها ولندی هی اففانی 
زمر ف وعو بیش ناژ اص جان #عصوهی 
وکناییای شاعران سر زمين همسابه نه 


عنه‌انمیای «نوو نه اشعار شاعر ان افغانستان» 







لبارء له (۱۵۰) زرو څخه زیات دعالی 


خیم او پو هی متخصصین‌روز لی‌دی. 
به‌اوسنی وخت کی د شو روی اتحاد 
په پنشه سوو (۵۰۰) تعلیمی موسسو 
علمی » تحقیقا تی انستیتو تو نو کی 
دره ۱) هیواد و نو له اتيا زروڅخه 
زبات خوانان په دوه سووٌ (۲۰۰) 

ځانگړو مسلکو نو او رشتو کی په 
تحصیل بو خت او خینی یی دستاز 
دوره تیروی . سلام فخری چې د 

سباختما نی انحنیر او د اردن خیتی 
دی د خلکو دوستی یو نیو رستی‌یبی 
چی د پا تر پس لو ممبا په نامه 
بادیرری په بری سره پای ته ورسوله. 
د مسی‌تو د کار بد وشتتید 
پو هنتون دطب په پوهنخی لی‌دده 
ورور او خور په زده کړه بو خت‌دی 
سلام ننخری وویل چی د خلکودوستی 
په پو هنتون کی مو په نری وال 

ستندرد زده کړه وکړه » په دی تو گه 
مو کی س جى له وه #۳ 
هر خای کی چی وی په‌کار واچوژ 

هغه زباته کړه چې :مبمه داده‌جی 


او در روزنامه و مجله های افغاتی به طبع 
رسیده اند که ما این را همجون ظرودات‌شوق 
وذوق و ميل ورغیت مردم افغان نسمت به 
ادیبات شوروی و تاحبك درك کلم ۰ 

سیر مختصر گلباغ‌نظماست د میرزاتووسون 
زاده‌ما را باعالم وآدمان گونا گون ,با احساس 
وافکار رنگمن او آشنا کرد. ماشخصیت شاعر 
وەضمون وماهبت آثار ادبی اورا به قدری که 
توانستيم درك نموديم ۰ 


اك در بیش نار la‏ صورت وسرت تعاعری 


په شوروی انحاد کی موننږ ب 


عالی ډول سره عملی دوسونه | 


کړل هو 9۱ لمي و وکو 
مو نږ ته د ژبی زده کړه گرا: 
مگر د ځانگړومیتودونو په کار 
له لیاری د ژبی د زده کړی لا 
موز ته برابره شوه » مولن « 
درسو نو په زده کړه کی شور 
ملگرو ډیره زیا ته مر سته کر 
زه او د سر بلانکا خوتنه دش 
بو ملگری سره په لیلیه کی بو 
اوسیدو ؛ مو نن د لیلیی په ,ي 
خو نی کی ژوند کاوه او ددی 
لکه د نرردی ملگرو په شان ؤو 
همدا رنکه انتوان او کوروف 
دکانگو خینی دی شیر کاله , 
لومونو سوف په نامه د مسکو 
دولتی پوهنتون کی زده کره‌و ؟ 
حیوانا نو پیژند نی په څانگ 
بی د بیلوم تر لاسه کړ ‌ 
وروسته انتوان دایکا لو ز 
څانگه ک د دو کتور اداخیستلو 
غرض ددوهم څل لیاره شو ر 
اتحاد ته را غی. هغه بقین لر 
په راتلو نکی اکى د هغه هيو 
زیکا لوزنکی سل خل ۶ه 


-ضرورت لری . 


ده زيا ته کړه چی هغه ورو 
دافر بقا › آسیا او لاتینی امریک 
دلته راغلی دی بیړه کوی جی 
خىل تحصیلات پای ته ورسوی 


رسا حه کی دا خل او خیلی : 


دخیلو هیواد و نو د خلکو د 


من به هر يك طفل از مادر به دنیا 


باز کردم از سر صدق ووا "وش 


از سکه تمام دنمای زحم‌کشان در 
میرزا نورسون زاده گنجید خود او نیز 
های پاك اهل بشر ابدی مسکن گرفت. 
مرد هرعز نخواهد مرد . همان نوعی کا 
شفیفی هی‌نویسد : 

نه هر کز هثرهند دابا نمیرد 

خدا وند آتار زبسا لمرد ۰ 


نه هی گر نها سنع رہ دت 


























نگاهی به ر يسه هایي 


منر که یکی از خصو صیات‌جامعه 
۱ ی اشنت مانند دی تخضو سر 
رک دو دا د 
لی و خار جی دارد- که ايند و 
نه متقا بل بر یکدیگر تالیر 
خته یکی دیگر ی را تکمیل 
کند و زمینه رشد و تکا ملش 
راهم میسازد و قنیکه می گو يم 
, یا منشاء خار جی هد فما 
آن طبیعت جا مد نیست بلکه 
رر ما از منشاء خار جی محیط 
جى انسا ن یعنی جا معة 
است . از آ ن جا پیکه» هیچ 
€ ا چ ار اجتم ع رت د 
SE E‏ 
بیعت ارتبا ط حا صل می دارد» 
لا جا معه محصو ل تضاد 
ی ناپذیر انسا ن و طبیعت‌می 
بو که اور عا ل ن انسمان 
عت صورت می گبرد . 

کل ه لج خی به نیز جن 
از یکطر ف باید تا ثیر عوامل 
عه را در امر رشد و تعا مل 
ن بدانيم و از سو ی دیگر 
اتسا ن را بر جا معه که از 
صا ت رو حی و جسمی او به 
امد ه است به بر رس 
و ين ويله طر ر وج 
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تالیرا ت آن ها را بر نکدیگر مورد 
ارز با بی قرار می دهیم . 
برای این منظور ر شه های 
اجتماعی . اقتصا د ی و رشه های 
مناسبا تاجتما عی آن را تا حدو دی 
که بدا ن ارتبا ط می کرد مورد کت 
قرار می دهیم و برا ی ريشه ها ی 
وای خر ی ۱ و لش له از 
خصو صیات روا نی انسان را که 
به نحو ی از انحا با هنر ارتبا ط می 
کیرد بیا ن می دارم . 
از اه امه ا د اي 
ترین رکن جا معه انسا نی-راتشکیل 
می دهد و اگر جا معه را به منز له 
زمينة ارتبا طی بشر با بشر و 
طبیعت بدا نیم وسیله ارتباط ايندو 
اقتصاد حواهد بود . اقتصا دشامل 
مرا حل تر .کیبی تو لید و مباد لهمی 
باشد پس و قتیکه سخن از ریشه 
صای ا قتصاد ی جر درمیان 
باشد نه فا باید نقشس هر یك 
از این دو عا مل رادر ابدا ع هنر ی 
واد بی بیان کنیم بلکه باید نقشس 
آن ها را در رشد و تکا مل هتر نیز 
مورد مطا لعه قرار دهیم چون هنر 
در طو I‏ مان نه تایه عفد 3 
بك خصیصه روا نی انسا نی تبارز 
نمود » است بلكه منحیت بك امتعه 
نیز در جا معه وارد گردید ه ومورد 
مبا دله قرار گر فته است . اقتصا د 


اض کت . 8 ۵65 | ۱ سر و 


به عپد ه دارد و علاو » بر آ ن عامل 
اساسی مو جودیت حیا ت انسا نی 
بشمار می رود . 

اساسی ترین ر کن تو لیدعبارت 
ا د و ۱ 
و«چون ۱ نسان ابزار رابه منسظور 
رفح حوایج و احتیاحا ت خودمی 
سازد و بناء تحسم قبلی آن درذهن 
بوجود می آید » در ضمن تو لد 
دستہا ی انسا ن نیز بکار منظم 
عاد ت می کند و بدین تر تیب 
زمینه بکار گر فتن دستبا برای خلق 
اد ی دا جوود. . 

انعکا س فعل تو ليد در مغز 

باعث افزا بشس قدر ت تجسم می 
شود و مفا هيم هنر ی متدر جا در 
آن شکل اختیا ر کرد ه و بيا ناین 
مفا هيم هنر را بو جود می آورد . 
این امر با لنو به به اثر تکرار 
وتحسم عملی آن با عت انتقال 
ورشد ليرو ی تحسم و همحناا ن 
رشد نیرو ی حا فظه مبگردد . 

پسس بطور کلی نقشس تو لید و 
همحنا ن انعکا س آن در شعو ر و 
بکار گر فتن این انعکا س جد پددر 
تو ليد با عث رشد شعور و درنتیحه 
رشد ادراك میگر دد و بداین تر تیب 
زمینه های عصبی روانی هنر فراهم 
۳ 

او لا تکار برد ن طسعتواستفاده 
از ؟ ن برای تو ليد و انیا نو جه 
انسان به تو ليد و دقت و تفکر در 
ان 2 ادو دن ا 
تو جه دا یمی به پدید ه های‌طبیعت 
کر دند که در نتیجه آن به ار تباطات 
موجود بین بدید ه ها ی طبیعت 
بی می برد پسس اگر هنر را به 


شکل تالیرا ت هنر ی در 
ابتدا بی ترین و سایل تو 
بافته است . ۰ 

البته این سخن چنین . 
دهد که سا ختن ایزار با 
خود بدید ه های هنر ی ۱ 
در سا ختن ابزا ر تو لي 
دخالت حندانی نمی کند و 
مقد! ر کار اضا فی ای را 
مطا بق و تحت عواطف و 
وتخبلات خویش رو ی و ا 
تو ليد الحا ممی دهد میت 
دارا ی حنه هتر ی 
این »شکل مواد اسا سی < 
تا EE ES‏ 
دیگر هنر ما نند سایر حد 
انسا نی از جریا ن کار نا 


اس ۰ 


داد 


پسس میتو! ن اظہار داش 
ا ان هتر ی احسا س و 
اتیطامن نه نداد ه 


ها و آما ل انسا نی ناز 
سایل تو ليد است > زیرا 
بیا ن احسا س بايك مقبو . 
می بایست و سایل تو لیا 
قبلا سا خته شد ه باشد . 


و با محسم سا ختن 


تلم تسد رمرییسسو ي 
در جریا ن تکا مل آلات تو 
تکا مل با فته است و هنر 
حدا گا نه از جیا ت احتم 
نبود ه و به هر شتکلی کهآ 
نظر گیریم از زند کی ناشم 
ودر آ ن ز مینه تکا مل مو 
در میان تنپا کسانیکه به خص 
ری از اا 
انتزا عی می دهند هنر را 








ٍ اجتما عی عبا رت اد 
ید ی و يا ارتا طا ت 
سل ۵ ها بسا 
باشتة این منا سبا ت 
س دارآ ی ا اال 
نی مخصو ص وتالیرات 
س می باشد لد ا 
انسا نی با ریک a‏ 
ی و دلخوا ه سود ه 
و منطبق بر زند کی 
سور RM TT‏ 
نسان آگا هانه برتما م 
ت ز ندگی اجتما عی 
4 است بر دا شت 
از این ارتا ا ت 
وی ی 
که انسا ن است و د ر 
بو ط خود ز ندگی. می 
۱ نودن, کی اا 
ت او ست جه بخوا هد 
حت تالمر منا سسا ت 
با معهُ خود قرار دارد و 
ت در آثار حنری و ادبی 
حلی می کند » از طر ف 
ل و حا لا ت منا سبا ت 
ر خصو صبا ت روا نیو 
| اسیا ن هور دود ۰ و 
که ازيك نظر انعکا س 
باجا ت و حا لات روانی 
ر ای حا لات را در آلار 
ی ار اا وکا د 
مس مبتوا ن بیان داشت 
الص» یا هنر بر تر از 
تما عی نمی توا ند 
4 باشد » همجنا ن‌میتوان 
ود که مناسبا ت‌احتماعی 
برا ت کیفی نیز می‌باشد 
ز علل تغییرا ت کیفی از 
د ر هنر را مبتوا ن در 
اسبا ټ اجتما یىی 
مشا حد کرد زیرا هنر 
TT‏ 
نی است و ریشه ها ی 
اکل ال در ا مل 
ار داد و ا دو ا 
4 و روان متقا نلا ت 


تاثیر درو نی است و همین مرحله 
تاثیرا ت است که هنر مند را ۱ ز 
ساير ی انسا ن هاجدا می سا زد 
همه افراد ی که در يك محیسسط 
پسر می بر ند حتما تحت تالیسر 
سلسله معینی از عوا مل قراد هی 
گیرند که این عوا مل پا تو ليد ی 
اجتما ع سیاسی »> روا نی و یاطبیعی 
است و تا حدو د معینی این 
عوامل بر همه یکسا ن تالیر می 
گذارد و این بك امر طبیعی درجریان 
زندگی عا د ی است یعنی يك‌انسا ن 
معمو لی نیز از دید ن يك منظر ه 
به شکلی متاثر می شود و لی 
شد ت و حد ت تالیر و عوا مل 
روانی محر ك این تأثیر در هنر مند 
وسایرین فر ق می کند .در حقیقت 
لذت تاثیر و حدت آن معمولا در 
هنر مند خیلی بیشی از دیگرا ن‌است 
وبه همین دلیل تالیر يك پد ید ه 
معینی در هنر مند و سا یر ی‌انسان 
ها تا یر مختلفی بو جود می آورد. 
عوامل روانی‌در هنرمند یعنی عواملی 
که جنبه شخصم دارد تس دو دت 
فرد ی و عمو می سیر می کند و بر 
جس مقعطیا ت رول نیو مکا نی 
باشد ت می بابد یا تضعیف میگردد 
که مین دلیل حنر مندا ن نا 
آکا هانه دارا ی شخصىت های 
متز لزل می باشند و این تز لك 


د میا گل اروال خير نه 





روا نی که در حقيقت يك نو ع عدم 
تعاد ل داشان می دهد انر ری 
درونی هنرمند را تشکیل میدهد . 
زمینه های روا تیه ما دیع 
سایر زمسنه های روا نی انسا نی 
دارا ی جنبه های غریز ی‌واکتسا بی 
است که این جنبه ها پا از نظر 
مواریث اجتما عی و یا ارگانیکی 
تحت تاثیر شرایط ز ندگی‌اجتماعی 
درو ی بو جود می آید » هد ف مااز 
رمه ای اوی حا 
احساساات درو تی عوا ا ےا 
وافکا ر مختص و مشخص و ی است 
که البته در نتیجه تر کیب عوا مل 
چات روا ي عر اد محیو ار به 
ابرا ز عکسی العمل میگردد . امااین 
عکسی العمل نیز تحت تالیر و ضح 
زندگی » موقعیت اجتما عی » سطح 
فکر و میزا ن عوا طف قرار میگیرد 
طور ی که در بالا تک دادیم که‌هنر 
با عکسس العمل های غریز ی انسا ن 
ارتبا ط دارد و لی بايد گفته شود 
که آنحه بخود ی خود از غرایسن 
ناشی مي شود نمی تواند بد ید ه 
هنر ی بشمار ۲ ید بلکه تحت تالیر 
ور و ارآ ده انسا ی را رت 
وآنو قت مې تواند که یکی از مبانی 
روانی هنر را تشکیل دهد . 
ریشه غریز ی هنر به نو به خود 
به دوشکل متفاو ت تبارز مي کندو 
این به خاطری است که خود غریزه 


۵ وو (کلو ر تار یحجه 


«ادبیات مردم» د کتاب لیکو نکی 
پخپل کتاب کی د پور ته یکی په 
هکله لیکی جی : «دفو لکور کلمه تر 
۸ م . کال پوری چندان مروجه 
نه‌وه او د فو لکلور د علم کومه نښه 
نه‌لیدل کیده ء دی علم‌ته‌دژب‌پوهنی 
بو هاتو دلومری‌خل‌لباره پا ملر نه‌رات 





کړی جی لومر نی ني‌بوا ل کنفرانس 
بی د «ملی فنونو»ءبه نوم د فرهنکی 
مرستونړ يوا لی مو سسی له خوا 
پرانست ورپسی د ملی فنو نو او 
قلی عاي ا بوارله کچھ منع 
4 راوستله » دغه راز به ۹ کال 
کی يوه ډله پوهان د یو نسکو په 


در مورد انسا ن بطور مداو م 
دو حالت متضاد سیر می کند کا 
يك طر ف ارضا ی خودرا می طا 
از طر ف دیگر سرخورد کی ها 


خود را جبران میکند پد يده هھ 


دہ ها کہ ق سات وا پس 
روا ن را تشکیل می دهد در زه 
حالات رو حی و زندگی هنر من 
ظا هر گردید » و از این طر یب 
ارضا ی خود می پردازد. کو شم 
در راه ار ضا ی پدید ه ها ی‌وا. 
زده هنر مند زا به پیشس ر فت 
ا رد ی دا جوا در و 
تشویق می کند و در نو سا نا 
روانی هنر مند و در نتیجه‌درمرا 
مختلف خلق آثار خلاق و مبتک 
عدر یرو زو هون صام ی 
سین الیل هنن مند. نا ورد ۶۱ 
تحت تاثیر جریا ن خود بخو د 
هنر خویشس قرار می گیرد که 
و د ا 
خود را ظا هر سازد و همجنا ن: 
تذکرداد که غرایز ار ضا ناشد ه 
خاطر ار ضا ی خود تغییر ش 
می دهند (نه تغییر ما هيت )و هد 
مند پا تجلی غرایز آن با 
ی وه را نی > 
اینکه تغییر ی لباس می ده 
خویشتن را با خصو صیت ز ما 
مکا ن و فق می دهد تا اینکه بتو 
روابط روا نی بر قرار سازد . 


موسیقی آلی (دول » رپاب» شیم 
چی له لر کیو څخه به جوریدل . 

انسان او فو لکلود : 

کله جی انسانان د لومپری - 
له پاره د خپل ژوند د چا پیر 
سره مخا مخ شو. حرهغه څه : 
جی لبدل او کتل دخپل حما غه و 
پهتوان او فکری استعداد به ي 
هغه یر لو او بوه‌نتیجه به یی ت 
اخستله باید په ډاگه شی چی هه 
نتیحی وی جی د اوستیو پر مخت 
علومو بنسټ گنل کیری . 

دا چی نن ورخ د فولکلود ی 
دستور دول جول نکلو نه » دژو 











نوت 2 
7 وای د 

ت جک 
7 9 ده 
L1‏ ممابی‌حد پدو قابل 


تحدیدانر ژی و حو ۵ 
دارد؟ 


پشر یت اکنون به این واقعبت آگاهی دافته 
ت که بکاد بردن و عوض نمودن منابع 
دی از حالت عنعنوی‌وابندائی‌به منابع جدید 
ابل تجدید از صروربات حتمی جبان 
لی بشماد می‌رود ۰ بنابران در کشور های 
شاف پافنه وړو به انکشاف از وحابب کلبه 
انبا است که بصورت دسته جمعی این 
نله انتقالی نایم جدید انرژی پاسخ‌مثبت 
مد ۰ 

کنفر !نس ملل متحددر بارەمشابع جدید وفایل 
بد انرڑی بکی از گرد هم آسہای برمحتوه 
فيد بست که به یاز مند.با وتشریك 
غی همه جانبه » ,روی موضوعات مربوط 
نرژی جواب قناعت بخش میدهد » کنفرانس 
ود از تادیخ ۱۰ الى ۲۱ اگست ۱۹۸۱ 
ق ( الی ۲۰ اسد ۱۳۰۰ ) در نایروبی 
کشا انعتاد بافت . 


بن کنفرانس ړوی اهداق اساسی اش طوری 
۾ گرددده است که بروگرام تکدالوژیکی 
اده از منابع جدید انرژی دا به نحوی 

ردسی اراز دقد که راهان عجار 


منابع انرژی آفناب » انرژی باد» قوذبحر .فوه 
آب » انرژی حرادنی » انرژی حیوانی.جرب 
محروقاتی . زغال شیل وریگ های قیسردار 
را مورد فط عه قسرار دهند ۰ علاوم س-ران 
رای دو گروپ مشورتی دیگر وظیفه داده 
شده تا انرژی تبکه از هواد فافسله حیوانسی 
ززغال سنك نوع پیت ( زغال سنگك فارین 
بوجود می‌آبد مورد بررسی قرار دهند ۰ 

منابع مختلف انرژی که به صورت متناوب 
یسم مورد استفاده قرار دارد ذبلا خلاصه 
مشود : 

انرذی آفداب ۰ 

اثرژی باد ۰ 

۲ در ۲ 


OTTO‏ چم کته >> SSRI‏ ربص ی 


انرژی قوه آبی ۰ 
انرژی حرارتی زمین ۰ 
انرژی حیوانی ۰ 
انرژی زغال وجوب محروناتی ۰ 
اذرژی شيل های تبلی ور کث ,های قمردار۰ 
اترژی زغال ست ارس . 
انرژی مواد فاضله حبوانی ۰ 
انرژی آفتاب : 
به فوم وسیع تر آن » انرژی آفتاب به 
کلمه منایع انرژی اطلاق هیگردد که در تشیده 
عمل تشعشع آفتاب توجود می آید . به شمول 
الرژی غير مستقیم آفتاب به شکل جوب 
محروقات . زغال » انرژی حیوانی » باد؛‌ئوذابی 
و انرژی بحری . دانرژی مستفیم آفتاب به 
شکل انرژی حرارتی,دینا ميك حرارتی وانرژی 
فوتوولتیك ۰ تمامی این منابع انرژی آفتاب 
دد شرابط فعلی ۱۵ فیصد ضروریات جبان 
را هر فوع می‌سازد ۰ 
هر گاه به ضروم مشخص تر پیراهون انرزی 
آفتاب صحبت نمائيم بين اشکال فعال و عير 
فع ل انرزی آفتاب نیز تشخیصی تعمل آدده 
ست » انرژگ ئیکه از آفتاب بطور مستفیم 
مورد استفاده قرارمنگیر دا مادر اختبارا ساني 
بوده وبه آن آشمنانی کال دارند که‌به نا 
سبیستم فعال معر فی شده اسن ۰ 


P0 





هتکن سکس رم رم 


۱ تپوفتینه یکو ابت وا نازەن سات چیا ریا راغ فان ا و 


سیستم غیر فعال عموماً به ۲ 
آذتاب اذاق *بگردد که سیب 
سرد شدن ضا ودابك ساحه 
کمتر دستیاب شده مینواند . 

ددن لوع سیستم طرح و 
بك عمارت را +ورد بحت و من 
مبتوانيم ۰ زیرا درآن سعی به 
تاحد امکان بگمك‌وسایل طبیعر 
ها» دیوارها و تبخیر آب بكات 
سرد ساژزيم ۰ 

اکنون استفاده عاحلیکه از 
بعمل میآ.د بمنظور گرم ساختن 

هم دد صننایع و هم در منازل 
برده مشود . طرق دیگر است 
آفتاب آنست که بعضی تولیدات | 
آن خشك می‌سازنیوبا ساحه را 
می‌ساز ند > تقطر آب » از بين 
طبخ ۰ بمب کر دن آب‌در عمارت وا 
کردن برق حرادتی و فوتوولتيك 
انرژی آفتاب صورت می‌گبرد ۰ 
علاقه ژدلجسیی دراصلاح وانک 
انرژی آفتاب دویههین‌دلابل درد 
روبه افزاش گذاشته است ۰ , 
دلیل آن ابنست که انرژی آفتاب 
دستیاب هی گردد » علاوه بر آن‌از ۲ 
بال بوده وتنها دربك جا بتمر " 
دستگاه های کوحكث مو لد اذر ی 
اکنون به اهداف‌بختلفی که قلا 
دورد استعمال قرار دارد » انه 
انکتساف آن از (حاظ سود دخش 





مر فدیم ملاحین زورق های کوحك 
ود دا در دریای نیل » به حرکت 
انرژی باد استفاده بعمل می‌آمده 
هاشین بخار اختراغ نشده بود 


ی رگن سسادسان, دار 


زده در ابحار مورد استفاده قرار 
باد های تجازتی در نیمکرة شمالی 
ن‌آنوقت داستانپایزبادی دار ن د که 
| طق بحیت ساحه تاثبر باد های 
نه هی شود .) 

ای بادی به پیمانه های کوچك 


کثر نقاط کره ارض مورد استعمال 
ء تا آنکه‌دردوره های معاصرزمملة 


حرو قات فوسل شده رنفت .زغال 
ره) بعمل آمدو ساحه استعه‌ال 


2 به 


م تا اخیر سالبای ۱۹۲۰ ۱۹۰ 
کین برق در روستاهای ابالات 
ضرورت‌برق طرف احتبا‌خودرا 
ی بادی بدست می‌آوردند۰ 

ع مختلف دستگاه های تکنالوژی 


بادی را محدود ساخت 








فیکه از دست چپ خو دبیشتر 


مولد انرزی از اد مورد استفاده قرار داردو 
شامل ماشین هایی است که برخی دارای‌محور 
های عمودی وبعضی از آنبا دارای محور های 
افقی میبا شد ۰ از سال ۱۹۷۳ بابنطرف‌مساعی 
زيادي بخرج داده ند تا توریین های مولدانرژی 
باد را انکشاف دهند واز بیشرفت > تکنالوژی 
معاصر در اصلاح آن استفاده اعظمی بعمن 

آورند ۰ در آینده نزديك زمینه مساعدی بوجود 
خواهد آمد که توربین های باد ضرورت فوای 
برق اکثر کشور هارا مرفوع خواهد ساخت 
در مناطق دور افتاده از مراکز برق آدی ۰ 

انرژی باد یگانه وسبله ای خواهد بود که 

بغرض پمپ کردن آب ودیگر ضروریات محل 
به مقباس وسیع تربکار برده خواهد شد ۰ 


تابرشدت سوت اور یادها ر و 
موسم وساختمان محل تعیین بك ساحه مطلوب 
بغرضں نصب کردن دستگاه اثرژی باد از حمله 
اساسات کلی این موضوع بحساب می‌آید. 
یگانه عامل محبطی بی که‌در ارتباط با استفاده 
ازانرژی بادقایل تامل است ابئست که تااندازه 
ای در تولید صدا و بخش امواج تلویزیون 
مزاحمت بوجود می‌آورد ۰ 





زم یکیو ند خوشبخت‌اند؟ 


مت ها ء یابه صورت‌علمی 
مرد ما ن ٤‏ دست جحب 
جب و جود شا ن‌انکشا ف 
ست قسمت را ست مغز 
N CE EIS‏ 
آنا عاد انب و کا د 
ال Eero‏ 
ت برتر ی دارند ؟ 

سوا لهاوامنال‌آن اناتولی 
و ف داکتر علو م طب 


ید , 


این درست نیستِ که همه رابه 
دو دسته نقسیم نماییم . زير ادسته 
دیگر هم و جود دارد که ار دس 
حپو راست بك برابر استفا د ه 
کرده میتوانند که اینہا رابتام‌«امبید 
کستر ها » اد میکنند . از هین 
سل امکا ن ندازد که انست ۱ 
تکلی به راست دست تبدیل نمود : 
اگر جب دست همه کار هازا با 
دست راست احرا نماید » د رحقبقت 


دست جیشس «ماسك دار » گرد لا ۵ 


انرژی بحری : 
تفحص وتجسس انرژی در پبنای وسیع 
ابحار زمینه مسابقه وییداری ذهئیت هائی ره 


به بار آورد که باعث ایداعات و اختراعاتز بادی 
گردید ۰ وا وصف آنکه ماسعی کردیم تااز 
جمله چندین منابع انرژی ‏ فشردة از انرژی 
فابل تجدید رادر ابحار مورد بحیث قراردهیم 
ب آنیم سه منبع مہم آنرا درساحات ذیل از 
نظر ميگذرانيم که عبارتند از قومٌ هدو حذر» 
قدمه های حرارت در بحر وامواج بحر سل 
قوه هه وحذر: 


قو مدوجذر هثل قو آب وباد برای اولین 
بار جېت آرد کردن غله جات دد آسیاب شاب 
تکار برده شد ۰ درانگلستان آسیاب‌ها سي‌از 
قوه مد جذر باین منظود در قرن دوازده ساخته 
شدو برای هشت صد سال کامل از آن با 
موفقیت کار گر فتند ۰ استحصال برق ازقوة 
مدوجذر بدیده معاه‌راست که تاریخ استفاده 
آن از پنجاه سال‌قبل‌متجاوز يست .فرانسویها 
در دهانه دریای رانس ١‏ ستيشن 
بزرکث مولدبرق رانااستفاده ازمد وحذردرسال 


آای دارد ٤>‏ زبرا امواج مدو جذر مثل جربان 


ی ی مس ڪڪ 


کے رت 





د سس« 


د رات سر ی به ۲ 
آب تابح مواسم خشك آبی وبارندگی مله 
بوده اه 1 و ای برحرکت و 
وقوای حاذبه آفتاب و میتاب است که 
پیش بینی هم وده میتواند ۰ استحصال 
اعظمی از مدو حذر ندرتا به هدو حذر د 
مطابفت داشته ازین سیب طرح پلانو د 
انرژی آن بدقت کامل نیاز دارد» 

کنترول واستفاده از" مدوحذر ببوند زب 
دو عامل فزیکی دارد : 
مدوجدذر که هه جلدمت 
میرسد. ‏ (۲) ساختمان اراضتی ساحلی " 


از عملية هدو حذر آیا جه اندازه آب د 


(۱ تفاوت ار : 


جا باقیى می ماند و جه انسدازه 
مورد استفاده قرار گرفته هیتواند ؟ ۰ اس 
انرژی ازین منبع در حال حاضر متکی ب 
خلیج ودهانه دریا ها محدود است که ز 
سایر نقاط چبان درین جاها بطور غير . 
میت و و بن 2 بر 
بنابر همین محدودریت های طبیعی توقع آن! 
نمیشود که انرژی هد و حذر درسراسر 
زمین سیم زیادی در رفع نباز مندی عای: 
گرفته نواند ۰ 












































کردید که دو تا سه نفر شا ن‌دست 


LEY ۳ e e ا‎ + 


جب هستند . در بین ار 


N f O 


گفته نباید گذ اشت ٩.‏ که هنو 
FP E ۸ ۱ 2‏ تا ES N)‏ 














بر 9 ر شکاه9طن" 


ي از معلمین خو یش رابطو ر 
ا جر اختبار برو رشگا ه وطن 
رار داد وه اند بو 

گرجه آنطور یکه درفوق تذکر 
داده شد در شرایط فعلی ب 


محبو به کار مل ر تیه 
پرورشکا ه و طن در موردمسا عدت 
های ما لی ایکه تاکنو ن از طر ف 
موسسا ت دا خلی و کشور ها ی 
دو ست به پرورشتگا هو ظط نے 


ود کستا ن پرور شگا ه و طن صورت گرفته است چنین روشنی‌می 
وگرام های مشابه کودکستان‌هارا اندازد : 


۰ پیش میبر ند ولی در نظر داریم 
| در آیند ه پرو گرا م خا صی را 
ر زمینه تیه داشته آ ن را سه 


عر ض تطبیق قرار دهیم . 


پرو گرا م های سیور تی اطفال 
ربو ط به پرورشگا ه و طن د ر 
خود مو سسه اجراء میگمردد و 
.پاست پرورشکا ه در نظر دارد تا 
ر آینده‌برو گرا م مو سیقی را نیز 
پرورشگا ه و طن تیه و در 
عرض احراء فرار دهد . 


( یرای زا که بسا هت ها 
ذ کر داد این است که ت ام 
قایه صخت و تداو!ی اطسفا ل 
رورشکا ه و طن از طر ف وزارت 
حثر م صحت عا مه اجراء میگردد 
نمجنا ن آن عد » اطفالی که از اه 
4 پرورشگاه مرا جعه می نمایند 
عابنا ت صحی ایشا ن به كمك 
رزار ت صحت عا مه واز طر بق 
و سسه صحت طفل صور ت می 


۳ 


رئیسه پرور شکا ه و طن‌درمورد 
رسو نل و کار کنا ن برورشکا ه 
طن حنین تو ضبحات اراثه داشت. 
خعلا در مورد تربیت اطفا ل 
رورشکا ه و طن از تجا ر ب نيك 
حواهرا ن جوا ن خود استفا د ه 
عمل می آوریم و اکثر بت معلمین 
ما را آن عد ه خواهرا نی‌تشکیل 
ی دهند که تا در جه بکلور با 

حصیل کرد ه اند و در نظر دارم 
| ,در اتك ه به تعداد معلسس 
ود افزا يش بعمل آوریسم 


۵: 


در زمینه مسا عد ت مای داخلی 
ایکه تا کنو ن به پرورشگا ه وطن 
تعمل امد ه است مبتو! ن‌ازمساعدت 
های اتحا ديه کار گر ی کشو ر 
سار ما ان دمو فرا تيك .و ات 
ریاست هوا نی ملحی ۰ ور رت 
ترانسپور ت و توریز م و غير ه 
نام برد همحنا ن در قسمت مساعدت 
های‌خار جی از مسا عد ت ها ی 
بیدریغ مركز کلتور ی ان تاو 
شورو ی در کابل می توا ن با د 
او ی شود ۱ 

بیمین ثر تیب اکثر کشور های 





قوست اعا دی ك اي مرش 
را به پرورشکا ه و طن اسر از 


داشنهاند . اداره‌پرو گرام‌های!نکشافی 
ملل‌متحد درکابل نیز به پرورشگاه‌وطن 
ابرا ز آما دگی همکار ی را ۱ زطرف 
آن 1۳ سه نمود Es‏ 
همچنان راپور تر محله سا 
اغتنام فرصت ازچندتن ازشا ملان 
بخشس کود کستا ن پرورشکا ه 
وطن بر سشس ها بی بعمل آورد ه 
رش 
که لمتر از ششس سا ل عمر دازد 
ونمیتواند سا ل مر گت پدر شرا 
بات کاود وی :ا او د زر 
بغلان است بعد از شا دت پدر م 
هترای ما در م واخواهر لد دیکر م 
بکابل آمدیم و ما درم شو ه رگرفته 
ده توت بط 
که اند کی از من الا نتر است به 
پرورشکگا آورد اه ایت که سا لا 
من در کود کستا ن پرورشکا ه می 


عیدقر ر( وی ۰ 


والدین شاگردان در عوض برای آنان تحفه با پول نقد می فرستند . 
ابن عبدی قشنگت ما نند تك سندافتخاری در داخل اتاق نشیمن بد وار 
نصب می شود وباد آور دوره درس و تعلیم بحه ها با قی می ماند . 

در فرهنگت زبسان پشتو ودری‌ضرب المثئلپا ءلندی و اشعاری طی 
فرن ها سر وده شده و سینه سه‌سینه بیاد گار مانده است » هر یکی 
ازین گویش ها مفمپوم خاصی راافاده‌می کند مانند اله ضرب المثل ها. 

اختر تیر شو متاع یی هیره نه‌شوه 

اختر چی تیر شی نکریزی په کار ندی 


اختر دیو سړی نه دی . 
ته د اختر به‌سبا را شه 


زۀ به در ووحم نوره ست کی می سره لاسو نه 
عب قربان آمده از گردش لیلو نماد 
سا قی کل پیرهن جام زمرد کون بیار 


تس 


۳ 


روزه بکشا یم زدست مپورش 3 بیر هن 
ی و ا ارو وور 


e hi SE‏ 1 اسر ۱ ۰ اه ی و 


پاشم و حرا هھ م در 
قی خواند ی از طرف 
پرورشگا ه می باشیم 

هنگا مه که طفلك دز 
حلق و خند ه رو ی ر 
ا 

پرورشکا ه مانند - 
رای د فان 2و 
درس می خوانم . سب 
و نان می خورم . 
معلما ن ما مثل ما در 
دارند و من آن ها را 
داز م . 

طفلك دیگری است 
آهسته حرف می زند مه 

پدر م در حمعیت ! 
کرد و بت رور و تی 
دا فته" بود. و 
می آورد از طر ف اشر 
های خانه ما ن بعنی د 
بای شید گردید . 


میکو يم بعد از فو د 
شما کی نان و آب می 
گوید : 

خواهر کلانم جا کت 
وآن هارا در بازا ر م 
از .نو ل اف درای عن 
سر بتفتهه است ناان 
می نمود . 

از ش می پرسم حا 
و 
دار ی بیدر نگ جوا ر 

۳ 

اين جا نسبت به < 
است هر جیز برای ما 
هیچ تکلیفی ندار مو 
خو ش هستم . 

طفلك مقبول 

در بخشس کو دکستا 


ی اه ۳ 3 پا لگ 


۳۱ 


= 


زندان بیندازید » اقلا از 
امان خواهم بود ۰ 

مکدة که خائه های گلی‌آن 
ختان زمستانی نمایان بودو 
فاصله داشت براه افتادند 
دهکده پراز جمعیت همردم 
ب رآمدند وحون دپدند که 
ا با خود مسی آورند در 
ندند وبجه ها آنپا رادابال 
رزنان دعکده باخشم وغضپ 
بین دو پولیس پیش می‌آمد 
خواستند در حال حاضر 
و لهال کنند + آنبا از 
یدند که آیا او قاتل است 


۰ سابقا خودش سر بازبود 


فرادی است ۰۰۰ 
حله خواب اورا رد کرده 


و امروز يك سکه پنچاه 


ده است ۰ 


كاوقاتل آن بیوه زنی‌است 
هاه قبل در تعقیب اواست۰ 
ره به باروالی بردند ۰ 
دئیس ناروالی را دید که 
عقب يك میز قرار داشتند 
مش 
دی هستی که امروز ترادر 
که اگر از اینعا نردی اهر 
حبس کنند » آنوفت روی 
لیس موظف کرده و گفت : 
این مردچه کرده و کیست؟ 
کم 

ه که محل بود داش و 
وون و 
۱ دارای تذکره "و تصدیق 


به او افتاد» داد زد: 


ت ۶ 

راندهید تابه پیتم ۰ 

را بدقت مطالعه کرده وبعد 
اوداد وگفت که جیب های 


NaF هر‎ E aS و‎ 


بار ورانداز کردند ۰ 

کلا نتر گفت : 

سمن‌شهارا آزاد میکنم . اما کوشش کنید 
دو باره گر فتار نشوید 1 

وود ان چ 

د هن بپتر میدانم تا مرا توقیف کنید.زیرا 
از زحمت وتلاش زیاد برای پیدا کردن کار 
خسته شده‌ام ۰ 

گلا نتر با خشونت گفت : 

تساکت شموید 1 

آنوفت به پولیس ها اهر کرد : 

شما این مردراتافاصله دو صد متر دعکده 
دور کنید و بگذارید پی کارش برود ۰ 

«راندل» گفت : 

_پس لدافل چیزی برای خوردن بمنی‌دهید* 

علانتر با عصبائیت گفت : 

-تو هنوز غذا هم میخواعی ؟ واستی کسه 
چقدر آدم هوشیار وچالاکی هستی ۰ 
«راندل» با لحن حدی اظبار کرد : 

-اگر به‌من غذا ندهید »من هچیور خواهم‌شد 
تامر تکپ عمل ناهنجاروخلاف فانون شوم واین 
موضوع براي شما گران تمام می شود. ۰ 

کلانتر با عصبانیت از جای خود برخاسته 
وداد زد : 

-اورا ببرید »ورنه بسیاد عصبانی خواهم 
سقد ۶ 

دو پولیس باز وهای جوان را گزفنه داورا 
از سالون خارج کردند وبعد از آنکه دوصدمتر 
اورا از دهکده دور کردند » پولیس موتلف 
گفت : 

-اکنون دیگر زود از اینحا درو » وگرنه دو 
اا وای ی 

«ړاندل» بدون جواپ ويا مقاومت ویا اینکه 
بداند حه کند وبه کجاا برود » به راه خود 
ادامه داده تقریا پانزده الی بیسټ دقیقه‌در 
حال رخوت پس فیرفت ۳ ادر عمین و 
دفعتا از بك پنجره باز کنار جاده بوی‌اشتیا 
آود غذا بمشامش رسیدو دیگر پاهایش قدرت 
راه دقتن دااز دست دادو نان نك حس 
گرستگی براو غلبه کرد که بدون اراده چ 
طرف خانه پیش رفت ۰ دراین حال با صدای 
بلند با خود می گقت : 

این مرتبه حتما دمن غذا میدهند . 

آنوقت با چوپ دست خود بدروازة منزل 
تك‌تك کرد ۰ جون جوابی نششید دو باره‌دردا 
کوبید و صدا کرد : 

-درب را باز کنید ! 


حون از هم جوا شلد به بلحرة منال 


«راندل» اول نان رابکو حضصه للسیم آرده 
وبا اششیای فراوان بخوردن شروع کرد آنوفت 
به طرف اجاق وسر دیگ‌رابرداشت وبا بنجه 
يك قطعه گوشت او را بازردك وکجالو ازآن 
بیرون کید ودر میا شقاب گذاشست ۰ نقد 
منل اینکه در خانه خود غذا می‌خورد ۰ ۰-مغول 
خوردن شد» هنگامیکه‌فطعة گوشت داباانهای 
مز ات صرف کرد» 
حس تشنگی شدیدی به او دست داد ۰ آتوقت 
بطرف بوتل ها روی آورد ۰ عمینکه گیلاس 
دا پر کرد » فیه‌ید که محتوی آن شراب‌است 
وبا خود اندیشید که پس از این عمه سرما 
خوردکی > الکہول دو باره‌وجود اورا گرم نموده 
وبرایش انرزی کافی خواهد داد ۰ بك گیلاس 
نوشید وآنوقت گیلاس دومی دا پر کرد آن 
راهم بايك جرعه سر کشید ويك حس‌خونسی 
وسر شاری بهاو دست دادو از مشفول 
نوشیدن شد . حون شکمش سیر نده بود تان 
وشوربا داآهسته‌آهسته میخورد وگرهی:طبوعی 
وحودش را فرا گرفته بود ۰ 

اما دراین وقت صدای زنك کلسا »ختم 
هراسم دعا خوانی‌رااعلام کرد »يك حسی‌احتیاط 
که ناشی ازبوی خطر می‌باشد > اورا واداشت 
تااز سر میز بر خیزد ۰ باقیماند نان دابایث 
بوتل شراب در جیب گذاشتته بطرف پنجره 
رفت وجون مطمتن شد کسی در جاده نیست 
از کلکین خیز زدو عوض‌اینکه از سرك بگذرد» 
بطرف جنگلی که ازدورنمایان بود پیش رفت 

او خیلی خوش وسر هست بودواز کادی که 
کرده بود خیلی خوشش آمده بود ۰ همچنان 
که از روی زمین ها میگنشتءدر زیر درختان 
حنگل رسید » آنوقت بوتل دیگر دا از جیب 
در آورده شروع به نوشدن کرد ۰ به تدریج 
حس مستی‌او شدت‌یافت وشروع کردبخواندن 
يك ترانة محلی و همچنان در روى علفزارها 
پیش مبرفته ومانند کودکان شادمان خیزوجست 
میزد وآوازمیخواندوهمان ترانه راتکرارمیکرد ۰ 

در این وقت به یك واه سراشیبی فرعسی 
رسید و دختر جوان و قشنگی دا به ننارآورد 
که با هردو دستش سطل های شیر دا حمل 
می کند ودر وهلة اول دانست که اودختر خدعه 


فراوان با مقداری از 


است» جوان که مستی از چشمانش هویدا 
بود » مانند سگی می‌نمود که شکاری بدست 
آورده باشد ۰ 

دختر همینکه اورا دید باخنده صدا کرد: 

این شما بودید که آواز می خواندید ؟ 

مر د حوان جوابی نداد و بابك خبز از 
سراشیبی پائین جست . دختر چوان که دفعتاً 


از شانه های دخترگ گرفته‌و بدون کلمه ای‌اودا 
روی زمین خوابانید ۰ 

دخترك سطل های شیررا رها کردهو فریادی 
کشید وجون میدانست که دراین جنگل‌دور 
افناده کسی صدای اورا نمی‌شنود وه کمکش 
نخواهد آمد و علاوه بر آن حوان قصد کشتن 
اورا ندارد » سون‌مقاومت خودرا تسلیم‌ا و کرد» 
زیرا جوان مرد قشنگ و قوی هیکلی نیز بود* 
عنگامیکه دخترك از جا برخاست و دید که سطل 
ها خالی و نیرها همه بزمین ریخته الد 
خشمگین شدو حبلك های چوبی خودرا گرفته 
به جوان حمله ورشد و گف ت که اگرجبران خساره 
شیر ها را نکند ۰ سراورا خواهد شکست.اما 
حوان حون از کاری که کرده بود عراستا لاو 
متوحش بود به عجله پابه فرار گذاشت۰دخترگ 
حند سنگی بطرف او پرتاب کرد که بعضی 

از آنپا به جوان نیز اصانت کرد . نجار 
حوان مدت زبادی دوید تا با لاخره خستدشده 
وپاهایش دیگر قدرت بردن اورا نداشت ۰ 
افکارش بکلی دد هم وبرهم بودو نمیدانست 
که حه کرده است ۰ بالاخره در کنار درختی 
نشست وپس از چند دقیقه بخواب عمیفی فرو 
رفت ۰ 

بعداز مدتی چوان دراثر چند ضربه ای‌از 
خواب بیدار شدو همینکه جشم باز کرد ۰ 
همان دو یو لیس‌صبح راد بد که‌دستانش‌رامی بندند. 

پولیس موظف با تمسخر گفت 

هن می‌دانستم که باز در حنگث »ا خواهی 
افتاد .۰ 

«راندل» بلوی‌آنکه‌جوابی بدهد وبا مقاوعتی 
بکند با آنبا براه افتاد»ءزیرا دانست که اکنون 
دیگر آن نفر که‌اسبرخودرا بدست آورده بودند 
به فیجصورت اورا رها تهیکردند ۰ 

پولیس موظف آمرانه گفت : 

پیش برو ! 

وآنوقت هرسه نقر به راه پیمایی آغاز 
کردند » شب نزديك شده بود و شا مگاهان 
تاريکی خودرا در همه جا گسترده بود ۰ بعداز 
نیم ساعت به دهکده رسیدند ۰ 

در آثجا همه از واقعه خبر شده بودند 
مردان روستابی وزن های شان همه خیلی 
عصبی و ضبناك بودند » مثل اینکه هريك 
آنپا علیحده مورد تجاوز و دزدی این هرد قراد 
گرفته بودند ۰ همه می‌خواستند این جنایتکاد 
را په بینند ء به او فحش بدهند و تحقیروتوهین 
تمابئد ۰ 

همینکه کناهکار در ميان بولیس هادر مقابل 
آنبا نمایان گردبد » همیمة خشم مردم بلند 





مر 


بقبه صفحه ۲۳ 
رنہق های »۰ + ۰ 


زنبق های آبی در تمام دو ر ان 
سال پیدا میشود و گل کردن آ ن 


دایما دوا م دارد از بنرو حشرا ت 


به دیگر نباتا ت 


روز سو م گل های القا ح شده 


پژمرده و در زیر آب تا نشین 
هیشو ند .در انحا تحسم ۳ یل 


بخته شد ه و بدور تخم ها ححرر ات 


ناز ك و سبك تشکیل میشود و از ا 


زیر اب رو ی شد هو "از , 6 
بجا ی دیگر انتقا ل می یابند 
حجرا ت دور تخم ناز ك بود ه و 
به آسانی پار ه میشود وو قتی 
این غشا ی ناز ك جلا تینی پار ه 
شد تخم گل سنگینی شد ه و د و 
پاره به زیر آب میرود و در آنجا 
سایکل حیا ت خو شرا از نو آغاز 


کند . 


این زنبق ها ز یاد تر در آب‌های 
پا ك این ناحیه آمازو ن ميرو ید و 
میرود که علت عمد هد آن 
موجودیت سودیم درین آبپا ست که 
زثبق از آ ن استفاده میکندوسعت 
ہرگ انیم بخا طر جمع کرد ن 
وگرفتن انداز ه ر اد اشعه آفتا ب 
برای عملیه فو تو سن تیسن‌است. 
قسمت فو قا نی بر گت هاحموار 





بقیه صفحه ۳٩‏ 
عواقب + + ۰ 


خود خانواد ه ای درست کند وسال 
يعد که صاحب فرز ند شد بتواند او 
راا نیز صحیح تربیت کند . بايد 
بخاطر داشت که امر از دوا ج و 
AN‏ ده 


۳۳ HS Noe ° هن‎ 


از اك و تارا ی لبه اسك اشامت 
خا کان ال ان و تنم 
خصو ص و چو کا تی میباشد که 
و ا ۳ ۷ 7 - 
نگپمیدارد . بعضا با لای بر کث‌ها 


خانواد گی متز لزل وبی لبا ت‌گردید 
است . نسلل کنو نی به باد رفتن 
مکنت های فا میلی و واژگو ن شد ن 
شالود » های سایق را آنقدر به 
چشم دیده که آیند ه نگر ی و مال 
اندیشی و احتباط کار ی ها ی‌نسل 
پیشین را بی معنی و نوعی جنو ن 
میداند وآثرا نمی بسندد اکنو ن با 
کرت تمین وزندگی وین سوان 








وتو نو سا کت نو از 
E CEG OS.‏ اف 
زیرین درت مرکز حیا ت ونموی 
بك تعداد حبوانا ت کو جك آسی 


غير از از دواج های حسا ب شد ه 
گذشته است که شو هر رو > 
همیشه از زن خود دور بود » اين 
قببل وصلت ها را که سر حشمه 
فیاض برای بعضی داستا ن نو پس 
های آن زمان قراز گرفته ۱ ستء 
نباید با وصلت جوانا ن امسرو ز 
اماه رد د اسان 
ره E‏ 0 ا J‏ 

















درقسمت های بالاتر از دریای‌آمازون (در برازیل) زنبق ها به‌وسعت پنج فوت وز 


نو ع از بر ج 
جئین عاد ت داز ند 
با دور داد اه و ار 
جا ن ها ی کو جکی 
برکث زندگی میکنتا 





بود . اکنون در کنار 
ظا هر ی > معنو یات 
مطرح است . متلا مه 
زنل صور ت زیبا یی 
ولی از حبت اخلاق و 
بحدی جالب باشد ک 
کند . حاذبة متقابل ر 
به زیبا یی مطلق نید 


ی و لت 





ها اشاره نموده گفت: 
های پراز گر دو خالد وار 
کسی باید پاك کند ؟ 

ز ایم عید مقدس باك 
بو هارا بارقك ها والماری 
ج E‏ 
مه در خانه هستید جطور 
کار ها زد ؟ 

فات‌به‌تیاتر وبا به میمانی 
ا استفاده از آن قر هت 
۲ تس 0 

ب !؟ این چه خوپ پاك 


ان مملو از اعتراض به‌او 

بابی قاونی چان 
لین دوخته بودوشاید هم 
وبق ٤و‏ فط در ن 
سفناك استاد هستی باتار 
| حا هیچ کاری زداری»۰ 


پاکی ها کوبه پیدا هيشه 
ا :* دوي 
۰ 

حواب داد : 

شست ۰ 

وبی است ؟ اینکه گاءلا 


وبا اتعجب معصومانه 
حيست ؟ من که آنپا را 
را قطع کرد و گفت : 


تاپاکی پیدا میشود ٬تو‏ 
هیگویی و حرفضبای بیجا 


پاکی‌راهم هن پیداکرده‌ام؟ 
مباراه‌می‌رو ند - من‌هرشب 


یشنوم ۰ 
ي نیا فریده ام ۰ ان 
با سسیار اد ۰ 


دید نمیشوند» نه کوبه 


ع به عنم موجودیت آنبا 
اطمینانی هشاهده هیشد ۰ 
ود ۶ 


ز بسار اند ۰ نمیتوان 


-اەروز ياك مىكنىوفردا پس ناپال هشود 

آتا حرف اورا قطع کرده گفت : 

ناباك نمیشود وبابد هم نشود ۰ 

پیش خدمت به گفته خود اصرار می‌ورز يده 

ناباك میشود ۰ 

-عه ناپاك شد باز هم پاکش کن ۰ 

زار ار ی 

ب بعنی که هر روز اين همه کنج و کنار 
خانه را اید پهك کلم ؟ این چه زندگی دسج 
آور است ۰ ۱ 

بیتر بود هرگز به دنیا نمی آمدم ۰ 

ابلوموف اعتراض کنان گفت : 

جرا از دیگران این همه چیز پالاومر تب 
است » بخانه مقابل نگاه کن انسان از دیدن 
آن لذت می‌برد و آنجا فقط بك دختر اس ت که 
کار میکند ۰ 

زخاد اعتراضش مود 

-آلمانی ها از کجا مبتوانند ناپاکی بگیر ند 
شما که میدانید آنپا جه قسم زندگی میکنند 
تمام اعضای فامیل آنپا هفته پر استغوان 
مرجوند. بالاپوش از شانه های پدر و بسر 
واز پسر به بدرانتقال میکند ۰ زن واولاد او 
ببراهن هایی می‌پوشند که از کوتاهی اس 


زخار اصرار میکرد ۰ 

سراست میگويم » جه خوب اکر همین امروز 
بیرون می‌رفتید ومن یکجا باانیسه همه را پال 
ممکردیم وشا د هم ها هردو به تنپابی‌ازعیده 
ابنکار بر آمده تتوانیم ولازم شود يك دوزن 
مستخدم دیگر را بکمك خود بطلبم و خانه دا 
کاملا شست و شو وتطییر نمایيم ۰ 

ابلما! يليج از گفت شنود زياد بازخار و 
«الخاصه مزدور گرفتن اوبه هیحان آمده گفت: 

بی عقل » برو بچای خود ۰ 


الا ابلیج از این حر گت خود که زخاررا ۱ 


به تفت وگو دراین باره کشانیده بوددل‌خوش 
نگردید ۰ او هميشه فراموش میکرد که باآزرده 
ساختن این موجودخوش‌رفتار جبزی دل بذیری 
ازاو دست هی آید ۰ 

ابلو موف شاید میخواست که خانه او پاك 
وهر تب اشد و شاید هم به این فکر بودکه 
ابن کاربصورت غیر مشود وخود بخود اجرا 
گردد . اما زخار هميشه دراین مورد <رفرا 
به دءوا مسکشسانید و سر رشسته کاررا آنغدر 
بزرگث جلدوه میداد که آقاا ناگز بر به وحشت 
می‌افتاد ۰ 

زخار رفت وابلوموف‌درفکر خود غرق گردید 


ابله مو ف 


ٍ های خودرا هثل ثازهاز بر بال خود می‌کشند 
۰ پس حرا ناپاکی پیدا شود ؟ این ههه 
حبز های بیکاره را که ماداريم آنپا ندارند » 
هثل ان بیراهن های کېنه که‌سال هادد ین 
الماری ها <مع شدهو با پارح» های نان خشيك 
که در طول تمام زهستان در گوش؛ خانه انبار 
عردیده ۰ از آنبا حتی پارچه های نان خشاك 
:مان بيجا نمی شود ۰ از آن سخاری تیار 
میکنند وبا آب جو میخورند ۰ 

زخار از زندگی که در نات سختی سپری 
میشد , بجان آمده‌بوتوحتی ازقېر و غضب زياد 
تف بر زمین اند اخت ۰ 

ایلیا ایلیچ اعتراض نمود كفت : 

سنباید زباد حرف بز نی !- بتر است 


دست بکار شوی و همه چیز را پاګومرتب 


تمایی ۰ 
زخار حرف خود را قطع نکرد ۰ 
من ممکن است این کار ها را بکنم » مگر 


بعداز جند دقبقه » تم ساعت دیگر نیز سپری 
شد و گفت 

ساز تراک خدا نزديك‌است ۰2:۱۱ شودو ای 
هدوز از خای خود نه ایستاده ام» دست دردی 
خودرا نشسته ام ؟ زخار ! زخار ! 

صدای ناراحت زخاد از عقب دروازه شنیده 

سای خدای من! این جه روزاست که‌پایان 
ندارد و غم وغم کنان داخل اتاق گرد :د۰ 

ابلوموف پرسید ۰ 

-تشناب تبار است؟ 

-بلی تشناب از وقت تیار است » جرا شما 
نمی خیزید ۰ 

سپس چرا تونمی گویی که تیار است؟ من 
که خیلی وقت میتوانستم بر خیزم ۰ 

برو ومن همین حالا به تعقیب تومي آیم» 
مدای که هن کار دارم وبابد بشت *بز 


انبا همه پول میخواهند 7 

ایلیا ابلیچج غم غم کرده تفت : 

همه در فکر پول اند !جرا صورت حساب‌ها 
رايكيك نميدهي وهمه را یکباره هی آوری - 


-اینکه شما هرا همیشه از خود می‌رانید و 
میگویید که فردا و فردا ۰۰۰ 

ب درست » مگر اکنون ممکن لسن کہتا 
فردا معطل نمود ۰ 

نه خىر ! سار صر اردار ند »> دیگر قرضص 
هم نمیدهند » امروز اول ماه است ۰ ابلوعوف 
«آه» اندو هناکی کشید و گفت : 

این هم يك تکلیف دیگر ! خوپ جرا 
ابستاده هستی ؟ بگذار دلای هيز » من‌همین 
حالا میخبزم » دست‌وروی خودراميشويم و آنبا 
رابررسی میکنم * 

ایلیا ابلیج باز هم پرسید : 

تشناب آماه است ؟ 

دبلی » آماده است ۰ 

-پس فى الحال ۰ 

انلوموف سعی داشت از سر خود برخیزد 
مگر زخاد رشته حرف را بدست خود ر فته 

سمن فراموش کردم که به شما بگویم » 
مننظم آقا احوال داده که بابد خانه راتخلیه 
نمود و گفته اند که به آن ضرورت دارند . 

این چه حرفی است که تو میزنی ؟ تو 
خودت جرا اینقدر اصرار داری » این ارسوم 
است که باد آوری میکنی ۰ 

سمرا که هم آرام نمیگذارند واصرار میکنند۰ 

-بگو که کوچ میکنيم * 

آنا گفتند شما بك ماه است که این دا 
میگوبید لیکن وعده خود دا بجا نمی آوربد و 
اخطار نمودند که به پلیس شکایت یکنند» 

- بگلار شکایت کنند . ها زمانیکه هوا يك 
کمی گر م شود از خانه می‌برایم - تقریبة سه 
هفته بعد ۰ 

_کجا سه هفته بعد ۱ منتظم میگوید که دو 
هفته بعد مزدور ها می‌آبند وکار تخریب‌شروع 
میشود ۰۰۰۰, گفت که هر چه زود تر - فردا 
با پس‌فردا کوچ کنید ۰ 

او هو احقدر زود ! همین اگنون هدایت 
کوج کردن را نمیدهید ؟ تو دیگر درباده خانه 
هرعز یامن حرفی نزنی من که تورا قبلاهممنع 
کرده بودم » مگر تو چرا پشت آنرا رها 

زخار <واب داد : 

- من که جاره ندارم » پس شما بگوئید که 





بقه صفعه ۱۳ 


د :دی ير نخسنتین ۰۰۰ 


بدینسان نېضت باوجود ضربه مېلکی که 
رسال ۱۵۰٩‏ بد بدنه آن وارد آورده بوداداهه 
اقلت ۰ 
, سال ۱۹۰٩‏ به ندنه آن وارد آورده بودادامه 
یر حبيب الله است » مردم در آغاز بخاطر 
نکه از افید امیر هستیدی چون امیر عبدالررحمن 
هابي یافنه بودند شیوه کار سلطئت اهیر 
سیب الله را غنمیت میشمردند » مگر این 
کے ارادا کرد بتکم ورين عطلیق 
هنان ورشوه خوار دولت او رفته رفته توده 
ای هردم را بستوه آورد » امضای معاهده 
ال ۱۵۰۵ که صحه گذاری همان معاهده 
دیورند بود قشر روشنفکرو نیضت 
او متفر وبه خصوص وار آوردن 
مشروطه خواهان در سال ۱۵۰۹ 


سار تبار 
للب رااژ 
eg‏ 2 
قر مردم 
رمش و سازش او در سیاست ا اتگلیسپا و 


دا دد برابر او به‌کینه مبدل ساخت 


رخورد او در برابر خواست او حباد ردم را 
4 انغلیسپا بخاطر تامین استقلال و جلوگیری 
رازاین‌خواست به خصوص هنگامیکه ملانچم - 
لدین صاحب هده درسال ۱۵۹۰٩‏ فتوای حاد 
لبه استعمارگران انگلیسی را صادر کرد 
رکابل » کاپیسا » پروان ۰ لوگر . پکتیا و 
یگر مناطق که مردم باهیجان وشوو فراوان 
مادقی می‌گرفنند امیر «چہاد مرحم زا بدون 
جازه و امر پاد شاه نا جاایز» اعلام کرد ۰ 
سل محمدجان‌صاحب‌را که‌آمادگی‌سر وساماندهی 
مضت را می گرفت به کابل احضار و نظر بند 
سرد وممچنان ار محمد صفر خان امین 
اطلاعات را که یکی از محرکین حپاد سود 
بحیوس و حاجی عبالرزاق خان را که بین 
نا اب السلطنه و سر حدات آزاد در اهر حپاد 
سیا بود معکوم به کندن ریشش نمود ۰ 
پس از سر کوبی فیضت مشروطه خواهی 
درسال ۱۸۰٩‏ عطش معارف خواهی امير یز 
ارو کش کرد پس از نشت شانزده سال۲۰ 
ارغ ااتحصیل بکلوریا پاس سر نوشت غم 
نگبزی داشتند گنشته از امیر نایب السلطنه 
مز درکار سدبندی معارف دست درازی داشت 


معتقد بود که : 


« از معارف مشروطه هیزاید و هشروطه 
قطة مقابل تلط شرعی سلطان است۰ » 


هنگامیکه بازار های ارگ » حول وشوربازار 
CD‏ و ی O‏ 
حراغبا آزین بسته بودند » عیدالرحمن خان 
لودی پس رکاکای سید احمد خان حین عبوراهیر 
از ور بازاداار ام دوا ي در کو کن 
بر ن و و ا 
اصابت کرد وبه امیر نخورد ۰ 

فردای آنروز حواسیس دربار در صدد کشت 
قضیه شدند از آن مپان جالسوسی معروف به 
«سرور بجه بیوه» که دکائی در نزدیکی منزل 
عبدالرحهن خان لودی داشتواز گذشته هااورا 
تعقیب می‌کرد ء جریان قضیه را به هر زاهحهد- 
حسین خان مستوفی الممالك خبر کشی کردو 
ا ا هن ج اطوی و نج 
در زندان ,ارگث دولتی کوته فقلی شد وبه‌دنبال 
آن روئنفکران دیگری جون عبدالمهادی خان 
داوی » عبدالحمید خان کمیدان . محمداسعق 
خان قزلباش ۰ شمس الدین خان محصل‌سابق 
همکتب جر هو شير محمد خان معروقف به 
«افغان بیگث». محصل مکتب حریبه به زندان 
انگنده شدند ۰ 


مرو 


آتش کینخواهی از اميد که با آتش کشودن 
ع,دالرحمن خان لودی بر امیر آغاز یافته بود» 
حلقه حزب سیاسی مخفی دربار دا نیز مضطرب 
ساخت حون دست راستی های در دار وخب رکش 
معروف حون محمد حسین‌خان مستوفی الممالك 
نشر » نشریه های مخفی وقبر برامیر رادد بای 
عبن الدوله امان الله خان» ختم میک دند تا 





تقبه صفحه ۱۱ 


| گردد 
ادا دو از و 
| فراوا ن در کور ها ی ا اف 
E‏ 





توانسته است ر کود موحود د ز 
کار توریز مو تاشر آ ت را د رامور 
تحار تی جبرا ن سازد . 
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اینکه امیر برعین الدوله ظنین شد وسر انچام 
او و مادر ش را به حبس وطلاق تمپدید کرد 
که با خیانت نایب السلطته از خطری که آننها 
را یدید می کرد وار هدند بدنبال این حادته 


یعنی در زمستان هما نسال حزب مخفی دربار 
فیصله کرد تا امیر را در جلال آباد ترور ودر 
عوض آن ایب السلطله را دد مرحلةنخست 
به پاد شاه بردارند پروگرام ترور شاه 
باعنب کشمی. پای نایب السلطنه جریان را برهم 
زد چون درهنگامیکه می‌بایست شاه مورد ترور 
قرار کیرد نایب السلطنه در جواب پرسش 
نماینده حزب بر خلاف عہدنامة که قبلا درفرآن 
شریفی باهم پیمان بسته بودند اظبار داشست 
که : «من به کشتن امیر موافقت ندارم و اما 
اگرمحبوس نگپداشته‌شودمخالفت نخواهم کرد»» 
این تصمیم نایب السلطنه و قران شريفي که 
درد آن باهم پیمان بسته بودند ودر دست تایب 
السلطنه قرار داشت حزب مخفی دربار دا از 
شادیر لرزه انداخت وسیب شدتاهمه نقشه هاو 
طرحهای حزب معطل قراد گیرد تااینکه سال 
دیگر سیری شدو امیر در زمستان عمانسال 
در هنگاهیکه «صروف شکار بود در کله وش 
دی ود کی دا فرع 
روشن نکرده است کسته شښد ۰ 





بد سگو نه امیر حبیب الله از این حبان رخت 
۱ 
۱ 


رید ۰ 


بدینسان نبضت مشروطبت دور لخست ۱ 
باتعمل ضربات وحشتنال و رنجبای فراوان | 
جایش رابه دوران‌دیگری‌یعتی دوران زمامداری | 
امیر امان الله خان که در تاریخ‌سر زدحن | 
مابه نہضت امانی معروف است خالی کرد ۰ | 


۱ 


گر دهم آ یی -.۰ 


وراو ت سای ات بارا د 


عای امپریا لیستی نیز هر رو زا 
شایعه و درو غ تازه بی را در مورد 
اوضا ع دا خلی کشور ما مسیی 
پراکنند این اعمال خرا بکارانه 
دشوار ی های قراوا نی زا بر ی 
وزار ت تجار ت به و جود می آو رد | 





OE SN SE, 


انلو مو 


سمگر ممکن نبست که 5 
مايي » ماکه دنر است | 


ات 


وکرابه را هم درست می بر 
-اینپا را گفتم ۰ 
پس آنبا چه میگویند 
-آنپا عين حرف هارا 
خویند که از خانه ماو خان 
يسر آقا يك خانه کلان 
ابلوموف با صدای بر : 
ای خدا » هنوز هم اند 
که زن میگیرند ۰ 
زخار بخانة طرف زاست 
بآقا » اگر همکن دود به 
سابد مارا تکلیف میداد 
طرف راست را نخریب هد 
خوپ است » ههن ک 
* تو برو بجای خود و 
ا ا ر 
همه کار های ناچیز هم من 
زخار رفت وابلوهوف‌فک 
که‌از همه اوزتر در باړه ۲ 
آبا داجع‌بمکتوبی که از 
با دردده پل ای ار 
ا رورت ج ا 
بود وخودرا در سیل کا 
میدید وتوان, برس 1 
دست داده ودواز پبلو 
واه گاه صدای اندو عتا 
مرگفت: هاوه خدای من جرا 
کننده است » هر حاک» : 
می رسد وآراهت نمیگذارد 
نوم نیون 2۳46 و 
تصویدی وسر در گمی مہ 
بماند اما اگپان صدای زد 


Mr. aS‏ ی 











بانی که ار دست 


که از شنمشنبی با ز 
نی « گید ی‌واری» 
ER‏ اد در 
ر باز ی شورو ی 
بير نو ف. بئلو وه 
بازا ن امریکا یی 
ی بو کسر ها و 
EE‏ 79 
حه زار ی در 
»> سپور تی چب 
ست که» مسوول 
مدر که صر ی 
کر » مغز سراست 
ول حر کا تجدی 
نکه نیرو یمح رکه 
ز نیم کر هراست 
بعدا به فر ما ن 
قیب کند . برا ی 
ی 
ط با حپ دست‌ه 
نیم کر ه راست 
صر ی را قبو ل 
ت حپ راکنترول 


a5‏ از و ققا ت 


است که به همه جیز بی تفاو ت و 
بی علاقه می شو ند . به این سمب 
سا ختما ن و جود انسان به طرق 
مختلف از طر ف نیم کر ه مختلف 
مغز سر بررسی میگردد : 
نیم مغز سر مر بوط قسمت 
چپ کاسه سر که دشوا ر ی ها و 
مضکلات به آن ار تشرط ی .5 : 
ضعف و بی حالی بالای مغز نصف 
راست نیم کا سه سر تا لير 
می اندازد . طوری که‌مغز MS‏ 
«راست سر چپ دست ها بپشتر 
انکشا ف يافته است » به همین 
لحا ظ آنپا به يك حا لت نا منظم 
قرار داشته میبا شند و بدیپیست 
که و ضع شا زود دگر گو ن م 
شود . 
به این تر تیب مر بیون 


ی 


جوا زان ٩‏ ۰۰۰ 


مد تپا دختر مورد نظر خود رایافتم 


درایشس تبريك گفتم ( اھر تسیا و 


خو شی نمود ) اما نمیدانستم که 
این دخترمورد نظر خود م هستسم 
تا اینکه او واضحا برایم گفت که 
می خواهد با من ازدوا ج کند . 
| اف کفت # 

ازیکسا ل به این طر ف‌دراطراف 
تو فکر میکرد م از دور متو جه 
| حرکا ت و احوا ل تو بود مبالاخره 
به این نتیجه رسید م که میتوا نم 
۱ ۳۹3 
بساز م , حا ل می خواهم از زبا ن 
خود ت بشنو م که آیا موافق به این 
زندکی هستی با خیر ؟ برا بڈ 





ا 
گفتم از حسن نظر تا ن تشک ولی 
نید , ارت که در ا ار ع ی 
فک که . کال کنا لدر مور اد 


مقابل چپ دست ها باید پیشس آمد 
وسلوك نيك داشته و هميشه متوجه 
اج ول ا داشننده ؟ 

طور مثا ل جپ دست ها زود تر 
یکدیگر را در ك میکنند» را سست 
دست ها بر عکس آنپا اند. اگر 
ای و زر تین 
مورد معلو ما ت حا صل میکردند . 
درا آن و رات و فد ند تست 
ورزشکارا ن دست جپ را بر ای 
تمرین به طور جدا گا نه در اطا ق 
دیگری جا میدادند .. 

تعداد جب دست هادر بین احتماع 
ماکم است اما قاعد تاء این با 
استعداد ها » واقعا اشخا مس 
توانا و با قرپحه هستند » به همین 
تر تیبعلاقه شام نو بارو,رزش, هم 
عالی است . 

چپ دست ها در اکتر مشا غل 
که ایحا مه کرات و کار دش ےی 
زا تا فان ما ورن 





| ((درحا ل حا ضر وظیفه میمتر 
از نابودی هر جه زود تر وکاملتر 
نیرو ها ی ضد انقلاب و فرا ھم 
ساخثن شراط مطح وآرامش وما 
نمودن کار مسا لمت آمیز به مرد م 
زحمثکش افغا نستا ن وحودندارد. 
امید سال ۱۳۲۱ سال امحای 
کا ی دان و ر آبه کن 
مسالمت ام و ساختما ن اقتصادی 
وفر هنگی وشگو فا ا ی 
انقلابی باشد . همه کو شش‌ها ی 
ماباید متو جه این هد ف گردد)). 
رامی راکه حزب قہر مان دولت 
د افعاه نتطا 7 ن "در 
بیش دارد » راه حق » راه‌خوشبخنی 
انسا ن زحمتکش وا لاخره راه 





او قبو ل کرد . هر رو زبدید ن من 
می آمد و لی کو حکتر ین اشار ۰ 


تم ادا ادا تاه و دوه 


زین رو اکتر نقا شان» مبند سان 
ترا ی ۰ J EO EL‏ 
تراشا ن جب دست ها انه . 
اگر جب دست‌هاء طوری که‌مشاهده 
می شود . از نکا ه جسما تي 
بیشتر کا مل اند > درین صور ت 
بسن حرا طعت تعداد ز اد مسا 
را مجبور می سازد تا دست راست 
یس 

به این سوا ل جوا ب دقیسق 
وا کی بو ت اف د 
جند حمله اکتفا کرد : 

قلب به طر ف چپ و جود ماقرار 
دارد » واین جنا ح ما دیشتر به‌خطر 
موا حه می باشد لذا ایحا ب میکند 
که بر ENE O EE‏ 
نسیا ریم » ازین رهگذ ر اکشر 
وظایف سنگین را دست راس ت 
به خود متقبل می شود . می بینیم 
که در نتبحه تعداد ز پاد مرد م 





شکو فا نی افغانستان میسن برغرور 


که مارا به‌پیش رو بی در ین راه 
كمك می کندهمانا اتحاد وهمستگی 
خلل ناپذیر و فداکار ی بی درک 
تیر ها ی ملی ووطنیر ست کشور 
باحزب ودولت انقلابی درراه اهداف 
انقلاب و آشتی نا پذیری با ضد 
انقلاب است . دشمن مرد م با ید 
نانود شود و حتما تانود خوا هد 
را د ا 
طراز نوین دارا ی اتور بته‌انقلابی 
صادق به آرماتبای "زسمکسا ن 
افغا نستان دریین‌مردم بوده‌و از نفوذ 
واعتبار روز افزو ن بر خسور دار 
است وژحمتکشان ما با کو سستن 
در صقو فا رزمنده آن بیش ازهر 
وقت دیگر صفو ف آن را نيرو مند 
ترو به پیروزی را نزديك‌میساز ند. 

اپنجا ست که یکبار دیکرمیتوان 
گفت! کا قوماسن ملک هط داد 
این نيرو های ابلیسی و دشمنان 
سعاد ت و سر بلند ی ءرد م به‌صدا 


در آمدء است . 





سلام برهمکاران وخوانندگان عزیز 1 

به 1 مید سلاهتی و مو فقبت دوستان > 
می پر دازیم به جواپ ا 

دوست عزیز و سا 

همکار عزیز ما که‌بقول خود او دو مین‌بار 
ست نامه هی نویسد » اما پاسخی در یافت 
نم ی‌کند چنین هی نویسد : « «گرچه نامه دوم 
است که به مجله می فرستم ١‏ ما تاحال نا مة 
قبلی ام به چاپ نرسیده . و لی بازهم نامه 
دوم رانوشتم و به شما روان کردم . بندم‌بعد 
ازشمارة نېم سال ۱۳۰۰ به ژوندون علاقمند 
شدم وآنہم عکس هلر‌مندمحبوب کشور «بصیره» 
سیب شد که من خریدار مجله ژوندون شوم. 

آن شماره مجله را با مد مصاحبه با 1 و 
گرفتم و به ورق زدن پر داختم ولی متاسفانه» 
له مصاحبه‌يي‌يافنم وله نام او دا » يعلى که 
اصلا نام او را هم نئوشته بودید. نمی دانم 
جر؛ ؟ شاید بعضی ها فکر کنند که بخاطر 
بصیره» » از روی يك عشق مفرط » مجله را 
خریدم اما چنان نیست. بلکه « از دوی‌هنرش 
وجزییات چشمانش باعث علاقمندی بنده‌گردیده 
است » ۰ بپر صورت دراین‌موردتقاضا دارم که 
مصا خی‌سسه مهای با هشر مندان 
نمایید زرا عنرمندان از خود نظریساتی 
دارند که باید از آنپا مستفید شویم و حالا 
این جند و جیزه را برای جاب‌فرستاده‌ام . » 

به دوست عزیز سلامی به بانگ‌بلندمیگويم 
وا دار از خواب ين جو ڪا ڪي 
باشند و با هداد نوشین را خوش گذ شتانده 
باشند نامة مبارك را تا هنوز ندیده ایم که به 
پاسخش پپردازيم » بېر حال خوش شدیم که 
درحمم خوانندگان وهمکاران مجله درآمده اید. 
قدم تان خوش . اگر اجازه بد هید خسدمت 
عرض هی کنم که از بصیره دوستی به ژوندون 
شناسی نر سید که دوستی ما پایدار نخواهد 
E‏ هه ما راون او ی و تا هر AITO‏ 


جوهم نمی ارزند که قبای ۱ طلس شان ازهنر 
عاریست > اماپرسشی ازشما دارم که «حزبیات 
جشمان» را لطفا برای پاسخگو شرح د هيدو 
هم بنگارید که هنر هند محبوب کشور بصیره 
چشمان زیبا دارد یا هثر زیبا . 

واينیم وحیژه های انتخانی شما : 

« می‌خانه سب حاییست که در آن د یوانگیرا 
پیاله به پیاله می فروشند . 

زن وآتش - یکسان اندهم انساثرا گرم 
میکنند وهم هی سوزانند . 

اما یکطرفه پیش قاضی دفته‌اید» در این 
شمار لازم بود که هرد را عم باآتش مقایسه 
وی ری 

پول غلام هردم دانسته است › در حالیکه 
بالای مردم جا دل حکو مت میکند . 

عشق - حکومت ظالمانه‌یی استکه هیچکس 
را عفو نمی ګند . 

وجدان - آیینه ایست که خوب را خوب 
وید را بد میگوید . 

زندگی ب تلاشی استکه هیچگاه پایان‌نمی- 
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بی عدالتی - تواناترین افراد دوی زهین 

را بسوی تباهی هیکشاند . 

آزادی فکر - بشری که آزادی فکر داشت 
نمی‌تواند يك مو جود زنده باشد . 

دوست عزیز گل اندام فیضی متعلم مکتب 
نسوان جمال میئه 

متقابلا سلا م میگو ییم . همکار ار چمند 
ما بعد از لطفب و مر حمت سار مینگارد : 
« ... حالا يك خواهش دارم که خدا کندپذ برفته 
شود وآن اینکه عکس های هلر مندانی که 
به پشتی اول و چبارم مجله به چاپ می رسد 
درصفحات متن باژهم بايد به تشر برسد ...۰ 
عجیب خوا هشی دارید همکار عزیز» عکسبای 
ج ا ده _ وان کم این ۲ چ د 
هر ده عم اه Ea‏ دهد 


Sy Em 


عکس و تصویر هستید ؟ پارچه شعر ار سالی 
شما » متاسفائه تا هنوز به درد جاپ نمی - 
خورد » بیشتر شعر بخوانید و بیشتر شعر 
بگویید » بار بار تجربه کنید » ازئو دو باره 
یید » هر چه بر زبان آمد بر کا 1 
نریزید واگر هم بر کاغذ یاد داشت کردید. 
ببینید بردل هی نشیند يانه » اگر بردل الر 
نکرد باز حمت بیبوده وسمه بر ابروی کور 
نکشید, آنرا باطل کنید و بار دیگر باف‌کر 
وتامل فزونتر ۰ از نو شعر بگویید وبازبه‌نقد 
وانتقادش بنشینید . اگر شعر بود به ما 
بفرستید و گرنه باز کار دا از آنجا که شروع 
کرده‌بودید از سر بگیر ید . 

دوست عزیز اکیلا : 

"همکار عزيز ما مى تویسد : « .. محلسة 
ژوندون را با علاقمندی خاصی مې خوانم ولی 
سید و سجن و کورم کر نج 
جفته‌وار است » لیکن بعد از هفته ها از جاپ 
می براید » نمی دانم جرا ؟ 

همیثقدر بايد بگويم هر مجله ایکه نا وقت 
بدستم میرسد بسیار زياد اراحت يشوم » 
گر 


به کسی نان دیرتر برسد میدانید که جسه 


بخاطر بکه محله ژوندون نان نشده است 


وضع دا دارد . از ادارۀ محله ژو دون خواهش 
دارم که نان بنده دا به وقت و زمانش حا ضر 
دارند ورنه گرسنگی 7 زارم هید هد . 

پیشنبادی هم دارم که آرژو مندم تو چه 
ادا باید یرای تاف وان مله بعنی 
کسانیکه با محله ار تباط نامه نویسی دا رد 
چایزه یی تعبین کنید به نحو که هر که‌ببترین 
نامه دا برای مجله نوشت ببترین چایژه را 
دریافت دارد وت 


ماهم متاسقیم که محلة هفته وار روز ۲ خر 
هفته از نشر نمی بر آید . د لایلش‌رادرشماره 
های پیشین بر شمردیم که عجالتا تکرارش‌ژاید 
خواهد بود » اما مختصر و فشرده عرض شود 


بی اندازة شما سپاسگسزار 
اینست که تمام اطلاعات و م 
نمی‌توانید از ژوندون در یاف 
از شما تقاضا داریم که کتا 
وگرانبیا را پیدا کنید وبر ھ 
خویش بیغزایید . 
پیشنیاد جالبی ارائه داده ۱ 
نامه نویسان لبيك بگویند و : 
تحرایر آورند و به ما بفرستت 
چه بگوييم که هیچی در چانته 
توانیم چیزی به جایزه بگذار 
جیب خالی بنده دا پر کند » 
کیسه خود دو جلد کتاب را 
که هر که بسترین نامه دا ن 
واينك شعر نايخته و خام 
* وکوشش پخته تر خواهد شا 
به زندگم زود آمدی 
هر پیمانی که باتو بست 
هرجه خواستم یادت راف 
تتوانستم چون چند روز 
دوست زور یرای از 
سلام ما هم نثار تان باد . 
شعر گزیده‌یی تان همئو نیم » 
بتی دارم که گردگل ز س 
بہار عارضش خطی بخور 
غبار خط بپوشانيد خورشي 
حیات جاودانش ده که ح, 
جوعای 4 مه 
ندانستم که‌این در یاجه م 
جودر رویت بخندد ګل مش 
که برگل اعتمادی نیست ۴ 
خوارا داد من بستان از ادا 
که هی بار دیگری خوردست 
جودام طره افشاند زگرد خ 
بغماز صبا گوید که راز مب 
زخوف هچرم اڪن گن. ا 


مخسرو فراوان‌داستان‌دارد 
لو یم که آن عیلرنسی رآشوب 
[ را وشکر دردهان دارد 
بت که این غزل دلاویز از 
. به انتظلار عه‌کاری های 


یله وفا ! 

که اث‌عار و حدول متقاطع 
جدول رابه متصدی صفحه 
ها سیردیم که برای حابپ 
> احساس شما هنوز برای 
> تقاضا يرود اشعار 
. وآنگاه اگر فکر واندیشه 
عذشت و اری را درذهن 
آن فوران میکند و شمارا 
گاه » آن ! حساس دا «ر 
نگونه نکنبد که در کنجی 
| دار به تعر گفتن کنید. 
ت فوران احساس بگذارید 
به دست شماء گر چه 
ی وار در اهل د و ست 
شکلی کار خود را تنظیم 
. » باآنیم زیاد بخوانید و 
هید سال سفر باید کرد. 


ال وکیل از و زارت‌زراعت: 
راهم . از همکاری پر ثمر 
. گفتار نغزانتخابی خودرا: 
خواهد نیکو بنویسدءرعاین 
ست . خواندن آتار بتر بن 
ن گفنار ببترین سخنرانان 
سبك نگارش خویش . 
همچنان نگارش سپسل» 
آرد . 

نید به دشواری مطلبی دا 
ا 9 کے ت بات 
که‌ن د شواری بر خواننده 
کار را به سہولت وآسانی 
وع است ۰ 


مت از ده » نه برځ کار 


الاحمد از پو هنتون : 
را . جه حال دارید همکار 
است که نامه بی از شما 

حتماً دوستان قدیم وا ابه 


اداره رسد »> دخست مقدمة تانرا بخوانمادو 
بعدا اشعار تانرا : 

«در روزهای عید خانواده های که دختر 
نمانرا_ نامزد کرده‌اند علاوه بر تقاضای تنج 
فہم افلاطون » حمال پوسف داماد 
ای دیگری دارند که از آنجمله ټپيه بك 
آن به فاه‌یل نادزد 


فارون > 
خو هتم 
لست سلند بالا وسیردن 
است که در عمدی و برانی با بددختر شانرا در 
حمع اثارب و خویشان یعنی سیال و شريك 
کم نیاوود ۰۰۰۰» 
عبدی وبر اتي 
خوشا نامزد داران عبد آمد 
خرید حذس با توحید آممد 
زیاشد حوره ساده از مود قدبه‌ی 
روت های قبمتی رنگث اش کر ده«ی 
حنان رنګ که باشد مود امرود 
نه آن ارزان بود از نرخ د:سروز 
برای موی سر رنسگث طلا لی 
طلاتی گر نباشد خوب رنگذخرهابی 
مه سلین » دیمل » کربم نیوا 
رن ناخن ‏ »سردن ازچنس داه 
بل قطی تافت » مژه قات و شامپو 
جه خوب يك سیت باشد ون و همږو 
یکی پطلون کوبالی ابلسسسق 
ضمیمه ادو سه حیلی و حیلاسق 
دزه سلین و ریمسل رنگك آبی 
جلانی لب و ناخن هم عدابی 
خربد جنس چون تفلید باشد 
قدعت کی بود جون شيك باشد 
بود اجناس فو ق اشد ضرورت 
اگر هنظور نگردد و ابه جا نست 
همین اکنون که معاشي دو هزادم 
کدام يك دا خرم آخر چه آډم 
بگیر قرض‌وخر بد کنا بن‌جه فکراست 
اگر <ه وضع‌حیبت‌تحت صفر است 
همایون لب فروبند و صبر کن 
زشسلاق ولت و کوش حذر کن 
# نت 3 
عبد قربان 
رسيد ابام جشن عيد قربان 
زروی لست باشد کيك وسههیان 
بر ګنج و کناد مبز باشد 
زگوش فيل و سمبو سه فراوان 
مستبائی و لدو اقسام خوراك 
دیگر بافی جه باشد مرغ بریان 
حنمن فرماشی خورا ګه اقام 


د ٤٥‏ مخ پاتی 


دذواکلور ... 


له نو لکلور ی‌طب څخه اوسنی 
پر مختللی طبا بت » د ستور وله 
نکلو نو خخه یی او سنی نجو می 
اوستور ی پیز ند لو خانکی د ژویو 
او بوژوله نکلو نو خخه يی نننسی 
بیو لوزی او زولوژی » د بخوا یو 
رور ورو با وا کدارا نو له فولکلوری 
کیسو خخه او سنسی سیا سنت» 
اقتصاد او د نورو ورخنی اپتیا ود 
لری کولو وسایل په ښکاره پادولی 
شو خکه چی دا ټول په لومړی کام 
کی په ابتدا"پی شکل, مدخ ته داغلی 
چې او سنی پر مختللی وولو نه يی 
ښه ليد لی شو . 


په نری کی د هر هیواد خلك 
خانگری خصو صیا ت او خلکلوری 
رواتتو نه اری حو د و لنيز و اړیکو 
له کبله کله له‌بوخای خخه بل خای‌او 
* چوف ادلی جخه ببی نو نی ۲ 
ی او رای او هره ټو لنه د خیلی 
ارتیا په اندازه تر ینه کار اخلی اود 
خبلو احساسا تو » پو هو اوروحیاتو 
سرعم بی منی ی دج و 
هیواد و نه جى به اقتصادی‌او سیاسی 
لحاظ وروسنه پاتی وی د هغه هیوادو 
جی بای او شتمن وی تر کلکی 
اغیزی لاندی را شی »دا خکه چی 
به تیره بيا امیر با لستی هیوادو نه 
زيار باسی تر خو ټول خپل نو ليد 
شوی شیان‌په بيلوء بیلو بڼو وروسته 
باتی میوادوته‌وپاندی کری.وروسته 
باتی هیوادو نه د مجبو ریت له مخی 
هرخه جی ورته په کاغذ بیج ډول 
را لیرل کیری ومنی. 

زموز د فو لکلور خبر نه : 

ددی له پاره چی واړه او غریب 
هبوادو نه د کاغذ پیجو بلا گانو څخه 
وزغورل شی بواخینی لاره بی‌داده‌حی 
دهیواد ونو حکومتو نه کولی شی 
ترخو ددی دول بلا گا نو مخنیوی 
وکړی ددی له باره ښه متال دادی : 

په تیر ووپنو څښونکو نا دری او 
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شلمی د و حوری 
ولرو د نورو پر مخنکو نو د مخ نیوی 
بهیخنکت کی بی‌زمون دفو لکاور خيړ لو 
مخه نیو له که کوم چا به په دی‌هکله 
گام پور ته کي هغه به یی سخست 
یکو لو او زړه نورن کو لو به بی. 

ددی غداری کور نی به دالوبهاو 
اوزده دور کی وای به ۱۲۱۲ کال 
کید کابل مجلی له خوا لږفو لکلوری 
مواد خیاره شوی» د کابل کلینو » د 
آر با نا محلی هم څه نا څه دا کار کړی 
دی: د ل وی انس د «رهسمای 
فلکور» به نامه ډوه وهه‌خیرو نه خسره 
کړی ده . په دی وروستیو وختو کی 
دمحمد گل نوری به‌زیار یوخه‌لاس 
وبنی‌وهلی شوی جی در ارزشت 
. 

په دی هکله په هما غه سختو او 
ناوړه شرا بطو کید څو تسنو 
E‏ د ا نو د فد زر ور 
. د نادری غداری کور نی 
په تور تم دوره کید افغا نی فولکلور 
دېر مخنکک لاره د نورو پر مختکو نو 
په خنکث کی نیو له کیدله او نه بی 
غوښتل جی مو ږ د خبلو پارو او 
نیکو نو له گټوره تجر بو شخه‌کار 


بذلی شو 


واحلو او پر مځ ولاپ شو ددوید 
در بامشاور ینو به‌فولکلور دم خرفاتو 
او جییاتو به‌نامه بادولو !وس حه 
دلور انقلاب در بالبتوب اويه تسره 
امه بر یا 
و له م که وماد 
والو دژوندانه د شیتکنو له پاره نه 
او و۱ اس 
دی » ډیر ژر به گران هیواد د پر 
تنل ایو مره ن 

زمو ر ملي او دیمو و 
تيك د و لت د خبسلو باسرو نو 
او نیکو نو له نج بو خخه د زو ندانه 
به هر دوکر کی په زیه یی کے 
اخلی اوددغه‌راز بدخه‌زره کلن تار بخی 
تمدن په بنسټ د خیلو خلکو د 
هوسابی »سمو ی ¢ کے او 





